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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار این اثر آن است کتابی که در دست دارید هدیه

هرنوع  بازپخش آن هیچ ایرادی ندارد و ،ای رایگان استکه محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و  .دجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد استی غیرسواستفاده

انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، 

اعلام نمایید  (sherwin_vakili@نی مبلغ مورد نظرتان را حساب زیر واریز کنید و در پیامی تلگرامی )به نشا

 ای از کتابها شود. که مایل هستید این سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی

هایشان و فایل صوتی و تصویری کلاسها و سخنرانیاین نویسنده نوشتارهای دیگر همچنین برای دریافت 

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیتوانید تارنمای شخصی یا کانال تلگراممی

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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 36و/4699/87-11046ی ملی: کتابخانه شماره ثبت

 1397هنری خورشید راگا، نوروز -ی فرهنگیانتشارات داخلی موسسه

 برداری از مطالب این کتاب با ذکر مرجع آزاد است.بهره
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 ی مورچهشناسی لانهجامعه

 )حشرات اجتماعی از نگاه جامعه شناسی زیستی (

8/8/1379ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، نوشته شده در سخنرانی در دانشکده  

 

 پیش در آمد

 

ی ماده، بندی ساده، از سه عنصر پایهجهان جاندار، سیستمی پیچیده و بغرنج است که در یک صورت

اطلاعات تشکیل یافته است. سیستمی که اگر در سطوح خُرد نگریسته شود، در قالب روندهای انرژی، و 

یابد، و اگر در سطوح کلان بدان نگاه شود، های آلی نمود میبیوشیمیایی حاکم بر محلول آبی ِ ماکرومولکول

ها، کالبدها، و ر سازوارهزایی، تغییر حالت، و شکست تقارن را دافزایی مانند دوشاخهپدیدارهای سیستمیِ هم

کند. بر اساس نگرش سیستمی، که در این نوشتارمورد پذیرش است، های زیستی بازنمایی میجمعیت

تر سلسله مراتب ی موجود در سطوح کلان، به روندهای مربوط به سطوح پایینگرایانهرخدادهای کل

ریشه دارند. به  -و نه عناصر آن -ر سیستم، پذیر نیستند و در روابط بینابین عناصپیچیدگی ِ سیستم تحویل
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پذیر این ترتیب در هر لایه از پیچیدگی، رخدادهایی ویژه و عینی را شاهد هستیم که با وجود مشاهده و تحلیل

 پذیر نیستند .شان، به سطوح زیرین تحویلبودن

انایی ِ ما های گوناگون دسطوح گوناگون سلسله مراتب پیچیدگی در جهان جاندار توسط خوشه

های مفهومی که برای توصیف این های دانایی و سیستمشوند. خود این خوشهپذیر و شناختنی میتعریف

های اند، همگام با تکامل ابزارهای مشاهداتیِ ما و همبسته با پیدایش چارچوبسطوح گوناگون ابداع شده

اند. به بیان دیگر، آنچه که به عنوان اند و از یکدیگر تفکیک شدهبندیِ دانش، شکل گرفتهنوظهور صورت

-شناختی ِ آشکارش ی هستیسطوح گوناگون پیچیدگی در یک سیستم زنده طرح شده است، علاوه برجنبه

شناختی هم دارد و این وجهی معرفت -افزایی مورد ادعاست،ی همهای پیچیده و نظریهی سیستمکه در نظریه

یابد ی آنها تغییر شکل میدهندهابزارهای مشاهداتی و نظریات توضیح ی اخیر است که وابسته به تکاملرویه

شکست تقارن "توان از عینیت و واقعیتِ مفهومی مانند گردد. پس همان طورکه میتر میتر و شفافو روشن

توان در مورد نقش ابزاری مانند میکروسکپ های زیستی سخن گفت، میدر ساخت "پویایی اطلاعات "و  "

هم حرف  -شناختیمثل سطح یاخته -خیص و رسمیت یافتن سطح جدیدی از سلسله مراتب پیچیدگی در تش

توانیم پدیدارهای مربوط ی امروزین ِ دانش ما در مورد جهان ِ زنده، میزد. با توجه به ابزارهای کنونی و پایه

 به جانداران را در این سطوح گوناگون ِ سلسله مراتبی صورتبندی کنیم :

 ی زیستی(جامعه --جمعیت زیستی----موجود پرسلولی----یاخته----ماکرومولکول----کول)مول

 

 مثالهایی از این سطوح را در سیستم آشنای پیکر خودمان به سادگی می توانیم تشخیص دهیم :

 

 ملت( ----مردم گرد آمده در یک پارك ----بدن انسان ----نورون ----پروتئین ----)اسید آمینه 
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پیداست که با پیچیده تر شدن سیستم و کمتر شدن درجه ی بزرگنمایی ابزارهای مشاهداتی ما، حجم  ناگفته

-اطلاعات انباشته شده در مجموعه ی عناصر سیستم افزایش می یابد، و نمود شاخصهای منسوب سیستم، 

 می شود.یا سطح تکاملی ِ)درجه ی پیچیدگی سیستم( بیشتر  -مثل تخصص یافتگی، تنوع رفتاری و...

 

هدف این نوشتار، پرداختن به پله ی آخرِ این نردبان پیچیدگی است . جامعه ی مورچگان به عنوان 

نمونه ای از پیچیده ترین جوامع زیستی شناخته شده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و برخی ازویژگیهای 

کرد مورد نظرنگارنده، از ترکیب کارکردی و ساختاری آن در مقایسه با جوامع انسانی تحلیل خواهد شد. روی

دیدگاه جامعه شناسی زیستی و نظریه ی سیستم های پیچیده )هم افزایی( حاصل شده است و گهگاه از 

که رویکرد خاص نگارنده برای تحلیل پویایی اطلاعات  -مفاهیم و راهکارهای مورد استفاده از نظریه ی منشها 

ت . آشنایی با مفاهیم پایه ی مطرح در این دو شاخه پیش فرض نیز استفاده شده اس -در جوامع زیستی است 

گرفته شده اند، و با این وجود تلاش شده تا حد امکان مفاهیم با کلیدواژگان نسخه ی تحویل گرای زبان 

نیز بیان پذیر باشند.  -که قدیمی تر، در بسیاری از موارد نارساتر، و متاِسفانه در کشور ما رایجتر است،-علمی 

 انندگانی که با این مفاهیم آشنایی ندارند، می توانند به متون معرفی شده در انتهای نوشتار مراجعه کنند.خو
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 ریخت شناسی جوامع جانوری

 

هر تجمعی از جانداران هم گونه که در یک بوم ِ مشترك زندگی کنند و روابط بینابینی شان  تعریف :

یک جمعیت را پدید می آورند. )با توجه به غنا و پیچیدگی مقایسه  بر شایستگی زیستی ِ نهایی شان اثر گذارد،

ناپذیر موجود در جمعیتهای جانوری، از این پس بحث را تنها در مورد این نوع جمعیت /جامعه /گروهها 

ادامه می دهیم( ساده ترین شکل جمعیت، دسته است، که از مجموعه ای از افرادِ هم گونه که جذب منابعی 

اند، تشکیل می شود. گروهی از سوسری ها که در آشپزخانه ای دور مواد غذایی جمع می شوند،  مشترك شده

 یا پرندگانی که در اطراف آبگیری به تغذیه مشغولند، به این سطح ِ پیچیدگی وابسته اند.

اگر ارتباطات بین موجودات یک جمعیت آنقدر از نظر اطلاعاتی و کارکرد زیستی غنی شود که به 

( می Parasocialش نوعی همکاری در میانشان منتهی شود، آن مجموعه از جانوران را شبه اجتماعی )پیدای

نامند. جانوران شبه اجتماعی در یک منطقه و در ارتباط نزدیک با یکدیگر زندگی می کنند و همراهی شان با 

تولیدمثل و پرورش فرزند را  جمع کارکردهایی مانند گردآوری و استفاده از منابع، دفاع در برابر دشمنان و

 تسهیل می کند. یک گله ی گاومیش آفریقایی و یک گله کفتار نمونه هایی از جانوران شبه اجتماعی هستند. 

اگر این ارتباطات و کارکرد زیستی به قدری اهمیت یابد که گروهی از اعضای گروه به نفع دیگران 

چشم پوشی کنند، آنگاه ما  -ار، از دیدگاه تکاملی است که هدف نهایی هر جاند-خدمت کنند و از تولیدمثل 

 Apocrita( روبرو هستیم . برخی از زنبوران زیر راسته ی Semisocialبا یک گونه ی نیمه اجتماعی )

خویشاوند که در یک جا لانه سازی می کنند،  -معمولاِ-چنین ویژگی ای را دارند. یعنی گروهی از ماده های 

سیم کار می کنند که گروهی به تخم گذاری و گروهی دیگر برای انجام کارهای لانه و بین خود به شکلی تق

 پیداکردن غذا می پردازند و خود تخم گذاری نمی کنند. 
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اگر این شیوه ی تقسیم کار به شکلی افراطی بینجامد، جوامع حقیقی پدیدار می شوند. موجوداتی را 

 جوامعشان سه شرط برآورده شود:( می گویند که در Eusocialاجتماعی حقیقی )

نخست این که تمام اعضای جامعه به جز یک یا تعداد معدودی از جفتگیری و تولیدمثل چشم پوشی کنند. 

دوم این که طول عمر افراد به قدری باشد که دست کم یکی از والدین بیشتر عمر خود را در همراهی با 

اشته باشند. و سوم این که تقسیم کار در میان اعضای جامعه فرزندانش بگذراند، یعنی نسلها بر هم افتادگی د

به پیدایش طبقات اجتماعی تخصص یافته که کارکردهایی تمایز یافته و تفکیک شده را بر عهده گیرند، 

 انجامیده باشد.

تقریباِ تمام جانوران دارای جوامع حقیقی، از رده ی حشرات هستند و به دلیل نقض یکی از بنیادی 

ساز بوده اند. همواره برای زیست شناسان بحث انگیز و مشکل -تنازع برای بقا -صول تکامل داروینی ترین ا

امروز ما می دانیم که رفتار ایثارگرانه ی جانورانی که در این چارچوب از جفتگیری ومنتقل کردن ژنومشان 

 چشم پوشی می کنند، با کمک معادلات هامیلتونی توجیه پذیر است . 

که به بهای کمک کردن به ملکه شان از تخمگذاری خودداری می کنند، در واقع افرادی حشراتی 

هستند که به تنهایی شانس زیادی برای انتقال ژنومشان ندارند، و با رفتار ایثارگران شان در واقع مشغول یاری 

شان را با بازدهی بسیار رساندن به خویشاوندشان )معمولاِ مادرشان ( هستند تا ژنومی بسیار شبیه به ژنوم خود

بیشترو بهره وری ای بسیار بالاتر به نسل بعد منتقل کند. پس هدف نهایی تکامل که انتقال ژنوم است به این 

 شکل ِ غریب برآورده می شود، و بر قواعد حاکم بر تکامل سیستم های زنده خدشه ای وارد نمی شود.

 

چ عنوان همگن نیست . به عبارت دیگر، جانوران به هی توزیع جوامع در شاخه های مختلف جانوری،

هایی به هم فشرده و همگی درخوشه -که موضوع اصلی بحث ما هستند-دارای زندگی اجتماعی حقیقی 
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خویشاوند از حشرات گرد آمده اند و متراکم شده اند. تقریباِ تمام جانوران اجتماعی حقیقی، به یکی از دو 

= زنبوران ( تعلق دارند. تنها  Hymenoptera( و نازك بالان )Isopteraراسته ی جوربالان )موریانگان =

که شته ها و زنجره ها را در   ( Homopteraبالان استثناهای موجود به یک گونه از حشرات راسته ی هم

 بر می گیرد( و احتمالاِ یک گونه از پستانداران، یعنی موش کور برهنه مربوط می شود.

گونه از موریانگان را شامل می شود. 1800جنس و حدود 200ت خانواده وراسته ی جوربالان، هف

تمام موریانگان زندگی اجتماعی حقیقی دارند و از نظر رده بندی و خویشاوندی به سوسک خانگی و سوسری 

شباهت زیادی دارند و بر خلاف نامشان، هیچ ارتباط دودمانی با مورچگان ندارند. جوامع موریانگان در حدود 

میلیون سال پیش به شکل نهایی کنونی خود رسید و به این ترتیب این موجودات کهنترین جوامع حقیقی  صد

را بر زمین بنیاد گذارده اند. کلنی موریانگان هر دو جنس نر و ماده را در بر می گیرد و دوره های فعالیت و 

بودن جوامع موریانه ای، بزرگترین چرخه های کارکردی آن شباهت زیادی با مورچگان دارد. با وجود کهنسال 

تراکم از گونه های دارای زندگی اجتماعی حقیقی رادر راسته ی نازك بالان می بینیم . این راسته، که سومین 

راسته ی بزرگ جانوری است و در حدود صد هزار گونه را در بر گرفته، دارای دو خانواده ی بزرگ 

Formicidae  وApidae ست زنبوران شهدسازی مثل زنبور عسل را در بر می گیرند است . خانواده ی نخ

و خانواده ی دوم تمام مورچگان را شامل می شود. تمام وابستگان به این دو خانواده زندگی اجتماعی حقیقی 

 دارند و تفاوت اصلی شان در توانایی پرواز زنبوران و بی بال بودن و زندگی زمینی مورچگان است .

گذارند، و به استه ی نازك بالان، سایر اشکال زندگی گروهی را نیز به نمایش میسایر وابستگان به ر

همین دلیل هم رفتارشناسی این راسته برای بازشناسی روندهای تکاملی حاکم بر پیدایش جوامع حقیقی 

وجه به بینیم و با تاهمیت فراوانی دارد. در برخی از زنبوران، زندگی نیمه اجتماعی یا شبه اجتماعی را می

توانیم روند شکل گیری توزیع این شیوه های گوناگون زندگی بر شاخه ها و سطوح گوناگون رده بندی، می
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جوامع حقیقی را بازسازی کنیم . به کمک همین شواهد بوده است که نظریات هامیلتونی در مورد شکل خاص 

طی حشرات اجتماعی را حل کند. در تعیین جنسیت در نازك بالان، توانست معمای رفتار ایثارگرانه ی افرا

نازك بالان، تعیین جنسیت به وسیله ی تعداد کروموزوم )پلوئیدیسم ( انجام می شود. به این معنی که نرها 

 کروموزومی ( هستند. -n2کروموزومی ( و ماده ها دیپلوئید )-nهاپلوئید )

داشته و کارکرد اصلی شان بارور  به عبارت دیگر، نرها در نازك بالان بیشتر حالت انگلی و حاشیه ای

کردن ماده هاست . به همین دلیل هم هست که معمولاِ در جوامع حقیقی این حشرات، جز در فصل جفتگیری 

و برای مدتی اندك جنس نر دیده نمی شود. این پدیده در مورچگان، که کاملترین جوامع زنبوری را تشکیل 

 می دهند، به شکلی افراطی تر دیده می شود.

عجیبترین، متنوعترین، و پیچیده ترین شکل رفتار اجتماعی حقیقی را در مورچگان می توان یافت. این       

گونه ی آن شناسایی شده است. این انبوه گونه ها در  8800موجودات، احتمالاِ بیست هزار گونه دارند، که 

یافت  -به جز قطبها-م بومهای فعال زمین دوازده زیرخانواده و چندین قبیله مرتب شده اند، و تقریباِ در تما

می شوند. کافی است به یاد بیاوریم که کل راسته ی پستانداران چهار هزار گونه دارد، تا به تنوع چشمگیر 

این موجودات آگاه شویم. برای ادامه ی بحث، بر همین خانواده ی مورچگان متمرکز خواهیم شد و بحث 

شناسی حشرات اجتماعی را تا حد یک چکیده ی کوتاه کاهش تخصصی زیست شناختی در مورد رفتار

 خواهیم داد تا مقایسه ی جامعه شناختی بین این موجودات و انسان ممکن شود.

 

کلنی مورچگان به طور عمده از ماده هایی تشکیل شده است که به همراه  ساختار جوامع مورچگان :

سط یک یا چند ماده ی بارور که بعدها به ملکه تبدیل می مادرشان زندگی می کنند. این کلنی ها، معمولاِ تو

شوند، بنیانگذاری می گردند. ماده ی بارور، پس از پرواز عروسی و جفتگیری با چند نر، بر روی زمین می 
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نشینند و با بریدن بال خود، به تنهایی یا به همراه تعداد کمی از ماده های هم گونه ومعمولاِ خویشاوندشان، 

در زمین ایجاد می کنند. این حفره به زودی به حجره ی کوچکی تبدیل می شود که ماده )ها( در حفره ای 

آن ساکن می شوند و اولین سری تخمهای خود را می گذارند. این تخمهای اولیه معمولاِ توسط خود ماده 

بعدی تخمگذاری،  خورده می شوند تا نیروی لازم برای پرستاری از فرزندان بعدی برایشان فراهم شود. سری

به پیدایش کارگرانی کوچک و همه کاره و ترسو منتهی می شود که عمری کوتاه دارند و برای ملکه )ها( غذا 

گردآوری می کنند. این کارگران کوچک به زودی می میرند و جای خود را به کارگران نسل دوم می دهند 

کلنی را توسعه داده، از تخمهای ملکه مراقبت می  که تعدادی بیشتر و اندازه ای بزرگتر دارند. این کارگرها

کنند، و دفاع و تغذیه از وابستگان به کلنی و به ویژه ملکه را بر عهده می گیرند. در این مرحله اگر چند ماده 

 -که تعدادشان بیشتر است -در کلنی بارور باشند، معمولاِ جنگی در می گیرد و فرزندان ملکه ی بارورتر 

 را می کشند و رقابت ملکه ها بر سر تخمگذاری را خاتمه می دهند. سایر ملکه ها

کارگران به تدریج تعدادی بیشتر پیدا می کنند و بسته به گونه و محیط زیست خود، کارهای تخصصی 

 گوناگونی را بر عهده می گیرند. ناگفته پیداست که تمام کارگران ماده هستند، و بسته به تغذیه و نیاز کلنی،

- Allometryمختلفی از رشد را نشان می دهند و به این ترتیب می توانند زیر اثر عاملی به نام درجات 

اشکال و اندازه های متفاوتی به خود بگیرند. وقتی کلنی  -یعنی سرعت رشد ناهمگن در اندامهای مختلف 

اصی گذشت، کارکرد به اندازه ی کافی رشد کرد و تعداد کارگران و حجم منابع پایه ی آن از آستانه ی خ

جدیدی در کلنی پدیدار می شود و آن عبارت است از تولید مثل کلنی . این عمل به چند شکل انجام می 

شود. ساده ترین راه، تولید نرها و ماده های باروری است که پس از پرواز جفتگیری کنند و ملکه های بارور 

دید در داخل کلنی است که می توانند به همراه چرخه را از سر بگیرند. راه دیگر، پیدایش ملکه هایی ج

گروهی از نرها و کارگران هجرت کنند و لانه ی جدیدی را احداث کنند. این چرخه ی بسیار ساده شده ی 
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زندگی در یک کلنی بود. در بخش بعد، هنگامی که مشغول مقایسه ی کارکردهای یاد شده با روندهای رایج 

 مورد این رفتارها هم توضیح بیشتری خواهیم داد.در جوامع انسانی می شویم، در 

 

 جامعه شناسی مقایسه ای مورچگان و آدمیان

 

ادعای مقایسه ی دو جامعه ی کاملاِ متفاوت، که در دو شاخه ی متفاوت از جانوران پدیدار شده اند 

با این وجود، دراین  ودو خطراهه ی تکاملی کاملاِ مستقل از هم را طی کرده اند، جسارت زیادی را می طلبد.

بخش سرِ آن داریم تا چنین کنیم، شاید از مقایسه ی تفاوتها و همانندی های موجود در این دو نوع جامعه، 

بینشی روشنتر در مورد قواعد عام حاکم بر سیستم های پیچیده ی اجتماعی، و شیوه ی تکاملی حل مسئله 

ساختاری و کارکردهای اصلی اجتماعی را در جوامع در آنها به دست آید. برای نیل بدین مقصود، عناصر 

 انسان و مورچه به صورت موردی و در بندهایی مجزا و خلاصه شده، مقایسه خواهیم کرد.

 

مورچگان از نظر جامعه شناسی زیستی به عنوان موجوداتی با جوامع حقیقی شناسایی  نوع جامعه :

. چرا که چشم پوشی فیزیولوژیک از تولیدمثل برای کمک  می شوند، اما آدمیان را باید شبه اجتماعی دانست

به تولید مثل سایر ساکنان جامعه در انسان دیده نمی شود و طبقه بندی اجتماعی و تخصص یابی افراد هم در 

 ساخت بدنی شان نمود چندانی نمی یابد. پس از دیدگاه تکامل زیستی، مورچه از آدمی اجتماعی تر است.

 

ر مورد تکامل جوامع انسانی توافقی عمومی وجود دارد. تنشهای بوم شناختی ناشی دسیر تکاملی : 

از خشک شدن زمین و تبدیل جنگلهای عصر میوسن در حدود دو و نیم میلیون سال پیش پیدایش جنس 
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Homo  را رقم زد. این نخستین جنس از نخستی های خانواده یHominidae  بود که توانست از قاره ی

هزار سال پیش در  120حدود ج شود و در جهان کهن پراکنده گردد. زیرگروهی از این جنس در آفریقا خار

( تبدیل Homo sapiensاثر شرایط دشوار دورانهای یخبندان تکامل یافت و به گونه ی انسان خردمند )

اختی رخ شد، که همان گونه ی ما باشد. روند اجتماعی شده اجداد آدمی، در جریان همین تکامل زیست شن

داده و گامهای اصلی آن به ترتیب عبارت بوده اند: زمین زی شدن و مهاجرت از میان درختان به استپها و 

دشتها )قبل از چهار و نیم میلیون سال پیش (، راه رفتن روی دو پا )چهار میلیون سال پیش (، استفاده از دست 

بیعی )گویا صد هزار سال پیش (. به این ترتیب برای ابزارسازی )دو میلیون سال پیش (، و پیدایش زبان ط

جوامع انسانی در اثر فشار بوم شناختی ناشی از محیطی نامساعد که بر یک گونه ی منفردِ سخت جان پدید 

تمام خطراهه های  -به ویژه به دلیل برانگیختن رقابت در میان گونه های خویشاوند-آمده اند. این فشار 

منقرض کرده، و بنابراین جوامع انسانی از نظر پیچیدگی و ساختار در میان اجتماعات  موازی با گونه ی انسان را

سایر نخستی ها حالتی بی همتا یافته است. پس جوامع انسانی، به تازگی، در شرایط بحرانی، در زمانی کوتاه 

 .به دنبال تغییراتی گسسته، و به عنوان یک استثنا در میان پستانداران، پدیدار شده اند

 phecomyrmaدر مورد مورچگان ماجرا متفاوت است . نخستین فسیل از مورچگان اجتماعی 

freyi است که در کهربایی مربوط به دوره ی کرتاسه )با صد میلیون سال سن ( یافت شده است . مورچه ،

ان بزرگ و ی مزبور هنوز برخی از ویژگیهای ریختی زنبورمانند خود را حفظ کرده، اما با توجه به چینه د

غدد تخمگذار تحلیل رفته اش شکی در مورد وابسته بودنش به یک جامعه ی حقیقی وجود ندارد. مورچگان 

به ظاهر روند تکاملی یکنواخت و کند و فراگیری را پشت سر گذاشته اند. چرا که زندگی اجتماعی حقیقی 

( دامنه ی  nicheو نوع آشیان ) در تمام گونه های این خانواده دیده می شود و بسته به شرایط زندگی

 چشمگیری از تنوع رفتاری را نمایان می کند. 
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شواهدی در مورد تنش آمیز بودن شرایط بوم/ زمین شناختی ِ منتهی به تکامل مورچگان وجود ندارد. 

البته شکی نیست که هر گام بلند در تکامل و پیچیده تر شدن سیستم های زیستی بر زمینه ای از انتخاب 

یعی و دگرگونی های محیطی استوار است، اما به نظر می رسد رابطه ی پاسخ گونه و مستقیم به شرایط طب

در مورد مورچگان عمومیت نداشته باشد. گامهای اصلی در  -که در تکامل انسان شاهدش هستیم،-محیطی 

ازفرزندان و برهم افتادن تکامل مورچگان عبارت بوده است از: رفتار مادرانه ی منتهی به نگهداری و پرستاری 

عمر فرزند با مادر، پیدایش رفتار ایثارگرانه ی فرزندان نسبت به مادر، تکامل سیستم فرومونی پیچیده ی تنظیم 

کننده ی روابط در کلنی، و پیدایش چینه دان بزرگ و رفتار تروفالاکسی )یعنی تغذیه ی دیگری با بیرون 

ر مورد این که تکامل مورچگان از خانواده ی یک ماده ی بارور و ریختن غذای ذخیره شده در چینه دان(. د

فرزندانش آغاز شده، یا از کلنی نیمه اجتماعی چند ماده ی همکار سرچشمه گرفته، توافقی در میان دانشمندان 

وجود ندارد. به طور خلاصه، روند تکاملی مورچگان را باید فراگیر و عمومی، کند و پیوسته، و بسیار قدیمی 

تر ازجوامع انسانی دانست . روند تکاملی مورد نظر، بر خلاف انسان در دگرگونیهای مقطعی و کلان ِ محیط 

زیست ریشه نداشته اند و بیشتر از نفوذ گونه های مختلف مورچه به درون آشیانهایی با منابع ومحدودیتهای 

کامل لانه ی مورچه و شهر انسانی خاص خود نتیجه شده اند. شاید به دلیل همین تفاوت در الگوی عمومی ت

شاهد هستیم  -و نه در لانه ی مورچگان -باشد که تغییراتی چنین سریع و جهش گونه را در شهرهای انسانی 

. جوامع انسانی به دنبال کشف آتش، اهلی کردن دامها، دستیابی به کشاورزی عمیق و به تازگی انقلاب 

ه است . اما تغییراتی چنین ناگهانی و مقطعی در جوامع مورچگان صنعتی، تغییرات کیفی کلانی را تجربه کرد

شناسایی نشده اند. به نظر می رسد پیشرفتهایی تدریجی و پیوسته و ملایمتر بیشتر با ساخت پویایی رفتاری 

 مورچگان هماهنگ باشد.
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شود، انتقال ژنوم هدف تکاملی تمام جانداران، اگر از زاویه ی دانش زیست شناختی بررسی  هدف تکاملی :

، "من "به نسل بعد است . یعنی به نظر می رسد تولید و تکثیر بیشترین تعداد ممکن از نسخه های ژنتیکی 

در  -از ویروس گرفته تا انسان -عبارتی باشد که بتواند به عنوان سرلوحه ی اهداف تکاملی تمام جانداران 

 نظر گرفته شود.

جدید از سلسله مراتب پیچیدگی به لایه ی افرادِ همانندساز اضافه در جریان روند اجتماعی شدن، سطحی 

شده است و این سطح جدید نسخه هایی جدید از این هدف تکاملی را پدید آورده است. در هر دو گونه ی 

( همراه بوده است. رفتارهایی که Altruisticمورچه انسان، اجتماعی شدن با پیدایش رفتارهای ایثارگرانه )

ن احتمال بقای فرد و شانس فرد برای تکثیر ژنومش به بهای بالا بردن شانس بقا وتکثیر ژنوم فرد در طی آ

دیگری از اعضای جامعه، کاهش می یابد.در مورچگان این پدیده ریشه در شباهت ژنومی اعضای کلنی با 

مشترك است . به  با ملکه -که همه با هم خواهرندیک لانه  % ژنوم مورچگان 75یکدیگر دارد. در حدود 

همین دلیل هم تلاش مشترك برای تخمگذاری ملک در واقع نوعی روش تنازع بقا و تکثیر برایشان محسوب 

می شود. به این ترتیب درمورچگان، همان قانون طلایی بقای ژنوم، به شکلی جمع گرایانه و هم افزا بازنویسی 

 شده است .

شباهت ژنومی انسان ها با یکدیگر چندان زیاد نیست.  در میان آدمیان، داستان کمی تفاوت می کند.

انسان هم تولید مثل جنسی دارد و به همین دلیل ژنوم مشترك میان آدمیان ِ موجود در یک جامعه تفاوت 

چندانی با شباهت ژنومی پستانداران دیگرِ دارای زندگی غیراجتماعی ندارد. البته ریشه ی جوامع اولیه گسترش 

گی و خویشاوندی بوده و در این نمونه ها شبات ژنومی مفهومی بوده که مورد توجه بوده و ساختهای خانواد

مورد تاِکید قرار می گرفته و به عنوان دلیلی خودآگاهانه برای تشویق به رفتارهای ایثارگرانه زبانشناختی ِ این 

نایی باستانی هنوز باقی ساخت خویشاوندی /مورد اشاره بوده است . در جوامع امروزی، هرچند بقایای مع
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است، اما به لحاظ ژنتیکی بقایای چندانی از همبستگی بالای ژنومی در میان افراد یک جامعه باقی نمانده است 

. 

در انسان، به نظر می رسد معیاری متفاوت جانشین قانون بقای ژنوم شده باشد. این قانون، بقای 

 -که با یک مورچه ی منفرد قابل قیاس نیست،- منفرد منشهاست. با توجه به پیچیدگی فراوان یک انسان ِ

گونه ی انسان نوعی دوشاخه زایی جدید را در مورد مکانیسمهای عصب شناختی ِ تقویت و پاداش تجربه 

 -که ادراك ذهنی مفهوم لذت را در ما ایجاد می کند-کرده است . در حالت پایه، مکانیسم پاداش در مغز 

وانی رفتار با هدف غایی یعنی بقای ژنوم را به موجود گوشزد می کند. اما نوعی شاخص درونی است همخ

مغزانسان به قدری پیچیده شده است که معیار تعریف لذت در آن از شاخص بقای ژنوم تفکیک شده وشکاف 

ایجاد شده در میان این دو پدیدار این امکان را برای ما فراهم کرده است که بدون افزایش شانس بقایمان، 

لذت ببریم . این پدیدار، آنگاه که با پیدایش بوم منشها، یعنی سپهر اطلاعاتی پیچیده و تکامل یابنده ای از 

عناصر اطلاعاتی تکثیر شونده در مغزهایمان پیوند خورد، به مفهوم ایثار بِعدی جدید بخشید. آدمیان، تا جایی 

در مورد عناصراطلاعاتی درون مغز خود ایثار می  که از شواهد امروز ما برمی آید، تنها جاندارانی هستند که

کنند. یعنی شانس بقای خود را کاهش می دهند تا مفاهیمی که برایشان ارزش قایلند باقی بمانند. به این 

ترتیب، انسان تنها جاندار شناخته شده ای است که چنین عجیب، غرورآمیز، و شاید زیبا، برای عقیده اش از 

 زندگی اش می گذرد.

 

هرچند آدمی تنها موجود شناخته شده ای است که تفکیک بقا را با  الگوهای پاداش ضدتکاملی :

تلاش برای تکثیر عناصر موجود در فرهنگ و منشها پیوند زده است، اما تنها جانداری /پاداش نیست که به 

د. الگوی رفتاری مشترکی دلیل اجتماعی شدن امکان لذت بردن از رفتارهایی زیانمند برای بقایش را داشته باش
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که در میان آدمیان و مورچگان دیده می شود، توانایی لذت بردن از محرکهایی اشتباه است . یعنی محرکهایی 

که به لحاظ شیمیایی سیستم پاداش و لذت را در مغز تحریک می کنند، اما شانس تکثیر ژنوم و بقا را کاهش 

و جدیداِ -ن، اعتیاد مینامیم. آدمیان با استفاده از موادی گیاهی می دهند. این همان الگویی است که ما آدمیا

که رفتار شیمیایی ناقلهای عصبی وابسته به سیستم پاداش مغز )نوروپپتیدها( را تقلید می کنند،  -مصنوعی 

معتاد می شوند. این مواد معمولاِ از راه دستگاه تنفس، گردش خون، و به ندرت گوارش جذب می شوند و 

 ود را به سوی دستگاه عصبی بازمی کنند.راه خ

مورچگان، با دشمنی به مراتب خطرناکتر روبرو هستند. گروهی از قاب بالان انگل که مشهورترینشان 

است، به صورت همزیست با مورچگان زندگی می کنند. این قاب بالان  pubicolis Atemelesگونه ی 

رد مشابه را برای مورچگان ترشح می کنند. مورچگان بر دو طرف شکمشان غددی دارند که موادی با کارک

کارگر که در حالت عادی نسبت به مهاجمان با خشونت رفتار می کنند، با دیدن این سوسکها ترشحات 

سکرآور شکم آنها را می لیسند و گیج و کند می شوند و آنها را به لانه راه می دهند. سوسک یاد شده، و 

تعلق دارند، در زیر پوشش ترشحات اعتیادآور  Staphylinidae به خانواده ی سایر حشرات مشابه که معمولاِ

خود آزادانه در لانه گردش می کنند و در پرورشگاه های لانه ی مورچه تخم می گذارند و لاروها و بالغشان 

می گیرند  از تخمها و لاروهای مورچگان تغذیه می کنند و در مدتی کوتاه بالغ می شوند و این روند را از سر

 و در مدتی کوتاه کل یک کلنی را به تباهی می کشند و نابود می کنند.

شیوه های مشابهی از ترشح مواد سکرآور در حشرات دیگرِ همزیست با مورچگان هم تکامل یافته است.       

به  طور همزیست با مورچگان زندگی می کنند و % گونه هایش به 40که  Lycaendaeپروانگان خانواده ی 

ندرت به آنها آسیب می رسانند، به همین ترتیب به کمک ترشحات غدد درشت انگشت مانند روی شکمشان 

مورچگان اطراف خود را به تولیداتشان معتاد می کنند و ایشان را وادار می کنند تا غذای موجود در چینه 



19 

 

رشحات اعتیادآورشان، خود را در دانشان را برایشان بالا بیاورند. به عبارت دیگر، این موجودات به کمک ت

چرخه ی گردش مواد غذایی ِ لانه وارد می کنند. نمونه ی مشهور دیگر از این مواد اعتیادآور، در مورچگان 

برده گیرِ ملکه دیده می شود. این ماده های بارورباید برای ادامه ی چرخه ی زیستی خود وارد لانه ی 

ان را بکشند و خود بر جایش بنشینند. یکی از شگردهای آنان برای مورچگان میزبانشان شوند و ملکه ی میزب

در کنار سینه است که اثر گیج کننده ی مشابهی  Metapleuralورود به لانه، ترشح مواد اعتیادآور از غدد 

 برای کارگران میزبان دارد.

 

نوران عبارت است تنظیم کننده ی اصلی رفتار اجتماعی در تمام جا شیوه ی تنظیم رفتار اجتماعی :

مستقل از درجه ی -از نظامی نشانگانی/ معنایی که انتقال اطلاعات را در میان افراد وابسته به یک جامعه 

، ممکن می کند. دستگاه نشانگانی اصلی در جوامع انسانی -پیچیدگی و سطح سلسله مراتبی آن جمعیت 

بودنش انتقال بی شمار گزاره ی معنادار را زبانی استوار بر علایم صوتی است که ویژگی گشتاری/ زایشی 

ممکن می کند. این دستگاه مرکزی، به کمک سیستمی ازنشانگان نوری و علایم بینایی پشتیبانی می شود. این 

سیستم علامتهای بینایی و آن زبان طبیعی ِ شنیداری، با وجود تکامل موازی و همبسته شان، تا چندی پیش به 

ند. درحدود هشت هزار سال پیش، با پیدایش نویسایی در میانرودان جهشی بزرگ یکدیگر ترجمه پذیر نبود

در ساختهای تنظیمگر جوامع انسانی روی داد و با پیدایش علایم بینایی ِ نمایانگر کدهای شنوایی، کار ثبت، 

جوامع انتقال، و تحلیل اطلاعات دچار تحولی چشمگیر شد. به این ترتیب، شیوه ی اصلی تنظیم رفتار در 

انسانی کنونی را باید زبانی طبیعی و پیچیده دانست که در چارچوب دریافته های حسی ِ خاص انسان، عملاِ 

 دامنه ی شنیداری را در بر می گیرد.
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در مورچگان هم دستگاه نشانگانی/معنایی بغرنجی از ارتباطات نمادین وجود دارد. اما با توجه به زندگی       

تحلیل رفتن حس بینایی و انتقال پذیر نبودن محرکهای صوتی، حس بویایی در آنها زیرزمینی مورچگان و 

رشد فراوان یافته است. سیستم نشانگان/ معانی مورچگان، از مجموعه ای از ترکیبات شیمیایی موسوم به 

ره فرومون تشکیل یافته است. هر فرومون، مولکولی آلی است که توسط غدد آرواره ای/ شکمی /سینه ای حش

تولید می شود و بسته به موقعیت از مجاری موجود بر سطح اسکلت خارجی رها شده و بوی معنادارِ وابسته 

بدان ماده را در محیط پراکنده می کند. فرومونهایی با معناهایی شبیه به این گزاره ها تا به حال کدگشایی شده 

 است :

لاروها و تخمها را از محل "، "هاجمی در لانه است .خطر، م"، "، مواد غذایی پیدا شده، همراه من بیایید."

 ، و..."دشمن نیرومندی به ما حمله کرده، فرار کنید."، "خطر دور کنید.

زبان بویایی مورچگان به همراه علایم شنوایی ِ تولید شده توسط باز و بسته شدن شکم و حرکات آرواره ها 

نه های بینایی همراه شود. با این وجود به نظرنمی رسد تکمیل می شود و در بعضی گونه ها می تواند با نشا

دستور زبان پیچیده ای بر ترکیب این نشانه های بویایی حاکم باشد. یعنی دستور زبان به شکل گشتاری 

زایشی اش در مورچگان دیده نمی شود. حتی دستوری به پیچیدگی رقص زنبور عسل هم در علایم نوری /

زبان مورچگان از نظر معنایی بسیار محدودتر و ساده تر از زبان شنیداری/بینایی مورچگان دیده نمی شود. پس 

 آدمی است.

زبان شیمیایی مورچگان هم مانند زبانهای انسانی، همبستگی نزدیکی با ساخت ژنومی دارندگانشان  

همچنان که دستور  دارند. به این معنا که گونه های نزدیکتر به هم، دارای ترکیبات هم معنای نزدیکتری هستند.

زبان و سیستم واژگان زبان انسانی در شاخه های مختلف نژادی با هم همبستگی دارند. اما در مقابل، زبان 

فرومونی ِ مورچگان نقش فیزیولوژیک برجسته ای را هم بر عهده دارد که مشابه ِ آن در زبان انسانی دیده 
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ن و رشد نایافته بودن تخمدانهایشان، فرومون جذابی نمی شود. یکی از دلایل اصلی نابارور ماندن کارگرا

است که از غدد شکمی ملکه تراوش می شود و توسط پرستارانش لیسیده می شود و از راه تروفالاکسی در 

تمام سطح کلنی منتشر می گردد. این فرومون مقدار زیادی هورمونهای بازدارنده ی رشد تخمدان را هم در 

ه از جفتگیری و بالغ شدن کارگران جلوگیری می کند. استثمار بیوشیمیایی ِ تنیده خود دارد، و به این وسیل

 شده با سیستم نمادین ِ لانه، مشابهی در شهرهای انسانی ندارد. 

نکته ی جالب توجه در مورد زبان مورچه و انسان، در این است که امکان رمزگشایی اطلاعات 

 Camponotusنها وجود دارد. بسیاری از مورچگان )مثل گونه رقیبان، دروغگویی، و فریبکاری در هردوی آ

lateralis ( از راه راهزنی و گرفتن غذای مورچگان غذایاب )دراین مثال گونه یScutellai 

Chrematogaster تغذیه می کنند. این مورچگان توانایی این را دارند که فرومونهای راهیابی مورچگان )

دنبال کنند. گونه های دیگری هم هستند که از راه نوعی کلاهبرداری شیمیایی  میزبان را بخوانند و آنها را

روزگارمی گذرانند و با دنبال کردن رد مورچگان دیگر، منابع غذا را زودتر از کارگران ِ کمک رسان ِ اصلی 

ی مورچگان پیدا می کنند و آن را تصاحب می کنند. بسیاری از ملکه های برده دار که برای حاکم شدن بر کلن

دیگر ناچارند ملکه را از بین ببرند، به هنگام ورود به لانه ی میزبان از فرومونهایی استفاده می کنند که مشابه 

فرومون هشدار است و باعث گیجی و حتی جنگ کارگران مدافع با یکدیگر می شود. این ملکه ها پس از 

ی مالند و به این ترتیب بوی او را به خود می کشتن ملکه ی واقعی شیره ی درون شکم وی را بر بددنشان م

گیرند و با خطا کردن کارگران پرستار، موفق می شوند جانشینی خود را به کرسی بنشانند. گویا این تنها دروغ 

 شناخته شده باشد که از راه حس بویایی منتقل می شود.
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چنان که گفته شد، از راه جریان اطلاعات در یک جامعه ی پیچیده،  جریان اطلاعات در جامعه :

ساختارهای نشانگانی/ معنایی انجام می شود. دیدیم که کدهای پایه ی این ساختار در انسان مربوط به حس 

شنوایی است و در مورچگان حس بویایی این نقش مرکزی را بر عهده گرفته است. علاوه بر این تفاوت 

ه ی سیر اطلاعات در جوامع وجود دارد. اطلاعات بنیادی، تفاوت عمده ی دیگری هم در میان این دو شیو

که همان فرهنگ -پایه ی شکل دهنده به جوامع انسانی، بیشتر در قالب سپهر اطلاعاتی پیچیده ای از منشها 

صورتبندی می شود. جدید بودن دگرگونیهای تکاملی منتهی به اجتماعی شدن انسان، )به  -بشری را می سازد

برای ژنومی شدن اطلاعات لازم برای تنظیم جوامع انسانی را فراهم نکرده است، و بیان ساده ( مهلت لازم 

حل شده است . این  (Lobus Temporalis)این مشکل با پیدایش ساخت عصب شناختی لوب گیجگاهی 

سیستم عصبی به قدری انعطاف پذیر است که بتواند درچند سال اول عمر کودك انتقال داده های پایه ی 

اجتماعی شدن از جامعه به نوزاد را پشتیبانی کند. به این ترتیب بوم ِ منشها و لایه ی اطلاعاتی  مربوط به

موسوم به فرهنگ در جوامع انسانی چنین اهمیت یافته است و به دلیل شالوده ی اطلاعاتی ویژه اش امکان 

جتماعی، در کلیت خود ثبت ِ مستقل از فرد و به اصطلاح نوشته شدن را هم یافته است . مشکل تنظیم ا

مشکلی است مربوط به کنترل و تنظیم جریان اطلاعات در درون پیکره ی عصب شناختی/ رفتاری ِ اعضای 

تشکیل دهنده ی آن جامعه . روند تکامل این مسئله را در انسان با پدید آوردن ساختارهایی انعطاف پذیر و 

عنای جدید را دارند، اما جز در پایه و شالوده ی سازگارشونده حل کرده است که توانایی تولید بیشمار م

 عصب شناختی، ریشه در اطلاعات ژنومی ندارند.

در تکامل مورچگان، عکس این روند مشاهده می شود. در این موجودات، شاید به دلیل طولانی بودن 

ی فاصله نگرفته و گام به گام بودن روند اجتماعی شدن در طول صد میلیون سال، اطلاعات زیاد از سطح ژنوم

اند. یعنی اطلاعات پایه ی مربوط به نشانگان و معانی در سطح ژنومی و در ساختارفیزیولوژیک مورچگان 
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تنیده شده است . با این روش، کدگذاری معناهای وابسته به نشانه های شیمیایی فرومونی در سطح ژنوم این 

یده و خودسازمانده جدید، مانند زبان وجود حشرات انجام می شود و نیازی برای پدید آمدن ساختار پیچ

نداشته است . به این شکل جریان اطلاعات در میان اعضای یک کلنی مورچه، فاقد گره های معنایی و مراکز 

 انباشت اطلاعات در مغز افراد است، و به دلیل ماهیت 

را ایجاد کرده است.  شیمیایی کدگذاری اطلاعات، نوعی جریان همگن تر، فراگیرتر، و زیست شناختی تر

بدیهی است که چنین جریانی نیاز و امکان ثبت ِ مستقل از ساختار زیستی را هم نداشته است، و به همین 

 دلیل هم هست که دست کم تا به حال نشانه ای از چیزی شبیه به نویسایی در مورچگان یافت نشده است .

رد جریان اطلاعات در سطح جامعه، تفاوتی به این ترتیب، تفاوت موجود میان انسان و مورچه در مو

تکاملی است و دو شیوه از حل شدن یک معما را در دو شاخه ی تکاملی جداگانه نشان می دهد. خطراهه ی 

انسانی به پیدایش گره هایی تخصص یافته و خودسازمانده و تکامل یابنده از نشانگان و معانی انجامیده است 

ماهیت وابسته به افراد بودنش امکان انتزاعی شدن وتحویل شدنش به کدهای که حجم اطلاعات فراوان آن، و 

را فراهم آورده است . خطراهه ی مورچه ای به شبکه ای پیوسته تر و در هم بافته تر  -مانند الفبا-ثبت پذیر 

از واحدهای کوچکتر پردازش اطلاعات منتهی شده است . روندی که کل کلنی مورچه و نه یک مورچه ی 

 نفرد را به دستگاه پردازنده ای مانند مغز انسان شبیه می کند. م

 

که بیش از جوامع دارای تبعیض نژادی با -: در جوامع انسانی ِ تک نژادی طبقه بندی اجتماعی 

، لایه بندی اجتماعی نه بر مبنای تفاوتهای ریختی -ابرخانواده های موسوم به لانه ی مورچه قابل قایسه است 

ژیک، که بیشتر بر محور تفاوت در منشها، دارایی ها و قدرت اجتماعی تعریف می شود. به همین و فیزیولو

با آسانی یا سختی -دلیل هم لایه بندی های اجتماعی حالتی تغییرناپذیر و ایستا ندارد و امکان حرکت عمودی 
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یه بندی اجتماعهای انسانی فراهم است . تنها تفاوت فراگیر زیست شناختی درلا -متفاوت در جوامع گوناگون 

را رقم  -یا به ندرت مادرسالاری-به تمایز جنس نر/ ماده مربوط می شود که یکی از دوالگوی پدرسالاری 

می زند. گذشته از تفاوتهای بین دو جنس، وابستگان به لایه های گوناگون اجتماعی معمولاِ تفاوت ریختی و 

مین دلیل هم طبقه بندی جامعه  در انسان بیشتر به مفهوم کلیدی ِ فیزیولوژیک معناداری با هم ندارند، و به ه

قدرت، و زمینه ساز آن، یعنی ترکیب خاص منشهای موجود در مغز فرد وابسته است تا شاخصهای زیست 

شناختی ِ سخت افزاری تر. در مورچگان، کاست ها تمایزی زیست شناختی تر دارند. جمعیت اصلی یک 

نی تشکیل یافته است که همگی با یکدیگر همکاری می کنند و روند تولید مثل و کلنی مورچه از خواهرا

یعنی دو -زایش خواهران جدیدی را توسط مادرشان تسهیل می کنند. علت اصلی تفاوت ملکه و کارگر 

تفاوت در رسیدگی غدد جنسی و ویژگیهای ریخت شناختی و هورمونی  -کاست حقیقی در مورچگان،

رگرهاست . بدین معنا که ملکه ها اندازه ای بزرگتر، چشمان مرکبی درشت تر و پیچیده متفاوت ملکه و کا

تر، شکمی درازترو جوانه ی بالهایی توسعه یافته تر دارند. ملکه ترشحات فرومونی جذابی را از راه شبکه ی 

بلوغ و رشد سیستم های گوارشی کاگران به کل کلنی تزریق می کند که دارای هورمون های مهارکننده ی 

غدد جنسی است و از ظهور بال و تغییر شکل کارگران به یک ماده ی بارورِ کامل جلوگیری میکند. تفاوت 

بین زیرکاست های مهم کارگران و تبدیل شدنشان به کارگر کوچک یا سرباز به سرعتهای متفاوت رشد 

ا و ساختارهای ریخت شناختی متفاوتی لاروها و شفیره ها وابسته است و کارگران بسته به اندازه شان اندامه

-را پیدا می کنند که می تواند برای انجام کارهای تخصص یافته ی کلنی کاربرد یابد. کارگرهای بزرگ 

مورچگان ( دیده می شوند. این موجودات تنها در  جنس ِ خانواده ی 263در سه جنس )از تنها  -سربازان 

که معمولاِ در -د وجود دارند و کلنی های دارای کارگران تخمگذار کلنی هایی که کارگران کاملاِ نازا دارن

 فاقد سرباز هستند. -فصل جفتگیری ملکه ای جدید بخشی از نرهای کلنی را تولید می کنند
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به ویژه در مورد -به دلیل تخصص یافتگی بدنشان وظایف بسیار مشخص و محدودی را  سربازان 

خی از این آنها به قدری برای انجام کارهای خود تخصص یافته اند که عهده دار می شوند. بر-دفاع و حمله 

از تغذیه عاجزند و باید حتماِ توسط کارگران کوچک تغذیه شوند. به عنوان مثال در مورچگان گونه ی 

sexdens Atta چهار رده ی اندازه ای در کارگران وجود دارد که بزرگترین آن پانصد برابر بیشتر از ،

 ن وزن دارند و تنها برای انجام دادن دو یا سه عمل منفرد تخصص )بریدن برگها( یافته اند.کوچکترینشا

در مورد طبقات اجتماعی مورچگان و انسانها یک تفاوت بنیادی دیگر هم وجود دارد و آن هم مربوط 

ن، تمام می شود به پیوسته بودن نظام قشربندی در جوامع انسانی و گسسته بودنش در مورچگان . درانسا

آدمیان بخش عمده ای از رفتارهای مشترك با یکدیگر را انجام می دهند و وظایف تخصصی هر طبقه ی 

اجتماعی تنها بخشی از کارکردهای اجتماعی وابستگان بدان طبقه را تشکیل می دهد. در عین حال، افراد در 

وند و به عبارت دیگر وظایف دوره های گوناگون عمر خود ممکن است به طبقات اجتماعی متفاوت وارد ش

هر طبقه نسبت به اعضایش بر هم افتادگی دارد و با اعضای طبقات دیگر همپوشانی می یابد. در جوامع 

مورچگان چنین چیزی دیده نمی شود. به این معنی که کارگران وابسته به سن، اندازه و فیزیولوژی غدد درون 

صی را انجام می دهند و عبور از هر دسته از وظایف به ریزشان خوشه هایی منفرد و مجزا از وظایف تخص

دیگری با تغییر فازی همراه است که کارکردهای قبلی را از بین برده و وظایف جدید را جایگزینش می کند. 

 sمثل کلنی های -الگوی پیوسته ی توزیع عملکردهای وابسته به طبقه تنها درکلنی های ساده و کم جمعیت 

Pheidole hortensi - .که چند صد کارگر دارند دیده می شود 

هرچند نظام تخصص یابی و طبقه بندی اجتماعی انسان و مورچه با این تفاصیل تفاوت فراوانی دارد، 

اما یک شباهت جالب توجه که شاید بیانش خالی از لطف نباشد، به شغل خاصی به نام پیشمرگی مربوط می 

هان و فراعنه پیشمرگهایی داشتند که غذا را قبل از خوردن ِ فرد مهم شود. می دانیم که در جوامع باستانی شا
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 pharaonis Monomuriumمملکتی می چشیدند تا از سمی نبودنش اطمینان حاصل کنند. در مورچه ی 

هم چنین رفتاری دیده می شود و پرستاران ملکه تمام غذاهایی را که قرار است توسط اوخورده شود می 

د روز در چینه دانشان نگه می دارند و وقتی از سمی نبودنش مطمئن شدند آن را به ملکه خورند و آن را چن

 می خورانند.

 

تخصص یابی در جوامع انسانی، در طی روندی به نام آموزش شکل می  شیوه ی تخصص یابی :

به همراه  گیرد. آموزش روندی است که در طی آن ساختار زبانی مشترك در میان افراد یک جامعه ی انسانی

جامعه منتقل میشود و الگوی رفتاری مناسب را در  -معمولاِ جوانترِ-منشهای تکامل یافته در آن، به اعضای 

 ایشان ایجاد می کند. 

که در نهایت بقای -در جوامع انسانی، تخصص یافتن افراد برای انجام واحدهای پایه ی کنش ِ اجتماعی 

ال منشها و آموزش اکتسابی و آنچه که شکل ساده اش فرهنگ پذیری از راه انتق -جامعه را تاِمین می کند

خوانده می شود، برآورده می گردد. در جوامع مورچگان، این روند بر عهده ی ساز و کارهای فیزیولوژیک 

تر و زیستی تر وانهاده شده است. آنچه که تفکیک طبقات اجتماعی را در مورچگان ممکن می کند، در درجه 

، و در درجه ی بعد شاخصهای زیستی -مثل سن -تار زیستی و کالبدشناختی بدن موجود ی نخست ساخ

محیطی مانند تغذیه است. تفاوت دو کاست اصلی ملکه/ کارگر در لانه ی مورچه، ناشی از تغذیه ی درازمدت 

ک کننده ملکه از ژله  سلطنتی )از ترشحات آرواره ای مورچه های پرستار( است که دارای هورمونهای تحری

ی رشد تخمدانهاست. همچنین آنچه که تمایز ریختی بین کارگرهای بزرگ و کوچک را در گونه هایی مانند 

Atta sexdens  ایجاد می کند، تغذیه ی متفاوت و طولانی شدن زمان رشد در این افراد است . این تغییر

 تهی شود. در رشد می تواند به کارگرهایی با تفاوت وزنی در حد پانصد برابر من
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شیوه ی دیگر تخصص یابی، که در زنبوران هم دیده می شود، به سن ارتباط دارد. به این شکل که 

نخست زندگی شان به عنوان پرستار خدمت می کنند و بسیاری از گونه ها مورچگان  روز 15-10هر زنبور در

یانسالی به کار دشوارتر ترمیم و جوان تا بعد به عنوان جمع کننده ی غذا از لانه خارج می شوند و پس از م

توسعه ی کلنی و معماری می پردازند. همین مورچگان وقتی پیر شدند به وظایف دشوارتری مانند دفاع از 

 کلنی در برابر مهاجمان می پردازند و به این ترتیب هزینه ی این نوع فعالیتها را برای کلنی به کمینه می رسانند.

 

توزیع ماده وانرژی در میان اعضای یک جامعه، در ساده  ی در میان افراد:شیوه ی توزیع ماده و انرژ

ترین شکل، در نظام پراکنش مواد غذایی نمود می یابد. برای ساده تر شدن بحث همین شاخص را در نظر 

 می گیریم و مقایسه ی میان دو جامعه ی انسانی/ مورچه ای را در همین بستر انجام می دهیم .

واد و انرژی در جوامع انسانی شکلی قراردادی شده، نمادین شده و بسیار غیرمتقارن و نظام توزیع م 

ناهمگن را به خود گرفته است . اعضای یک جامعه ی انسانی واحدهایی دارای قدرت تصمیم گیری مستقل 

انجام می هستند که نگهداری یا رد کردن منابع به سایر اعضای اجتماع را بسته به معیارهایی شخصی ودرونی 

 کمی می کنند وسازماندهی اش می نمایند.  -مانند پول -دهند و معمولاِ این روند را به کمک نشانگانی 

در کلنی مورچه، تبادل غذا به شکلی بسیار غیرشخصی تر و همبافته تر انجام می شود. مورچگان هم 

ی را برای مدتی طولانی درآن نگاه مانند سایر حشرات اجتماعی دارای چینه دان اجتماعی هستند و مواد غذای

می دارند. این غذا به طور مرتب بالا آورده می شود و توسط سایر اعضای جامعه خورده می شود. به این 

ترتیب توزیع برابرانه تر، و متقارن تری از مواد غذایی در کلنی مورچه دیده می شود. این نظام توزیع بر 

معیار تعیین نوع و اندازه ی تبادل هستند. ناگفته  -و نه افراد-کاست خلاف نمونه ی انسانی نمادین نشده و 

پیداست که برابری موجود در لانه ی مورچه هم حالتی آرمانی ندارد و تنها در مقایسه با آنچه درجوامع انسانی 
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ب دیده می شود چنین عبارتی به خود پذیرفته است . مورچگان هم در میان خود کاست بندی و سلسله مرات

قدرت ویژه ای دارند و اعضای بارورتر و درشت تر مواد غذایی بیشتری دریافت می کنند. بردگان و دامها و 

موجودات همزیست حاشیه ای مواد غذایی کمی با کیفیت نامناسب از کلنی می گیرند و تمام آنچه که رخ 

تاِ نابرابریهای ویژه ی خود را می دهد، شکلی زیست شناختی، منسجم، و فراگیر از نظام توزیع است که طبیع

 دارد، اما نه بامعیارهای فردی .

 

آدمیان و مورچگان، مانند سایر جانداران اجتماعی دارای تراکم جمعیتی بالایی  گونه های همزیست :

بر واحد سطح هستند، و به همین دلیل هم تمرکز بالایی از مواد غذایی و دفعی را درشهرهای خود پدید می 

ین تمرکز، گونه های جانوری و گیاهی دیگر را که به صورت انگل، همزیست یا هم سفره با این آورند. ا

جوامع زندگی می کنند به سویشان جلب می کند، و به این ترتیب شبکه ای پیچیده از روابط بوم شناختی در 

ای، می توانند به این  شهرهای جانوران اجتماعی تکامل می یابد. جانداران همراه با شهرهای انسانی و مورچه

 گروه ها تقسیم شوند:

همزیستی : بخشی از جانداران جلب شده به جوامع زیستی، زیانی برای جامعه ندارند،اما خود از 

که  Tysanuraحضور در این مراکز سود می برند. گنجشکان در شهرهای انسانی و حشرات بی بال راسته 

ت و لاشه هایشان استفاده می کنند، نمونه هایی از این با جوامع مورچگان همزیست هستند و از فضولا

 موجودات هستند.

انگلی : موجوداتی هستند که علاوه بر سود بردن، به ضرر میزبانان خود فعالیت می کنند. انگلهای 

 Lectularius( و ساس تخت )Tenia solenumمثل کرم کدو )-داخلی و خارجی ِ جوامع انسانی 

Cimex)- راسته ی  و حشرات ریزCollembula  که به لب بالای مورچگان میچسبند و هنگام تروفالاکسی
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غذا را از دهانشان می دزدند، نمونه هایی از این دست هستند. همچنین در این گروه باید انگلهایی اجتماعی 

انسانی  تر مانند سوسکها و پروانه های دارای مواد اعتیادآور در مورچگان و سوسک خانگی و موش در جوامع

 را هم جای داد.

هم سفرگی : موجوداتی هستند که از زیستنشان در جوامع انسانی یا حشره ای، هر دو طرف سود می 

کنند. این موجودات می توانند گیاهی یا جانوری باشند و بسته به فرمانرو)سلسله (شان، دو الگوی رفتاری را 

 در میزبانان ایجاد می کنند:

از رابطه ی بین جانوران اجتماعی، با گیاهانی که برای تکثیر شدن و مراقبت کشاورزی : عبارت است  

شدن توسط ایشان سازش یافته اند و در مقابل مواد مغذی زیادی را برایشان تولید می کنند. کشاورزی در 

انسان پیشینه ای بسیار کوتاه دارد. نخستین کشت دیم جو و گندم در حدود نه هزار سال پیش در هلال 

اصلخیز در عراق آغاز شد و تا به حال تنها بخش کوچکی از گونه های گیاهی قابل استفاده توسط بشر ح

شناسایی و کشت شده اند. در میان مورچگان، این رفتار قدمتی چند ده میلیون ساله دارد. این تکامل دراز 

ورچه/ گیاه انجامیده است مدت، به پیدایش روشهایی بسیار تخصص یافته تر و جالب توجه تر از همزیستی م

باغهایی بزرگ برای کشت قارچ در لانه شان درست کنند و آنها را بکارند  Atta. مورچگانی که مانند جنس 

و با بزاقشان باکتری زدایی کنند و با فضولاتشان کودشان دهند و در نهایت درویشان کنند، کم نیستند. همچنین 

اخته شده اند که برای جمع آوری دانه های گیاهی دارای مواد هم شن Messorمورچگان دیگری مانند جنس 

مغذی ِ تخصص یافته اند. این دانه ها پس از گردآوری در انبارهای بخش زیرین لانه ی مورچگان در عمل 

کاشته می شوند. برخی از دانه های گیاهی برای جلب مورچگان غددی پر از چربی وقند بر روی خود ایجاد 

 یک لانه ی بزرگ مورچه را شامل شود.  % غذای70تواند تا می می کنند که 
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الگوی رایج دیگر در مورچگان، همزیستی درختان و مورچگان است . برخی از درختان مانند 

Acacia  وCercopia دارای حفره ها و خانه های پیش ساخته ای در تنه ی خود هستند و غددی با ،

داده اند که می تواند پذیرای مورچگان مهاجمی )به ترتیب از ترشحات شیرین را در دیواره هایشان جای 

( باشد. این مورچگان در لانه های یاد شده ساکن شده و از مواد ترشح Aztecaو  Myrmeciaجنسهای 

شده توسط درخت تغذیه می کنند و در مقابل شدت از درخت در برابر تمام حشرات و حتی مهره داران 

 انگل محافظت می کنند.

پروری : رابطه ای مشابه است که در میان دو گونه از جانوران رخ دهد. الگوی دامپروری در انسان دام

و مورچه بسیار شبیه بهم هست . هر دو گونه جانورانی از راسته های خاصی از جانوران هم رده ی خود را 

مبالان . هردو جامعه گله اهلی می کنند. آدمیان از راسته ی زوج سمان و فردسمان و مورچگان از راسته ی ه

هایی از این موجودات اهلی شده را تشکیل می دهند. گله هایی که از جانوران سِازش یافته برای تولید 

ترشحات خوراکی مورد نظر دامپرورانشان تشکیل یافته است . این تولیدات درگله های دامهای انسانی عبارت 

ت است از نوعی مدفوع شیرین به نام عسلک . هردو است از شیر، و در گله های شته ی مورچگان عبار

جامعه دامهای پیر یا بیمار را می کشند و گوشتشان را مصرف می کنند، و دربرابر شکارچیان طبیعی )گرگ 

در انسان و کفشدوزك در مورچه ( از دامهایشان دفاع می کنند. هر دو گونه هم در شهرهایشان آغلهایی برای 

درست می کنند. هردو گونه ی دامپرور، بخش مهمی از نشانه های رفتاری معنادار جای دادن این گله ها 

دامهایشان را می فهمند. همانطور که یک چوپان علایم ترس و وحشت را در میان گوسفندان گله اش تخیص 

را  fabae Aphisهشدار و اعلام خطر شته های  هم فرمون Formica fuscaمی دهد، مورچگان دامپرور 

 می کنند و نسبت به آن واکنش نشان می دهند. درك 
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دامپروری مورچگان حالتی تعیین شده و انعطاف ناپذیر ندارد و آنها هم می توانند مانند انسان مهارت 

خود را در اهلی کردن گونه های جدید شته یا لارو پروانه بیازمایند. یک مثال خوب در این مورد، به مورچه 

وط می شود که بومی ایتالیا بود و توسط انسان و کشتیهای تجاری به کانادا مرب polyctena Formicaی 

گونه شته را اهلی کرد، که هفت تایش بومی قاره ی نوبودند و  21برده شد. این حشره در بوم جدید خود 

 قبلاِ توسط این گونه اهلی نشده بود. 

آن گروهی ازانسانها یا مورچگان  برده داری : شکلی بسیار تخصص یافته از زندگی انگلی است که در

از نیروی کاری ِ کارگران گونه ای خویشاوند )در مورچه ( یا همانند )در انسان ( استفاده می کنند. در انسان 

برده گیری معمولاِ در جنگها انجام می شود، و افراد بالغ اسیر شده به ویژه پس ازتولید مثل بردگانی مطیع را 

دکی به بردگی عادت کرده اند. در مورچگان هم این ماجرا به شکلی مشابه انجام می تولید می کنند که از کو

شود. مورچگان برده دار به لانه ی مورچگان همسایه حمله می کنند و پس از شکستن قدرت مدافعان، تخمها 

فیره ها پس و لاروها و شفیره های مورچگان میزبان را می دزدند و به لانه ی خود می برند. این لاروها و ش

از تفریخ و کامل شدن به کارگرانی تبدیل میشوند که به دلیل عادت کردن به بومی کلنی برده دار، آن لانه را 

مسکن خود می دانند و تا آخر عمر برایشان کار می کنند. در هر دوجامعه ی برده دار، کارهای سنگین و 

ایل به این دارد که کارکرد اصلی جامعه ی برده خطرناك به بردگان سپرده می شود و روند پویایی جامعه تم

( را بر جنگیدن و برده گیری ِ بیشتر متمرکز کند. در برخی Polyergus sanguinaدار )جامعه ی آشوری یا 

از جوامع برده دار حتی حمله و گرفتن برده ی بیشتر هم  به کمک بردگان انجام می شود. علاوه بر این در 

دگان کمتر از حالت طبیعی است و تغذیه ی بردگان کمتر از برده داران صورت می هردو نوع جامعه عمر بر

گیرد. حمله ابراز خشونت نسبت به بردگان در هردوجامعه ی برده دار انسانی و مورچه ای دیده می شود. 
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یده برده داری هم مانند سایر الگوهای رفتاری درمورچگان به شکلی تکاملی و وابسته به اطلاعات ژنومی د

 می شود و به نظر می رسد دست کم شش بار به طور مستقل در این خانواده تکامل یافته باشد.

 

ابزارمندی در انسان، روندی بوده که در طی آن بدن انسان با اتصال به مواد خام و ناپرورده  ابزارمندی :

به بدن خود می افزاید و به این ی محیطی و تغییر دادنشان، دنباله هایی شبه اندام و تخصص یافته و موقت را 

ترتیب در دگرگون کردن محیط موفقیت بیشتری را کسب می کنند. توانایی ابزارسازی انسان به همان عامل 

مهم ِ پیش گفته، یعنی پیچیدگی عجیب مغز انسان وابسته است . به این ترتیب که مغز انسان با واسطه ی 

مواد محیطی را به شکلی تغییرمی دهند که بتوان از آنها به عنوان عناصر و  -به ویژه دستها-اندامهای حرکتی 

وسایلی برای اعمال اراده بر محیط استفاده کرد. این شیوه از ابزارمندی به اشکال ساده تر در سایر نخستی ها 

ل و به ویژه گوریلها و شامپانزه ها هم دیده می شود و در انسان از دو و نیم میلیون سال پیش به سوی شک

 کنونی تکامل یافته است .

در مورچگان، باز هم با روند طولانی و پیوسته ی تکامل ابزارمندی روبرو هستیم . در این 

جانداران،اطلاعات مربوط به ابزارها در ساخت ژنومی موجودات پیش تنیده شده اند و به این ترتیب شالوده 

ل می دهد. نمونه هایی افراطی از این ابزارمندی ای زیست شناختی به ابزارهای موجود بر کالبد مورچگان شک

از مورچگانی درختزی تشکیل شده است  Colobopsis truncataشناخته شده اند. به عنوان مثال، گونه ی 

که تونلهای بزرگی در تنه ی درختان می زنند. یک زیرطبقه ی خاص از کارگران این مورچه طوری تخصص 

عمل کندد. این کارگران سری پهن و طبل مانند دارند و وقتی نیازی به آمد و  یافته است که به عنوان درِ لانه

شد از درهای ورودی لانه نباشد، در کنار در ایستاده و با انتهای بالایی سرشان که بافتی شبیه به تنه ی درخت 

گونه  که یک geminata Solenopsisدارد، در تونل را می بندند. در کارگران بزرگ و تخصص یافته ی 
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ی جمع کننده ی دانه های گیاهی است هم آرواره هایی بزرگ و گرد می بینیم که کارکرد اصلی شان آرد 

 کردن دانه های خوراکی است . در واقع این مورچگان کارگر بزرگ به عنوان آسیای دستی کار می کنند.

رچگان است .این مو Ecitonنمونه ی تخصص یافته ی جالب دیگر، مورچه ی درشت جنس  

لشکرهای بزرگی را در سطح دشتهای آمریکای جنوبی سازماندهی می کنند و در مسیر خود تمام جانداران 

یافت شده را قلع و قمع می کنند. سربازان این جنس آرواره هایی قلاب مانند و بسیار بسیار بزرگ دارند. این 

وبه عنوان کامیکازه عمل می کنند. چون  زیرطبقه برای دفاع در برابر حمله ی مهره داران سازگار شده اند

آرواره هایشان فاقد عضله ی باز کننده است و اگر گوشت مهره داری را گاز بگیرند بر آن می چسبند و آنقدر 

  به بدنش نیش می زنند تا کشته شوند.

 

ر تراکم اطلاعات در مغز انسانها، و تبدیل شدنشان به واحدهایی خودمختا ساخت فیزیکی جوامع :

و ارادی، شهرهای انسانی را به مجموعه هایی کوانتیزه از افراد تبدیل کرده است . جوامع انسانی از افرادی که 

قلمروهای شخصی هستند تشکیل شده است . تنظیم روابط بین این -هریک دارای علایق، رویکردها و ریز

طلاعات زبانی و منشهای فرهنگی انجام واحدهای نیمه مستقل، توسط قراردادها و توافقهای مبتنی بر اشتراك ا

می شود، و این نقطه ی مقابل جوامع در هم بافته، کل گرا، و منسجم مورچگان است که در آن فرد به عنوان 

یاخته ای از پیکره ی اجتماع عمل می کند و فاقد قلمرو شخصی است. به همین دلیل هم جوامع انسانی اگر 

ابطی تنش آمیز و بحران زا را در داخل خود تولید می کنند. و جوامع از اندازه ی خاصی بزرگتر شوند رو

همسایه هم مرتب در حال جنگ به سر می برند. البته جنگ در میان کلنی های همسایه بر سر منابع محدود 

در میان مورچگان هم دیده می شود، اما نمونه هایی بسیار موفق اززندگی در قالب یک فدراسیون غول آسا 

 Formica yessensiمیانشان دیده شده که مشابهی در میان آدمیان ندارد. یک نمونه از این مورچگان، هم در 



34 

 

میلیون  8/1بزرگی است که از است که در جزیره ی هوکایدوی ژاپن زندگی می کند و کلنی اش اتحادیه ی 

 کیلومر مربع گسترده 7/2 هزار لانه ی بزرگ تشکیل شده و در مساحتی بالغ بر 45میلیون کارگر و 306ملکه، 

شده است . اگر این مساحت را با قد نیم سانتی متری این مورچگان مقایسه کنید، پی به عظمت جوامعشان 

 خواهید برد.

از نظر ساختار شهر/لانه، تفاوت چشمگیری در میان انسان و مورچه دیده می شود. انسانها شهرهایی  

ی تیز و خطوط مستقیم علاقه نشان می دهند. مورچگان، شاید به بر روی خاك می سازند، و بیشتر به زوایا

دلیل تکامل زیرزمینی شان، و فقدان حس بینایی چندان قوی، معمولاِ در زیر خاك یا داخل تنه ی درختان 

لانه می سازند و بیشتر به خطوط خمیده و سطوح برخالی علاقه نشان می دهند. اندازه ی شهرها هم با لانه 

می تواند تا هفت متر ارتفاع  Bellicositermes bellicosusچشمگیری دارد. لانه ی موریانه ی ها تفاوت 

به اندازه ی یک سانتی متری بدن این موریانه، اگر  متر قطرداشته باشد. با توجه 60-40متر عمق و  15-12و 

هایی با ارتفاع دو هزار انسان بخواهد ساختمانهایی با این عظمت نسبت به قدش درست کند، باید آسمانخراش

 متربسازد. نسبتها و اندازه های نزدیک به موریانه ی یاد شده در میان مورچگان هم زیاد دیده می شود. 

از نظر تعداد افراد موجود در یک شهر، شباهتی بین آدمیان و مورچگان وجود دارد. جوامع انسانی 

-را دربر می گیرند و بزرگترین شهر از این دست  کلانشهرهایی با بیش از ده میلیون نفر )مانند تهران (

 Formica بیست میلیون نفر جمعیت دارد. در میان مورچگان، اگر از استثناهایی مانند -مکزیکوسیتی 

yessensi  ،بینیم، و لانه های دارای بیست میلیون  هزار مورچه را فراوان می 500-100لانه هایی با بگذریم

و  Dorylinaeبه ویژه نمونه های مهاجم و ارتشی ِ زیر خانواده ی -از گونه ها مورچه هم گهگاه در برخی 

Ecitoninae .دیده می شوند 
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هرچند تنوع رفتاری کل کلنی مورچه بسیار زیاد است و بسیاری ازرفتارهای آن )مثل تنوع رفتاری : 

انسانی دیده می شود شباهت دارد، برده داری، جنگ، انقلاب، کشاورزی، دامداری ،و...( با آنچه که در جوامع 

اما با توجه به ژنومی بودن ساخت رفتاری مورچگان، تنوع رفتاری بسیار کمتری را در این موجودات می توان 

 تا در سربازان بزرگ 42-40از می دهند،  مشاهده کرد. تنوع رفتاری مورچگان، بر مبنای وظیفه ای که انجام

Zacryptocerus varians ر در کارگران تا دورفتاSolenopsis geminata -  که در واقع نوعی آسیای

تغییر می کند. این در حالی است که رفتار یک شیرمی تواند سه هزار وظیفه ی متفاوت را در  -دستی هستند

بر بگیرد. ناگفته پیداست که جمع کل وظایف انجام شده در یک لانه هم سر به فلک می زند، اما این کارکردها 

 رت واحدهایی کوچک در میان تک تک اعضای کلنی توزیع شده است .به صو

 

هرقدر هم که برای یک خواننده ی متعصب نسبت به گونه ی انسان دردآور باشد،  موفقیت زیستی :

به نظر می رسد شایستگی زیستی مورچگان از آدمیان بیشتر باشد. از نظر تعداد، مورچگان یک درصد کل 

% تنوع زیستی  80که در حدود  اره ی ما را تشکیل می دهند، و این در حالی است حشرات زنده بر روی سی

جانوری و سهم بیشتری از زی توده ی جانوری سیاره ی ما به حشرات اختصاص یافته است. حشرات 

 % زی توده ی حشرات 70% کل گونه های حشرات و  20اجتماعی )مورچگان، موریانگان و زنبوران ( در کل 

ل می دهند، و به این ترتیب شکی در این باقی نمی ماند که زندگی اجتماعی حقیقی، با وجود ساخت را تشکی

عجیب ژنومی و ایثارگری افراطی اش، موفقیت تکاملی چشمگیری را به بار آورده است . تعداد گونه های 

را باید یکی از  خانواده ی مورچگان در حدود بیست هزارتا تخمین زده می شود وبه این ترتیب مورچگان

بزرگترین خانواده های زنده بر سطح زمین دانست . بد نیست این عدد را با تنها گونه ی وابسته به خانواده 

 ( و چهارهزار گونه ی رده ی پستانداران مقایسه کنید.Homonidaeی انسان )
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ین قانون، در هر مورچگان تنها جاندارانی هستند که قانون هرم تغذیه را نقش می کنند. بر مبنای ا

بوم طبیعی تعداد شکارچیان باید از تعداد شکارها کمتر باشد. این حالی است که ما در مورچگان مهاجم 

Eciton  چند میلیون مورچه را می بینیم که به صورت مهاجر حرکت می کنند و شکارهایی با تعداد کلی

د و سهم بالای زی توده ی مورچگان در کمتر، و اندازه ی بزرگتر را مغلوب می کنند. نسبت بالای تعدا

% نسبت عددی  27دیگری از نقض این قانون است. در جنگلهای آفریقای غربی، بومهای طبیعی هم نمود 

% زی توده را مورچگان تشکیل می دهند، و همین نسبتها برای علفزارهای آمریکای شمالی 4کل بی مهرگان و 

 % است. 15-1% و 17به ترتیب

قضاوت کنیم، بایدد  -تنوع زیستی و توانایی در تصرف زی توده -بر مبنای شاخصهای تکاملی  اگر بخواهیم

 مورچگان را موفق ترین خانواده ی تکامل یافته بر زمین بدانیم .
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 نتیجه گیری

 

مورچگان، از نظر تعداد، تنوع و قدمت، دارندگان نخستین جوامع جانوری بر سیاره ی ما هستند. 

کاملی منتهی به این موجودات، در ادامه ی روندی قرار می گیرد که ساختاری کلی بندپایان را خطراهه ی ت

رقم زده و ایشان را به صورت موفقترین شاخه ی تکاملی جانوری بر زمین درآورده است. شیوه ی مفصل 

و زیست بندی و جدا شدن ساختهای کارکردی گوناگون و تخصص یابی مستقل هریک، و ارتباطات فراگیر 

شناختی نهایی آنها، به همان ترتیبی که در بندهای گوناگون بدن حشرات دیده می شود، در شکل دهی به 

ساخت اجتماعی ایشان نیز بازنموده شده است، و نوعی جامعه ی بندپا را با واحدهای تخصص یافته ی 

که ازواحدهایی در هم پیوسته پدید آورده است . جامعه ای  -ولی دارای دامنه ی محدود عملکردی -فراوان 

و منسجم تشکیل یافته، و توانسته مشکلات گوناگون مربوط به بقا را در زمانی بسیار فراخ و گستره ی 

 جغرافیایی ای فراگیر، با موفقیت پاسخ گوید.

مورچگان، به عنوان دستاوردهای این خطراهه ی تکاملی، بزرگترین امیدِ تکاملی برای تداوم زندگی 

ی بر سیاره ی ما هستند. تکامل تدریجی و گام به گام ِ منتهی به صفات اجتماعی در آنها و نهادینه اجتماع

شدن کارکردهای جامعه شناختی در ژنوم شان، پیدایش جوامعی را ممکن ساخته است که با وجود تراکم 

ایدار را درطول جمعیت و پویایی فراوان، به محیط زیستشان آسیب نمی رساند و نوعی حالت متعادل و پ

زمان برایشان به ارمغان می آورد. شاید برای ما آدمیان ِ فردانگار و خودآگاه، زندگی غیرشخصی ِ یک مورچه 

جذاب یا ستایش انگیز نباشد، اما بیایید برای لحظه ای به یاد آوریم که جوامع انسانی ِ ما، در طول صد هزار 

لی که از آغاز شهرنشینی مان گذشته، هرگزنتوانسته به حالتی سالی که از پیدایش گونه مان، و هشت هزار سا

پایدار در محیط زیست خود دست یابد. امروز ما در قلب انقراض عمومی وحشتناکی قرار داریم، که علتش 



38 

 

گونه ی خودمان است . مورچگان به ظاهر چندان از این بحران زیست محیطی آسیب ندیده اند و توانسته 

نانه ی خود در درون شکاف دیوارهای شهرهای سرافرازمان ادامه دهند. شاید دقیقتر دیدن اند به زندگی فروت

بومهای طبیعی زمین، برای بازخوانی  -اما نادیده انگاشته شده ی -این شهرنشینان باستانی و این صاحبان اصلی 

زشداوری های اخلاقی و قوانین حاکم بر پویایی جوامع بشری نیز، سودمند باشد. شاید بتوانیم فراتر از ار

ارزشی، در ساز و کار برخورد لانه ی مورچه با محیط زیستش، چیزی بیاموزیم که برخوردهای خودمان را 

 نیز اصلاح کند. و اگر چنین نکنیم،...

وارثان سیاره ی  -مورچگان، و یا آدمیان،-... تنها زمان تعیین خواهد کرد که در درازمدت، جوامع کدام یک 

 بود. ما خواهند
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کان کامل واگرا در آفرینش اجتماعی م  ت

 سازی در حشرات اجتماعی(ی رفتار لانههایی درباره)اندیشه

 

 25/8/1394سخنرانی در کانون معماران معاصر، دوشنبه 

 

 درآمدپیش

آورد، ی زمین را پدید میترین جوامع جانوری بر کرهترین و پرجمعیتی انسان که پیچیدهدر گونه 

های ی انسان همانند خویشاوندان دیگرش در نخستیای به نسبت تازه و نوظهور است. گونهشهرنشینی پدیده

ی ی گستردهدهد که در واقع یک خانوادهدر حالت طبیعی جوامعی کوچک تشکیل می 1ریختی انسانخانواده

شود. شکل طبیعی و باستانی زیست اجتماعی انسان، غ میبزرگ است و شمار اعضایش به چند ده نفر بال

ی عمر این گونه به همین ترتیب سپری شده است. یعنی از صد و گردآوری و شکار است و بخش عمده

ی انسان خردمند تکامل یافت، تا پنج هزار سال پیش سبک غالب بیست تا دویست هزار سال پیش که گونه

                      
1 Hominidea 
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پایانی تاریخ حضور  ٪4-3ین گردآوری و شکار بود. به بیان دیگر تنها در ی آدمیان بر زمین همزندگی همه

انسان بر زمین است که چیزی به نام خانه و معماری و شهرنشینی پدید آمده و به قالب مسلط زیست تبدیل 

 شده است.

جوامع گردآورنده و شکارچی با گردش در زیستگاه منابع غذایی گیاهی و جانوری مورد نیاز خود  

یافتند تا آن شان را میکردند و به همین ترتیب برای اقامت و پناه گرفتن بیشتر خانهیافتند یا شکار میرا می

های گوناگونی از ساخت خانه و کلبه و سرپناه در قبایل گردآورنده و شکارچی وجود را بسازند. البته شیوه

ایست که سردستی امری موقت، ساده و حاشیه داشته و دارد. اما با توجه به تحرك همیشگی این مردم، خانه

ی زمانی و انرژی زیادی شود. یعنی هزینهبا مواد خام در دسترس ساخته شده و پس از مدت کوتاهی رها می

 شود و دوران استفاده از آن نیز کوتاه و گذراست.برایش صرف نمی

بعدتر نخستین شهرها، در دگردیسی این سبک زندگی به یکجانشینی و تاسیس نخستین روستاها و  

ی یازدهم تا سوم پیش از میلاد به تدریج در قلمرو ایران زمین، آناتولی و مصر رخ داد. در این ی هزارهفاصله

شان شد و به این ترتیب زمین دوران به تدریج کاشتن گیاهان و پروردن گیاهان جایگزین چیدن و شکار کردن

کرد و به این ترتیب جوامع انسانی را از ه یا بار و برِ اهلی را تامین میبه کشتزار یا چراگاهی تبدیل شد که رم

ها و برداری از چراگاهسازی زمین و شناسایی و بهرهگذاری بر آمادهرهاند. سرمایهضرورتِ حرکت مدام می

رها و گذاری بر ساخت خانه و بعدتر شهر امتداد یافت و از آنجا که در شهکشتزارهای مناسب، تا سرمایه

شد، به سرعت تدبیرهایی برای جلوگیری از آمد و انباشت میها منابع خوراکی و مواد ارزشمند گرد میخانه

دستبرد زدن دیگران بدان نیز اهمیت یافت. به این ترتیب نخستین شهرها و روستاها زیر دو فشار تکاملی 

د ای که تولیمحیطیضرورت زیست ناهمساز و مستقل پویایی خود را تعیین کردند و شکل گرفتند. یکی

کرد، و دیگری ضرورتِ دفاع از قلمرو و محصور کردنِ ی کشت و دام را ممکن میخوراك از زمین با واسطه
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کرد. شهرهای انسانی به این ترتیب طی پنج هزار سال گذشته منابع که دارایی دسترنج جامعه را تضمین می

ی امروزین دست یافتند. شهرهای ی خود افزودند و به پایهگی و اندازهپدید آمدند و با روندی شتابان بر پیچید

برنامه هستند که در اثر گذاری به نسبت تصادفی و انسانی رخدادهایی خلاقانه، نامنتظره و از نظر تکاملی بی

ی تولید خوراك پدیدار گشتند. ویژگی تصادفی بودن این پدیده وقتی بهتر فهمیده حساب نشده در شیوه

 سازند مقایسه کنیم.شود که شهرهای انسانی را با شهرهایی که سایر جانوران میمی

ی زمین ساخته شده، به انسان تعلق ندارد. در واقع نخستین بار حشرات کهنترین شهرهایی که بر کره 

ردست ی انسان، و میلیونها سال پیش از پیدایش نیاکان دواجتماعی بودند که بسیار پیش از پیدایش گونه

ی لوازم و ساختارهایش ابداع کردند. حشرات اجتماعی انسان، نخستین شکل از زندگی یکجانشینی را با همه

کند. سازند که درست به همین ترتیب کشاورزی و دامداری را پشتیبانی مینیز شهرهایی بزرگ و باشکوه می

نوران اهمیت خود را حفظ کرده اما یک تفاوت مهم در آن است که گردآوری و شکار همچنان در این جا

شود و با ی تولید خوراك محسوب نمیاست. یعنی شهرنشین شدن حشرات اجتماعی پیامدِ تغییر در شیوه

داری همراه نبوده است. حشرات اجتماعی برای پشتیبانی از نسلهای رمه-شکار به کشاورزی-گذار از گردآوری

شان که بر پرورش منظم نسلهای بعدی کارگران استوار بعدی خویش و برای سازماندهی نظم اجتماعی خود

ی فعالیتهای مربوط به گردآوری و شکار همچنان در است، ناگزیر به یکجانشینی شدند. به همین خاطر بدنه

شان جاری است و سازماندهی فضای شهری بیش از آن که بر تولید خوراك تمرکز یافته باشد، برای جامعه

 ندان )تخم، لارو و شفیره( ویژه شده است.نگهبانی و نگهداری فرز

سازی در حشرات اجتماعی دگردیسی فضای طبیعی و وحشی ی معماری انسانی با رفتار لانهمقایسه 

دهد ای تکاملی قرار میخانه/شهرسازی است، در زمینه/ی لانهبه مکانِ اجتماعی شده و ساختگی را، که شالوده

ویژه و تکرارناپذیر خارج کرده و به مثابه کرداری فراگیر و عام میان جانوران ی امری یکه و و آن را از مرتبه
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سازانه در حشرات سازد. در این نوشتار سرِ آن داریم که تنوع رفتارهای لانهپذیرش میاجتماعی، تحلیل

قیقتر از معنای ای سیستمی به فهمی دی انسان بنشانیم و از سنجش آن در زمینهاجتماعی را کنار کردار معمارانه

 مکانِ اجتماعی دست یابیم.

 

 سلسله مراتب پیچیدگی اجتماعی

ترین ترین و کهنشوند، شکوفاترین و متنوعنامیده می 2موجوداتی که روی هم رفته حشرات اجتماعی 

به بیان موجوداتی هستند که تکامل زندگی اجتماعی حقیقی را تجربه کردند و به شهرسازی روی آوردند. 

است. هوخانمانی بدان معناست  3«هوخانمانی»شان هایی هستند که سبک زندگیر، اینها بخشی از گونهتفنی

گونه، تقسیم کار، بر هم افتادگی عمر نسلهای پیاپی، و همکاری در ای برساخته از جانورانِ همکه جامعه

ز سازگاری تکاملی با زندگی ترین شکل اپروردن نسلهای جوانتر را داشته باشد. جانوران هوخانمان پیچیده

ترین کارکرد زیستی یعنی شان به بنیادیدهند، یعنی تقسیم کار در میان اعضای جامعهاجتماعی را نشان می

ی اجتماعی بارور و های هوخانمان دست کم دو طبقهتولید مثل نیز تعمیم یافته است. به این ترتیب در گونه

نامند. بخش دوم بسته به پیچیدگی جامعه لکه و دومی را کارگر مینابارور وجود دارد که اولی را شاه/ م

های دیگری مانند پرستاران، سربازان، نگهبانان، غذاجویان و مانند اینها تقسیم شود. تقسیم تواند به طبقهمی

                      
2 Social insects 

پیشوند  .م از ترکیب1966زان باترا در سال سوکنم. این کلمه را در زبان پارسی پیشنهاد می« Eusocial»را به جای « هوخانمان»  3

ایرانی است و بخش  ( در زبانهای-در لاتین ساخت؛ که اولی همان پیشوند )هو -sociی ( به معنای خوب با ریشه-اویونانی )

دهد. خانمان/ مان کمابیش همتای آن در زبانهای ایرانی باستانی و نو است و چون به معنی می« ایقبیلههمشهری، هم»دوم آن 

 نماید.دارد برای این منظور مناسبتر می ی زندگی اجتماعی اشارهماهیت یکجانشینانه
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ا ی بارورهبالان طبقهها بسیار متمرکز و مرزبندی شده است. به شکلی که مثلا در نازكکار در این لایه

خوراکی که به لانه وارد  ٪6/18رسانند و تنها ها را به انجام میتخمگذاری و ساختن حجره فعالیتهایی مانند

شود حاصل جستجو و کار ایشان است. در مقابل جریان اصلی ورود مواد خام و انرژی به لانه از فعالیت می

 4شود.کل خوراك را شامل می ٪4/81شود و کارگران ناشی می

ی ی تخصص یافتگی کالبدشناسانهترِ تکامل جامعه در دنیای جانوران، بر اساس درجهح ابتداییسطو 

بندی از این دست را میچنر به دست داده شود. نخستین ردهشان تعریف میموجودات با کارکرد اجتماعی

و در نهایت ادوارد  6بندیِ تخصص یافتگی در زندگی اجتماعی را کمی بعد باترا تکمیل کرداین درجه 5است.

بر اساس این دستگاه نظری، رفتار  8آن را به کرسی نشاند. 7شناسی زیستیاش از جامعهویلسون در صورتبندی

هایی متفاوت و گامهایی پیاپی از هوخانمانی اوجِ سلسله مراتبی از پیچیدگی رفتار اجتماعی است که به لایه

 کرده و از دل آنها برآمده است. جهانِ اجتماعی تکیه همکاری و شراکت در زیست

شود که وضعیت پایه و عامِ زندگی جانداران این سلسله مراتب از زندگی انفرادی جانوران آغاز می

شود و ماهیتی بسته و جامد بر زمین است و در آن منافع وابسته به بقای هر فرد تنها بر خودش تعریف می

ی بخت بقای ژنوم فرد را به معادلات رفتاری کل محاسبهترین شدارد که تنها هنگام جفتگیری به ساده

گونه سطوح متفاوتی از همکاری و بنابراین منافع مشترك را پدید افزاید. از اینجا به بعد اندرکنش افراد هممی

 کشد. ای بر میای و شبکهیچیدهپژنومی به موقعیت عنصری ی مفهومی فردی و تکآورد و بقا را از مرتبهمی

                      
4 Zara and Balestieri, 2000: 301-19. 
5 Michener, 1969: 299–342. 
6 Batra, 1966: 145–153. 
7 Sociobiology 
8 Wilson, 1971. 
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آورد که مثل را پدید می 9«خانمانیپیشا»درآمیختنِ منافعِ وابسته به بقا در نخستین گام جانوران  این

دهند و زمانی کوتاه از های خود را ترجیح میگونهسوسک خانگی زندگی انفرادی دارند اما همسایگی با هم

ها تقسیم کار رانند. این گونهگذشود در کنار ایشان میعمرشان را که اغلب به دوران استراحت مربوط می

های بزرگ ی گرگ و گلهاجتماعی ندارند، اما ممکن است برای دستیابی به غذا با یکدیگر همکاری کنند. گله

 گنجند. ی میمونها نیز در همین رده میگاو وحشی و قبیله

شکلی از تقسیم  کنند وهایشان در یک جا زندگی میآنهایی هستند که بالغ 10«پیراخانمانی»های گونه

کارشان تا سطح تولید مثل کنند و تقسیمشود، اما همگی باروری خود را حفظ میکار هم در میانشان دیده می

سازند و برخی از آنها در پرورش فرزندان هم با یکدیگر ها به طور مشترك لانه میرود. این گونهپیش نمی

کنند که تقسیم می 12هاخانمانیو شبه 11به دو بخشِ جماعتها را کنند. بر این مبنا پیراخانمانیهمکاری می

سازی و دومی در پرورش فرزند نیز تقسیم کار و همکاری دارند. انسان و بیشتر پستانداران اولی تنها در لانه

های هوخانمان از این شوند. یعنی با گونههایی پیشاخانمانی یا پیراخانمانی محسوب میاجتماعی دیگر گونه

های فاوت دارند که بر خلاف ایشان تعلق به یک طبقه یا کارکرد اجتماعی خاص به دگرگونینظر ت

های یاد شده در حشرات اجتماعی شود. دگرگونیدر بدنشان منتهی نمی 13کالبدشناختی و تنکارشناسانه

. مثلا سازدهوخانمان به قدری چشمگیر است که گاه یک فرد را تنها برای انجام یک کار خاص مناسب می

آید و کارکرد هایی چندان عظیم دارند که تنها به کار گاز گرفتن و جنگیدن میها گاه آروارهسربازان در موریانه

                      
9 Presocial 
10 Parasocial 
11 communal 
12 quasisocial 
13 physiologic 
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همچنین  14گذارند!ها کارگران خوراك را در دهان سربازان میای خود را از دست داده است. در این گونهتغذیه

شود، ویژگی مهمی است که معمولا در انحصار دیده میبرهم افتادگی عمر افراد بالغ که در انسان هم 

 ها قرار دارد. هوخانمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های جانوری دارای زندگی هوخانمانیشاخه

 

اند و بنابراین این شکل از زندگی های گوناگون جانوری پراکنده شدههای هوخانمان در شاخهگونه 

های تکاملی متفاوت به طور مستقل کشف و بارها در شاخه ای کارآمد و سودمند بوده که بارهااجتماعی شیوه

                      
14 Adams, 1987: 1069–1081. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Diagram_of_Eusocial_Species.png
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های شود و به ویژه در راستهشده است. بیشترین تراکم این شیوه از سازماندهی اجتماعی در حشرات دیده می

ی شود. به شکلی که همه( به فراوانی دیده میIsoptera( و جوربالان )Hymenopteraبالان )نازك

ترین و بالان که پیچیدهسازند. در نازكها را بر میند و خاندانهای گوناگون موریانهاجوربالان هوخانمان

ی مورچگان ی اعضای خانوادهدهند، همهترین الگوهای زندگی اجتماعی را از خود نشان میمتنوع

(Formideaو بیشتر گونه )های خانواده( های زنبور عسلApoidea( و زنبور وحشی )Vespidae )

بالان بدان دلیل است که تعیین جنسیت در این راسته ی زندگی در نازكنمان هستند. فراوانی این شیوههوخا

ها دیپلوئید هستند و به این ترتیب پذیرد، به شکلی که نرها هاپلوئید و مادهها انجام میبا شمار کروموزوم

است که رفتار ایثارگرانه  ت و این هماناس 4/3باشد،  2/1که تبار به جای آن ی همضریب خویشاوندی دو ماده

 کند.در لانه را تشدید می

  

 

 

 

 

 

 

Pariی ساده و کوچک زنبور لانه schnogast er  al t ernat a و انبوهی از آنها در گذرگاهی زیرزمینی 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Parischnogaster_alternata_David_Baracchi.jpg


48 

 

ه ای در این مورد وجود دارند کهای پیشرفتهی کلنی ندارد و نمونههوخانمانی ارتباط مستقیمی با اندازه

که تقسیم است  Parischnogaster alternataاش زنبور دهند. نمونهجوامعی بسیار کوچک را تشکیل می

هایی اش از تنها دو سه زنبور تشکیل یافته که خانهکار جنسی کاملی دارد و یک هوخانمان کامل است، اما کلنی

د. چون جمعیت یک کلنی در این زنبور سازنها میی درختان یا بام خانهکوچک و کاغذی را واژگونه بر شاخه

سازند و به این ترتیب نوعی دفاع های کوچکشان را کنار هم میهای زیادی از آنها لانهاندك است، کلنی

 دهند.جمعی را شکل می

ی انسان خردمند بر زمین ی خود را بسیار زودتر از ظهور گونهحشرات هوخانمان جوامع پیچیده

ی شهرسازی و ساماندهی مکان معمارانه در ایشان به دورانی بسیار دوردست رو پیشینهتشکیل دادند و از این 

ی دوران کرتاسه تعلق دارند اند و به میانههای مورچگان در کهرباهایی یافت شدهگردد. کهنترین فسیلباز می

که به خاندان  هااین مورچه 15اند.ی وسیعی از برمه تا فرانسه و نیوجرسی پراکنده بودهو در گستره

Sphecomyrminae ،های اجتماعی بودن از همان ابتدای نمودار شدن در مدارك فسیلی نشانه تعلق دارند

 دهند. کامل و هوخانمانی را از خود نشان می

ای که بر سطح زمین ترین حشرات اجتماعیاگر بخواهیم بر مبنای اسناد فسیلی داوری کنیم، قدیمی

و  Meiatermesرا )جنس هایشان میلیون سال پیش به بعد نشانه 130ا بودند که از هپدید آمدند، موریانه

Baissatermes) 145-140ی جوربالان احتمالا کمی پیش از آن در ابتدای دوران کرتاسه )بینیم. راستهمی 

ور بسیاری از پژوهشگران تاریخ ظه 16اند.بوده خوار مشتق شدههای چوبمیلیون سال پیش( از سوسری

                      
15 Grimaldi  and Engel, 2005: 466. 
16  Martinez-Delclos and Martinell, 1995: 594-599. 
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ی سنگی یافت شده اند. در حدی که ستونهای فسیل شدهای را بر زمین از این رقم دورتر بردهجوامع موریانه

 180اند. این ستونهای سنگواره ی یک شهر موریانگان دانستهدر مرز آفریقای جنوبی و زیمباوه را بازمانده

ای دارد و احتمالا در زمان رونق و شرفتهمیلیون سال قدمت دارند. این سازه ترکیبی پیچیده و معماری پی

توانسته در ابتدای ای نمیاش تا بلندای سه متری سطح زمین ارتفاع داشته است. چنین ساختار پیچیدهشکوفایی

ای طولانی از آزمون و خطاهای تکاملی شک پیشینهتکامل هوخانمانی در موریانگان پدید آمده باشد و بی

ها را دورتر دانسته و آن را تا همین خاطر تاریخ پیدایش هوخانمانی در موریانهپشت سر آن بوده است. به 

  17اند.دویست میلیون سال پیش عقب برده

های گوناگون حشرات اجتماعی را این نکته که در دوران کرتاسه تکامل ناگهانی هوخانمانی در رده

حشرات را به سوی زندگی اجتماعی کند که در این دوران نیرویی بینیم، این حدس را تقویت میمی

خوار بوده که درست در همین زمان از تر رانده است. این نیرو احتمالا تکامل پرندگان حشرهیافتهسامان

اند. از آنجا که کارکرد اصلی کلنی هوخانمان یافتهدایناسورها مشتق شده و برای شکار حشرات تخصص می

نماید که فرگشت این سبک زندگی راهی برای روهاست، چنین میتامین پناهگاه و نگهبانی از تخمها و لا

شده است و رویارویی با خطر پرندگان شکارچی بوده باشد. این راهبرد در اصل از راه ساختن لانه اجرا می

ی تولید خوراك بنابراین تکامل شهرنشینی و شهرسازی در حشرات بر خلاف آدمیان پیامد دگردیسی در شیوه

در پرهیز از خوراك شدنِ خودشان ریشه داشته است. یعنی سودهای یکجانشینی برای حشرات نبوده، که 

ی شود و نه غذایابی،  این نقطههوخانمان بیشتر به روند پرورش فرزندان و حفاظت از نسل بعد مربوط می

                      
17 Hansell, 2007. 
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در یک فضای  مقابل روندی است که در آدمیان تکامل یافته است. با این همه در هردو نمونه تثبیت جامعه

مشخص به دستکاری در محیط و دگرگون ساختنِ فضا به مکانی اجتماعی شده انجامیده است و این همان 

 آورد.است که شهر را پدید می

 

 سازیرفتار لانه

های پیراخانمانی یا پیشاخانمانی یکجانشین هایی کمیاب از گونهی حشرات هوخانمان و نمونههمه 

ترین نمونه در این زمینه های غیرهوخانمان، انسان برجستهکنند. در میان گونهست میهستند و خانه و شهر در

داران است. اما این رفتار آدمی چنان که گفتیم هم بسیار تازه و نوپدید است و هم استثنایی در میان مهره

ماند و معمولا سازی پستانداران در حد یک فرد یا جفت محدود میشود. چون اغلب رفتار لانهمحسوب می

ای کلان و شهری را پدید آورد. اما در حشرات اجتماعی شود تا معماریبا رفتار مشابه دیگران در آمیخته نمی

کنند تنها اقلیتی کوچک را های کوچگردی که چنین نمیتاسیس شهر امری عادی و فراگیر است و گونه

 دهند.تشکیل می

گذاری وپرستاری از نوزادان، لنی عبارت است از تخمدر حشرات هوخانمان کارکردهای اصلی یک ک 

پذیر است. گذاری انرژی بر دو عامل نخست برگشتسازی. در میان این سه کارکرد، سرمایهغذایابی و لانه

شود، در نهایت در قالب کارِ یعنی نیرویی که صرف تخمگذاری و پروردن فرزندان یا یافتن خوراك می

افتد. حتا در شرایط بحرانی ممکن گردد و به جریان میخوراك به کلنی باز می نفس و مصرفکارگران تازه

ای که برای فرزند یا خوراك است تخمها و نوزادان هم خورده شوند تا بقای ملکه تامین شود. از این رو انرژی

شود چنین سازی هزینه میرود. در مقابل نیرویی که برای لانهافتد و هدر نمیشود به گردش میصرف می

 گردد. ناپذیر مصرف میوضعیتی ندارد و به شکلی برگشت
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کارآیی عضلانی مورچگان برای حمل بار بسیار بیشتر از آدمیان است و این تا حدود زیادی به 

ی جا کند. یک مورچهای کمتری که عضلاتشان باید جابهی زاویهشود و فاصلهی کوچکشان مربوط میاندازه

متری زیر ی پنج سانتیتواند در هر روز یک گرم خاك را از فاصلهگرم وزن دارد مینج میلیکارگر که حدود پ

ژول انرژی نیاز دارد. در همین کلنی، کارگری که تمام روز را به  5*10-5زمین به سطح بیاورد. این کار به 

توان تخمین زد که و میژول است. از این ر 5*10-4اش آورد که انرژیگذراند، خوراکی گرد میغذایابی می

 شود. سازی میی مورچه صرف لانهحدود یک دهم کل انرژی تولید شده در یک جامعه

سازی پیامدِ پروردنِ خوراكِ جانوری و گیاهی نبوده و چنان که گفتیم، در حشرات هوخانمان لانه 

باقی است که شمار زیادی از داری و کشاورزی تکامل یافته است. این نکته البته به جای خود مستقل از رمه

کنند. اما بسیاری دار هستند و شهرهای خود را بر این مبنا سازماندهی میهای هوخانمان کشاورز و رمهگونه

گذرانند. ی گردآوری و شکار روزگار میسازند، همچنان با شیوههای پیچیده و عظیمی هم میها که لانهاز گونه

ای داشته باشد تا رواج این رفتار های تکاملیدگی یکجانشینانه باید سودمندیسازی و زناز این رو خودِ لانه

سازی آن است که شرایط زندگی و پروردن تخمها و لاروها را توجیه کند. مهمترین سودهای برخاسته از لانه

خوراك برای  تر مدیریت شود. از سوی دیگر بردنتواند سادهکند و میدر لانه وضعیتی پایدار و ثابت پیدا می

تر از بردن لاروها نزد خوراکهای پراکنده در طبیعت است، و به همین ترتیب وجود لانه لاروهای ثابت آسان

 کند. تر میدفاع از اعضای جامعه و به ویژه تخمها را آسان

که ارتشهای  Dorylineaی های کوچگردی مانند مورچگان زیرخانوادهبه همین خاطر حتا گونه

ی کنند. در مرحلهشان تجربه میی متفاوت را در سبک زندگیهاجم متحرکی دارند، دو دورهبزرگ و م

کنند، و لاروها ی جانوران سر راهشان را شکار میکنند و همهکوچگردی با ارتشهای بزرگشان پیشروی می

شمارشان به صدها  زنند و مورچگان سرباز که گاهشوند. این ارتشها شبها اردو میهم توسط کارگران حمل می
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سازند. رسد، با بدن خود ساختاری دفاعی شبیه به حصارهای شهرها را در اطراف ملکه و لاروها بر میهزار می

شود و پس از بالغ شدن نسل بعدی ای وارد شدند، کلنی یکجانشین میی شفیرهآنگاه وقتی لاروها به مرحله

 Ecitonی . در گونهشودی کوچگردانه آغاز میمرحلهشان به سربازان و کارگران، بار دیگر و پیوستن

hamatum کشد.روز به درازا می 17-15ی یکجانشین روز و مرحله 23-18کوچگردانه  یمرحله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 که از بدن سربازان ساخته شده است Eciton hamatum هایی موقت مورچهلانه

 

شود، ساخت فیزیکی سازی میای که صرف لانهیی انرژیایبا توجه به برگشت ناپذیر بودنِ سرمایه 

 که Lacius nigerی . مورچهشودترین فعالیتی است که توسط کلنی انجام میای پرهزینهشهرهای حشره

متر متر قطر دارد، یعنی برای ساخت این لانه پنجاه کیلوگرم خاك باید ده سانتیسانتی 30اش ی لانهدهانه

 دهد که کل تولید انرژیای انجام میجاه ژول انرژی برابر است. این کار را کلنیجا شود که این با پنجابه

در ساواناهای  که Paltothyreus tarsatusی مورچهژول به ازای هر مورچه است. در  418اش سالانه
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مربع  متر قطر دارد و برای ساخت آن سالی دویست گرم خاك از هر مترکند، لانه ده سانتیآفریقا زندگی می

کند و این بدان معناست شود. یعنی کلنی به ازای هر متر مربع از لانه تنها دو ژول انرژی مصرف میبرداشت می

رسد. از آنجا که بیشتر مورچگان بر در ضمن با کارآیی و بازدهی خیره کننده به انجام میکه این فرآیند هزینه

ی تونل زدن و ساخت حجره در ترین شیوه، پربازدهکنندشان را در درون زمین و زیر خاك درست میلانه

ی های آتشفشانی مشهور مربوط به لانهخاك باید مورد استفاده قرار گیرد و این همان است که الگوی تپه

 آورد. ( را پدید میCataglyphis bicolorهای سواره )مورچه

ای هم ندارد  و تنیده و قطعیپیش یی لانه بسیار متنوع است و برنامهبا این همه الگوی معمارانه

ای شیبدار شود. چنان که همین الگوی آتشفشانی حلقهبسته به مصالح و شرایط زیست محیطی دگرگون می

کنند و خاکریزی با شکل و شیب خاص را اش را تنظیم میدر اطراف خود دارد که مورچگان با چشم زاویه

های یاد شده را به حجمی توپُر و های سردسیری مثل افغانستان تپهسازند. این مورچگان در اقلیماز آن بر می

ی کاهند. در مورچهکنند و در اقلیمهای گرمسیر بیابانی آن را به هلالی پهن و کوتاه فرو میبرافراشته تبدیل می

Trachymyrmex septentrionalis شود اما شیب آن بنا به سیلابهای همین هلال خاکریز ساخته می

شود تا مسیر آب را منحرف کند و لانه را از غرقه شدن شود دگرگون میای که در صحرا جاری میفصلی

تواند متفاوت ها میها و لانهی یکسان در گونهحفظ نماید. ترفندهای به کار گرفته شده برای حل یک مسئله

 Myrmecocystusی مورچهباشد. چنان که دقیقا همین مشکل رویارویی با سیلابهای فصلی را 

mexicanus کند. ی لانه حل میهایی برافراشته و بلند در اطراف دهانهبا ساختن تپه 

اند که ای را ابداع کردههای تکاملی گوناگون در حشرات اجتماعی ساختهای عمومی معمارانهشاخه

ل پایه و ابتدایی، شود. مثلا در شکتبار در یک دودمان به شکلی مشترك دیده میی اعضای هماغلب در همه

هایی گرد دارد و کنند که دیوارههایی از جنس کاغذ یا خاك درست میبالان برای نوزادان خود حجرهنازك
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ها یا ها از شاخهعرض آن برای هموار ساختن راه آمد و شد زنبور بالغ به قدر قطر بدنش است. این حجره

ها و شهرهای زنبوران و مورچگان پیشرفته ختار لانهشوند. ساسنگها به شکلی عمودی و واژگون آویخته می

هایی نیز از همین الگوی عمومی مشتق شده است. یعنی همان محور عمودی را داریم که ممکن است به لانه

  18های زیرزمینی مربوط باشد.درختی در بیرون از خاك یا لانه

شوند. در زنبوران برای پروردن می هایی تشکیل یافته که با راههایی به هم مربوطهر لانه از حجره

ای گرد داشتند، هایی که به تنهایی دیوارهکند. از این رو حجرهی مجزا اختصاص پیدا میهر نوزاد یک حجره

گوش های ششی مرکزی لانه از شانهکنند و هستههایی شش گوش پیدا میهنگام فشرده شدن کنار هم دیواره

شود که های بزرگ و وسیعی طراحی مین پرورشگاه در قالب حجرهدر مورچگا 19شود.منظم تشکیل می

های کوچک و کم جمعیت هم به شوند. این الگو حتا برای لانهگروهی از نوزادانِ همسن در آن نگهداری می

های اشاره کرد. لانه Odontomachus brunneusی مورچهتوان به نسبت پیچیده است. به عنوان نمونه می

توانند دو تا هفده حجره را در بر بگیرند که دهند و میمورچه را در خود جای می 177تا  11ین این مورچه ب

 184تا  18تواند تا ژرفای شود. لانه زیرزمینی است و میمتر مربع بالغ میسانتی 340مساحت کفشان به 

اند و شمارشان نه متمرکز شدهها بیشتر در پایین و تا حدودی در بالای لارود. حجرهمتری زمین فرو میسانتی

ی جانوران دیگر را نیز تصاحب های لانهها در ضمن حفرهی لانه به نسبت اندك است. این مورچهدر میانه

های کنند. شکل لانهی خود ادغام میهای نو بدان بر بخورند آن را در لانهکنند و اگر هنگام کندن حجرهمی

                      
18  Capinera, Vol.4, 2004: 1041. 
19  Capinera, Vol.4, 2004: 1041. 
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ی آن توسعه ی شاخصهای اندازهی لانه، همه. یعنی همزمان با توسعهاش مستقل استاین مورچه از اندازه

اش در خاك نیز زیاد ی هر حجره و عمق قرارگیریها، اندازهیابد. یعنی همزمان با افزایش شمار حجرهمی

  20متر مربع است.شود. فضای زیست درون لانه برای هر کارگر به طور متوسط دو سانتیمی

سازی را دارند، همچنان ترین الگوهای لانهکه یکی از ساده Leptothoraxجنس های حتا در مورچه

است که  L.unifasciatusی اش گونهخورد. نمونهنظم و سامانی چشمگیر در پیکربندی فضا به چشم می

سازد. فضای این شکاف به قدری تنگ و باریک است که در واقع در شکاف باریک درون سنگها لانه می

سازی این مورچگان به ی این مورچه را نوعی سطح دوبعدی در نظر گرفت. فعالیت لانهلانه توانمی

ای گرد و ، دهانه«سازندمی»شان شود و تنها چیزی که در لانهبندی فضای دو بعدی یاد شده منحصر میبخش

دایی هم نشان داده شده ی ابتکنند. حتا در این نمونهگون است که در اطراف درگاه ورودی لانه درست میتپه

یابد و شکلی ی مرکزی لانه که همانا پرورشگاه تخمها و نوزادان است، به شکلی حلقوی سازمان میکه هسته

ها فضای پرورش نوزادان را به شود. به این شکل که این مورچهاز آفرینش مکانهای کارکردی در آن دیده می

های دیگر از مرکز به شوند و در حلقهزشان تخمها نگهداری میکنند که در مرکمرکز تقسیم میهایی همحلقه

شان را انجام اندازیپوست شوند. به شکلی که وقتی لاروها آخرینهای بزرگتر لارو نگهداری میپیرامون سن

 21گیرند.ی این دایره جای میدادند و شفیره کردند، در حاشیه

پذیرد، اما در های حرکتی بالایی یعنی دستان انجام میدر آدمیان روند دستکاری فضا به مکان با اندام

ها خاك یا حشرات هوخانمان هم دستها و هم آرواره در این زمینه فعال هستند. به شکلی که معمولا آرواره

                      
20 Cerquera and Tschinkel, 2010. 
21 Bourke and Franks, 1995: 432-435. 
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کنند. گذشته از آرواره، در حشرات هوخانمان برند و دستان و پاها آن را به جای دیگر حمل میچوب را می

 Pogonomyrmex شوند. مورچگان دروگر جنسسازی به کار گرفته میبدن نیز برای لانه اندامهای دیگر

سازند، پیش از کندن تونل در زمین با مرتعش کردن بندهای شکم خود و های عظیمی در خاك میکه لانه

 کنند.سازند و کندن تونل را برای خود آسان میچسباندن آن به خاك ذرات خاك را سست می

 Laciusی ها مانند مورچههای حشرات اجتماعی بسیار متنوع است. برخی گونهپایداری لانهدوام و 

flavius ای تنظیم شده مقابل نور آفتاب دارند و به این هایش زاویهکنند که دیوارهای درست میهایی تپهلانه

شود و ممکن است دهها اخته میها مانند دژی استوار سکنند. این لانهترتیب گرمای درونی کلنی را تامین می

را در مناطق  Lacius nigerهای خویشاوند نزدیک همین گونه یعنی سال پایدار باقی بماند. در برابرِ آن لانه

شود و در زمانی ی گیاهان بنا میی ریشهای فقیرانه و شلخته است که با سستی میانهسردسیر داریم که تپه

، Tapinoma sessile ،Tapinoma melanocephalumهای . گونهپاشدکوتاه فرسوده شده و فرو می

monomorium pharaonensis ،Paratrechina bourbonica  وP.longicornis  در ساخت

های نیم پوسیده، و حتا لای لباسهای چروکیده دوام مهارتی دارند و در زیر برگهای فرو افتاده، ساقههای بیلانه

 سازند که تنها برای چند روز کارآیی دارد.قت میهایی موو مچاله شده لانه

 

 

 

 

 

Pogonomyrmex rugosus   Pogonomyrmex barbatus 
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 Pogonomyrmex barbatusی لانه   Pogonomyrmex occidentalisی لانه

 

اما روی هم رفته شهرهای حشرات هوخانمان مانند شهرهای انسانی از دوام و پایداری زیادی 

تر است. در میان حشراتی ی مقیم آن بسیار طولانیوردار هستند و درازای عمر فعال آن از عمر یک حشرهبرخ

هایشان با که اغلب کمتر از یک سال عمر دارند، حشرات هوخانمان در کل عمری زیاد دارند و به ویژه ملکه

شوند. در حشرات دیگر می عمرهایی که ممکن است به بیست سال بالغ شود، استثناهایی غیرعادی محسوب

ای بالغ بیست کشد. اما این که حشرههم گاه دوران لاروی به خاطر شرایط نامساعد محیطی سالها به درازا می

رسد. به همین خاطر برخی از مورچگان سال زنده باشد و تخمگذاری کند حدی دست نیافتنی به نظر می

گارگران نیروی زیادی صرف ساخت  Camponotusو  Attaهای جنسسازند. مثلا در هایی پایدار میلانه

و  Myrmecocystus mimicrusهای کنند. در گونهکنند و برای چندین سال در آن زندگی میلانه می

Camponotus Herculaneum ها در است تا ده سال در یک لانه مقیم باشد. با این همه لانه کلنی ممکن

دهند. در مقابل شان را تغییر میها در طول عمر کلنی چند بار لانهاز گونه نهایت امری موقت هستند و بسیاری

بینیم که گاهی چند کلنی متفاوت در زمانهای هایی بسیار پایدار و استوار را میهای لانهبه ویژه در میان موریانه

http://www.navajonature.org/ants/myrmicinae/pogonomyrmex-occidentalis.html
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ا دقت بسیار دژهایی نفوذناپذیر را ب Myrmica ruginodisهای مورچهشوند. پیاپی در آن مستقر می

 های پیاپی تا دو قرن در یکی از آنها ساکن بمانند.سازند و ممکن است کلنیمی

 

Myrmica ruginodis 

 

 

 

 

 

ی سازی حشرات هوخانمان باید به یاد داشت آن است که نقشهی لانهی دیگری که دربارهنکته

شوند مدام که در زیر زمین ساخته می هاییکند. لانهشهرهای این موجودات بسیار پویاست و مدام تغییر می

هایی با ریزش تدریجی خاك روبرو هستند و کارگران به طور پیوسته باید راههای بسته شده را باز کنند و تونل

سازند هایی که با خرده چوب و کاغذ لانه میجایگزین بزنند تا مسیرهای مسدود بازسازی شود. در گونه

ی شود در رطوبت اشباع شدهاست. چون کاغذی که لانه از آن ساخته میی لانه چشمگیرتر پویایی نقشه

اش را دگرگون ساخت. این توان آن را شکل داد و نقشهدرون لانه همواره خیس و نمناك است و بنابراین می

 های این جانوران درها نمود چشمگیری دارد و ساختارهای ظریف درون لانهی موریانهماجرا به ویژه درباره

 کند. ماند که مدام توسط کارگرها بسته به نیاز کلنی تغییر شکل پیدا میپذیر میاصل به کاهگلی نمناك و شکل

شود، بلکه سراسر الگوی معماری این پویایی تنها به تغییر موضعی در یک طرح معمارانه محدود نمی

دی نسبت به شرایط محیطی از شود. یعنی حشرات اجتماعی انعطاف زیاحشرات هوخانمان را نیز شامل می
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کنند. ریزی میی شهرهای خود را پیبسیار متنوع طرح معمارانهدهند و بسته به متغیرهایی خود نشان می

اش آن که برخی از های دیگر و شهرهای همسایه است. نمونهجالبترینِ این عوامل محیطی حضور گونه

ی سازند. چنان که مثلا در نزدیکی لانهایشان را کنار هم میهای موریانه با هم روابط خوبی دارند و شهرهگونه

ی ی همسایهرا نیز یافت. در دو گونه Cubitermesهای توان لانهمی Anoplotermesجنس 

Pseudacanthotermes spiniger  وMacrotermes Bellicosus در کنار ها زیستن نه تنها موریانه

آورند. جالب آن که اگر این ای با معماری همسان را نیز پدید میتپه هاییدهند، که لانههم را ترجیح می

هایی متفاوت را دنبال ها را از هم جدا کنند و در جایی مستقل برای خود لانه بسازند، معماری و طرحموریانه

 هایشان شباهتی به هم ندارد. کنند و دیگر لانهمی

ی شود. در همهنیست، به زنبورهای انگل مربوط می ی دیگری که به قدر مثال پیشین دوستانهنمونه

ی آغازین تاسیس کلنی که در آن اغلب ملکه دست تنهاست، دشوارترین و حشرات هوخانمان مرحله

ها تمایل دارند این مرحله شود. از این رو بسیاری از ملکهسازی محسوب میخطرناکترین بخش از روند لانه

ای همسان و خویشاوند تعلق دارد. هایی بگذارند که به گونهی خود را در لانهرا سربار دیگران شوند و تخمها

رهد و این سازی میهای مربوط به مراحل آغازین لانهی نوپا از گزند خطرها و دشواریبه این ترتیب ملکه

ی هی گونماجرا در زنبورهای ملکهی خوبی از این گذارد. نمونهی میزبان میبار را بر دوش گونه

Myschocyttarus consimilis ی شود که انگل لانهدیده میMyschocyttarus cerberus شود. می

ای بنا کند، آن را با طرحی افقی و پهن و چترسان ساماندهی خواهد ی انگل در شرایطی که به تنهایی لانهملکه

ی ت دارد. جالب آن که وقتی ملکهمانند است، تفاوی میزبان که عمودی و ستونکرد، و این با معماری ملکه

ی آیند، با همان طرح اولیهشود و به تدریج فرزندانش از تخم بیرون میی میزبان جایگزین میانگل در لانه

کنند های آلوده به انگل معماری ترکیبی عجیبی پیدا میپردازند و به این ترتیب لانهسازی میخودشان به لانه
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ی میزبان است و به تدریج در بخشهای نوتر به معماری انگل ی( شبیه به لانهکه ابتدایش )بخشهای بالای

 یابد.دگردیسی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های دیگر های ساخته شده توسط گونهبینیم که به لانههایی میترِ این الگو را در کلنیشکل افراطی

کنند. این الگو به ویژه در صب میشان را غکنند و پس از راندن ایشان، خود شهرهای پیش ساختهحمله می

های اش موریانهشوند. نمونهها اغلب مظلوم واقع میمیان مورچگان و موریانگان رواج دارد که در آن موریانه

ایست با قطر سازند که کرههای خاکی محکم و زیبایی در زیر زمین میههستند که لان Cubitermesجنس 

ها را همچون شهری حاضر اند که این لانهشناسایی شده گونه مورچه 151 متر. تا به حالسانتی 35در حدود 
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جویی از مکانِ اجتماعیِ مساعدِ ناگفته نماند که این بهره 22گزینند.و آماده تسخیر کرده و در آن اقامت می

کند. تواند این راهبرد را انتخاب ای میهای هوخانمان نیست و هر حشرهشهرهای حشرات در انحصار کلنی

ی هایی داریم که به طور عادی در درون لانهتایشان گونهی حشرات، دست کم در دهدر میان حدود سی راسته

 23شود.شان محسوب میکنند و شهرهای حشرات زیستگاه طبیعیها زندگی میمورچه

ن شود. تواند بسته به مصالح نیز دگرگوگذشته از این متغیرهای جاندار و پیچیده، ساخت معماری می

اك رس که مقدار بارندگی اندك باشد یا مقدار خ در شرایطی Macrotermes subhialinusچنان که مثلا 

اش دودکشی قرار سازد که در میانهای باریک میهای بزرگی با ساختار برج مانند و قاعدهلانه فراوان باشد،

هایی مقاوم در ندگی زیاد و خاك رس کم باشد، لانهمه یابد. اما اگر بارمتری ادا 9تواند تا ارتفاع گرفته که می

 اش با ارتفاع دو متر تشکیل یافته است. سازد که از چند برجک و گنبدی در میانهبرابر سیلاب می

ای نسبت به نیروهای طبیعی بسیار بیش از شهرهای انسانی است. در کل حساسیت شهرهای حشره

شوند بسیار ویرانگر است و یکی از دلایل رایجی زیر زمین ساخته میهایی که اغلب به ویژه سیلاب برای لانه

ای تازه بسازد. به همین خاطر مورچگان اش را رها کند و لانهی ویرانهشود یک کلنی لانهاست که باعث می

های با افشاندن قطره Pheidole  مثلا جنساند. چنان که برای رویارویی با این خطر سازشهایی پیدا کرده

شرایطی که لانه  در Solenopsisدهد و اعضای جنس  ی سیل هشدار میها به ایشان دربارهایلانهآب بر هم

دهند و بر ی آن جای میکنند و ملکه و لاروها را بر میانهبا بدنهای خود قایقی درست می در سیل غرقه شود،

 مانند تا سیل برطرف شود.آب شناور می

                      
22 Hansell, 2007. 
23 Hansell, 2007. 
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به ویژه مورچگان در تنظیم دما و رطوبت درون لانه روشهایی خلاقانه  ی حشرات هوخانمان وهمه

یابد ریگهایی کوچک را در محیط اطراف می Iridiomyrmex purpureusی . مورچهگیرندرا به کار می

کند. این ریگها همچون مرکزهایی برای های بزرگ را به کمک آن تزیین میبرد و حجرهو به درون لانه می

ها را تنظیم کنند و به این ترتیب رطوبت و گرمای حجرهبنم و نقاطی با ماند حرارتی بالا عمل میانباشت ش

سازی با برگزیدن مصالحی سنگین بودنِ کار لانه یمسئله Formica polyctenaهای کنند. در مورچهمی

اش یک دهم که چگالی سازندای میهایی تپهها با این تدبیر لانهسبک و کوچک حل شده است. این مورچه

های گیاهی و رزین تشکیل شده و چگالی سنگ است. بخشهای بالایی این تپه از برگهای سوزنی و دانه

مصالحش خرده چوب باشد. این ترکیب خاص  ٪60اش بافتی اسفنجی دارد که ممکن است تا بخشهای پایینی

آورد. کارآیی برای پرورش فرزندان پدید میمکد و به این شکل محیطی مساعد هوای گرم را به درون لانه می

ی مورچگان در حدی است که حتا وقتی دمای محیط بیرون به پایینتر از صفر مدیریت گرمایش در لانه

 کند. ی خود را حفظ میدرجه 27ی درونی لانه همچنان دمای کند، هستهگراد هم سقوط میسانتی

های زنبور چون از موم ساخته رت زیادی دارد. لانهتدبیر زنبورها برای تنظیم دمای کلنی هم شه

شود، نسبت به گرما حساس است و با زیاد شدن دما ممکن است سست و ذوب شود. به همین خاطر می

ای آن را پاشند و کارگران مستقر بر آن با بال زدن همچون پنکهزنبوران با گرم شدن هوا بر کل کندو آب می

 سازند. خنک می

ها و مساعد ساختن فضای درون لانه به آنجا انجامیده رات اجتماعی در تنظیم ریزاقلیمکامیابی حش

ها مسیرهای ترابری و فضاهای بیرون از لانه را نیز به تدریج همچون فضای درون لانه که برخی از گونه

ابی را نیز در خود تواند توسعه یابد و مسیرهای ترابری و مدارهای غذایکنند. یعنی گاه لانه میساماندهی می

ها رواج دارد. به این شکل که این حشرات راههایی زیرزمینی یا هضم کند. این الگو به ویژه در موریانه
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کشند و با گذر از درون این مسیرهای امن به منابع غذایی که شان به اطراف میمسیرهایی سرپوشیده از لانه

ی کنند. پژوهشی که بر گونههستند دسترسی پیدا میی گیاهان یا علفهای زیر یا سطح زمین اغلب ریشه

Baucaliotermes hainesi  دهد که در این گونه لانه در مناطق بیابانی جنوب نامیبیا انجام شده نشان می

متری قرار گرفته سانتی 60برجستگی کوچکی بر زمین است که مثل گنبدی بر فراز شهری زیرزمینی تا عمق 

ی سیمانی محکم شود که از تونلهایی با دیوارهرهایی زیرزمینی برای غذایابی جدا میاست. از این لانه مسی

متر برسد.  15-10تواند به گیرد و درازایشان میمتر زیر زمین قرار میسانتی 15تا  5اند. هر تونل ساخته شده

د که دسترسی محلی شوها ساخته میهایی عمودی روی این تونلمتری گذرگاهسانتی 75-50های در فاصله

آورد. این مسیرها اغلب با هم پیوندهایی دارند و راههایی گذر از یکی به دیگری به سطح زمین را فراهم می

سرباز  ٪9کارگر و  ٪71داد که هزار موریانه را در خود جای می 45ی مورد نظر سازد. لانهرا ممکن می

 24بودند.

و فضای وحشی بیرونی را در خود مکیده  اطراف بگستراند هایی درتواند شاخهبه این ترتیب لانه می

ی درون لانه تبدیل نماید. به شکلی که اعضای کلنی با وجود تکاپویی ی مکان اجتماعی شدهو آن را به ادامه

 ی لانه نداشته باشند. دهند، نیازی به ترك مکان تنظیم شده و امن و آسودهکه برای یافتن غذا انجام می

  

                      
24 Tschinkel at. Al., 2010. 
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 )چپ( Apicotermesی ی موریانهی مورچه )راست و زیر( در مقایسه با لانهها و راهها در لانهی اتصال حجرهشیوه
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 مواد و مصالح

ی خامی که حشرات هوخانمان برای بنا کردن لانه در دست دارند، بدن خودشان است. ترین مادهساده

های های کوچگرد مانند مورچهی گوناگون ترفندی است که به ویژه در گونهاستفاده از بدن برای تولید حجمها

ی متفاوت گفتیم، این مورچگان دو مرحله Ecitonی جنس شود. چنان که دربارهبه کار گرفته می 25ارتشی

 کشد و از آنجا که شمار اعضای کلنی گاه بهکوچگرد و یکجانشین دارند که هرکدامشان چند روز به درازا می

ای عظیم که همه را طی اقامتی چنین کوتاه در خود جای دهد، رسد، برایشان ساخت لانهچند صد هزار تن می

آورند که ای جاندار پدید میپیچند و تودهبه صرفه نیست. از این رو در هنگام یکجانشینی سربازان به هم می

سازد. این مورچگان را میان خود ممکن میهایی در مکان بندیها و بخشای کامل است و حجرهدر واقع لانه

 سازند.هایی مانند پل یا گذرگاه را در مناطق ناهموار بر میدر زمان کوچگردی نیز با همین شیوه سازه

 

 

 

 

 

 

 

 دهد )چپ( ای را نشان میهای ارتشی )بالا( و بخشی از آن که پل زندهیک حجره در مورچه

                      
25 Army ants 
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 ترین مصالح برای ساخت لانه خاك و چوب است که درگذشته از بدنِ خود جاندار، در دسترس

شوند هایی که در خاك ساخته میلانه شده است. به ویژهآدمیان نیز از دیرباز برای همین منظور به کار گرفته می

های آسا بدل شوند که نظیرش در میان ساختهتوانند ابعادی خیره کننده به خود بگیرند و به ابرشهرهایی غولمی

 شود. میان یافت نمیآد

مصرف هشدار داده شده و به آنها فرمان داده شده ای هست که در آن به افراد تنبل و بیدر تورات آیه

این مورچه که در تورات از او یاد شده، به  26تا خرد و سختکوشی را از مورچه )در عبری: نمِالَه( بیاموزند.

 27ی فلسطین و سوریه بوده است.ز دیرباز بومی منطقهاست که ا Messor semirufusی زیاد گونهاحتمال 

تا پنجاه متر  تواندمی Messorی جنس های مورچهاین اندرز خردمندانه است و کارگشا تواند بود، چون لانه

های زیادی ی خوراك را در بر بگیرد. در کتاب امثال سلیمان اشارهی ذخیرهقطر داشته باشد و هزاران حجره

که بازتابش در منابع اسلامی و حکایتهای مورچه و سلیمان  28کوشی مورچگان وجود داردبه خرد و سخت

های دروگر همین جنس مربوط ی این اندرزها به مورچهدهد که همهباقی مانده است. شواهد نشان می

  29شوند.می

 

 

                      
ه باب ششم، آی ای شخص کاهل نزد مورچه برو و در راههای او تأمل کن و حکمت را بیاموز. )کتاب امثال سلیمان، نبی،  26

6) 
27 Toperoff, 1985: 179-183.  

اند، اما در ی ناتوانانها طایفه. مورچهز است که در زمین بسیار خُرد، ولی بسیار خردمند استای دیگر: چهار چینمونه  28

 (26-25ام، آیات مثال سلیمان، باب سیکنند. )کتاب اتابستان خوراك خود را ذخیره می
29 Porter, 2012: 1-4. 
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 Veromessor pergandeiی لانه    Messor structorی مورچه

های دروگر های دروگر منحصر نیست. در برابر مورچهزرگ و باشکوه تنها به مورچههای بساخت لانه

Pogonomyrmex های جنس سازند، مورچههایی با عمق یک متر در زمین میکه خانهAtta  را داریم که

ا در این کنند. امهایی با پنج متر عمق در خاك بنا میمتر بیشتر نیست، لانهی کارگرهایشان چند میلیاندازه

ای لانه Bellicositermes bellicosusی بینیم. موریانهها میترین شهرها را در میان موریانهمیان عظیم

 5/1کند و مساحتی بالغ بر متر زیر زمین ادامه پیدا می 15تا  12سازد که هفت متر بر روی زمین و عظیمی می

شود تا هایی به عمق چهل تا شصت متر کنده میها گاه چاهگیرد. در این لانههزار متر مربع را در بر می 2تا 

ها پیرامون ای مصنوعی در پایین لانه پدید آید و رطوبت کلنی تامین شود. مساحتی که این موریانهدریاچه

کنند به راستی چشمگیر است و در مناطق مساعد در هر هکتار ده تا دوازده شهرهای عظیمشان دستکاری می

که شهرهای  Bellicositermes natalensisی خویشاوند تواند ساخته شود. گونهت میشهر از این دس

رساند هایش را به دو متر بالای زمین و ژرفای آن را به سی متر زیر زمین میسازد، بلندای لانهکوچکتری می

 یابد. و به این ترتیب شمار شهرهایشان بر هکتار تا سی تا افزایش می

گیرد، آن است که توسط بدن خود لحی که برای ساخت لانه مورد استفاده قرار میترین مصاپیشرفته

حشره تولید و پرورده شده باشد. مشهورترین ماده در این میان موم است که از غدد روی شکم زنبور ترشح 
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از موم شود. گذشته شود  و با آرواره و بزاق شکل گرفته و با دستها برای ساخت حجره به کار گرفته میمی

بالان ها و زنبورها رواج زیادی دارد. نازكمهمترین ماده از این دست کاغذ و مقواست و این به ویژه در مورچه

کنند و ترکیبی ایجاد جوند و آن را با بزاق و گاه قدری خاك مخلوط میهای نیرومندشان چوب را میبا آرواره

 ی نازك تغییر کند. تواند از قوام مقوایی محکم تا کاغذکنند که میمی

ی قارچها یا شهد و ترکیبات کانی نیز به این مجموعه افزوده گاهی مواد دیگری از جمله ریسه

های مقوایی در مناطق گرمسیر خانه Crematogasterی افزایند. مورچهشوند و بر دوام و استحکام آن میمی

ی های مقوای برسازندهآویزد. تکهها میشاخهکند و آن را به ی درختان درست میمفصلی در خارج از بدنه

 Clodosperiumی اند. در مورچهمتر تشکیل شدهها از قطعاتی به ابعاد پنج میلیاین لانه

myrmecophilum کنند. اند برای ساختن لانه استفاده میهای دیگر ساختهکارگران از مقواهایی که مورچه

متر اش در آزمایشگاه تا چهار میلیسازد و سرعت بناییمتر دیوار میمیلی 40ی هر کارگر از این گونه در دامنه

 رسد. در روز می

 

 

 

 

 

 ( از آنMyrmicinaeمورچه )به جز های ی زیرخانوادهها در همهی دیگری که برخی از گونهماده

کند. مورچگان می برند، ابریشمی است که لارو سن آخر برای تنیدن پیله در اطراف بدن خویش ترشحبهره می
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کنند و قطعات مقوا یا ای زنده استفاده میگیرند و از این لاروها همچون ماسورهکارگر لاروها را در دهان می

 دوزند.شان به هم میشاخ و برگ را با ابریشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dolichovespula maculataی کاغذی زنبور لانه  

 

به کمک این ساروج برگهای خشک و  Polyrachis simplexی گونهممکن است کارگران مثل 

هایی پراکنده و جدا جدا را در میان برگها پدید آورند که در هریک شماری خاشاك را به هم ببندند و حجره
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برند. این امکان شوند، هرچند همگی از یک ملکه فرمان میشان مستقر میهای شتهاز کارگران به همراه گله

برگهای زنده و تازه چیده شده با این  Oecophyla longinodaی مثل کارگران گونه هم وجود دارد که

هایی زنده تشکیل شده و به تدریج با مردن برگ و ابریشم به هم دوخته شوند. در این گونه خانه از دیواره

 Attaه ویژه بُر بهای برگی مورچهکنند. همهپلاسیدن بافتِ آن، مورچگان برگهای تازه را جایگزینش می

sexdens کنند همچون ساروجی برای محکم ساختن خانه به کار گرفته تولید می تار چسبناکی که لاروها

 دوزند.شان برگهای بریده شده را به هم میگیرند و به کمکی خود میشود و کارگران لاروها را در آروارهمی

کنند گروهی از کارگران برگها را خم میجمعی دقیق است و دوختن برگها در این گونه یک کار دسته

دوزند. یک دارند و برخی دیگر با گرفتن لاروها در دهانشان اتصالهای لازم را به هم میو کنار هم نگه می

تواند تا سه ساعت به درازا بکشد. انرژی چشمگیری که باید صرف تجدید مداوم نوبت کاری از این دست می

آید. در عمل این مورچگان برای حفاظت ها به دست میها از عسلک شتهمورچههای خانه شود در این دیواره

ی خام در دسترس های خود راهی جز اقامت در بخشهای بالایی درختان ندارند و در آن منطقه تنها مادهاز گله

 سازی به صرفه نیست. برگهای زنده است و بالا بردن خاك تا آن ارتفاع برای لانه

است، و این « لانه»شود، های اجتماعی حشرات به کار گرفته میبرای اشاره به ساختهنامی که اغلب 

شود که توسط یک ی لانه معمولا برای اشاره به فضایی به کار گرفته میای ناسزاوار است. چرا که کلمهواژه

تی معمولا و بدون دخل و تصرف، یا با دستکاری اندك برای مد« یافته شده»جانور یا یک جفت جانوری 

زدایی از نگاهمان نسبت به حشرات و کوتاه برای اقامت مورد استفاده قرار گیرد. نخستین گام برای تعصب

مان، آن است که واژگان را درست و سزاوار به کار ناپذیرِ مرسومِ گونهمداری توجیهدست کشیدن از انسان

 بگیریم.
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 هایرچهمراحل ساخت لانه در مو

  Oecophylaبُر برگ
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 ی مکان و فضا در شهرهای حشراتهایی دربارهاندیشه

نامید. چرا که تمام ویژگیهای مربوط به « شهر»های حشرات هوخانمان را در این حالت باید لانه 

ست که فضای شهرهای انسانی را دارد و مکانی فراخ و گسترده و بسیار پهناور نسبت به ابعاد سازندگانش ا

اش یکسره دستکاری شده و مکانی ساختگی را نتیجه داده باشد. در واقع شهرهای حشرات طبیعیِ برسازنده

تر و کارآمدتر از دخل و تر است و سطحی پیچیدهتر و مصنوعیشده اجتماعی از شهرهای انسانی تنظیم

ن از تنظیم دما و مقدار رطوبت هوا دهد. چرا که آدمیان در شهرهایشاتصرف در فضای طبیعی را نشان می

 کنند.های خود تنظیم میعاجزند، در حالی که بیشتر حشرات اجتماعی این متغیرها را در شهر

در شهرهای حشرات نیز مانند شهرهای انسانی، فضایی وحشی و رام نشده که انباشته از نیروها و  

استفاده از مصالح و موادی دستکاری شده دستخوش متغیرهای طبیعیِ واگرا و ناهمساز است، با کار گروهی و 

گردد تا به ظرفی اجتماعی تبدیل اش تهی میشود و از محتوای طبیعیِ تصادفی و سامان نایافتهدگرگونی می

ای تخصص یابد. این فضای دستکاری شده، مسخ شده و دگردیسی یافته شود و برای کارکرد اجتماعی ویژه

آورند. ترین و پایدارترین شکل از این مکان اجتماعی را پدید میاجتماعی پیچیده نامیم و حشراترا مکان می

ی مکان شهری که در میان حشرات اجتماعی نظیر ندارد، تنظیم نور است. گذشته تنها نوآوری انسان در زمینه
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ی تنظیم حشرات هوخانمان در زمینه از این شاخص که به روشن شدن شهرهای انسانی در شبها انجامیده،

 تر هستند. زا از آدمیان پیشرفتهدما و رطوبت و پاکسازی محیط شهری از موجودات بیماری

شهرهای حشرات هوخانمان از چند نظر برای فهم معنای مکانِ اجتماعی شده اهمیت دارند. مهمتر  

اینجا با هزاران  سازد، دراز همه آن که بر خلاف انسان که تمام شهرهایش را در درون حریمِ یک گونه می

کنند. یعنی اگر بخواهیم ی به کلی متفاوت روبرو هستیم که شهرهایی چشمگیر و بسیار گوناگون بنا میگونه

ای جز توجه به حشرات هایش به مفهوم شهر بنگریم، چارهمان و محدودیتی یگانهخارج از غلاف گونه

در حشرات هوخانمان تصویری عام و فراگیر از هوخانمان نداریم. با نگریستن به الگوی ساماندهی مکان 

را در هزاران گونه طی بیش از صد « دستکاری اجتماعی فضا»مفهوم شهر به دست خواهیم آورد که تکامل 

دهد و این به کلی با تصویر محدود و تنگ و باریکی که از تحلیل فضاهای شهری میلیون سال به دست می

 آید، متفاوت است. ار سال( به دست میی تنها طی پنج هزانسانی )یک گونه

ی تخصص یافته و ها و فضاهای گشودهدر حشرات هوخانمان هم مانند آدمیان شهر از آشیانه 

ی جانورانی که شهر مسیرهای ترابری تشکیل یافته است. یعنی دو عنصر بنیادین ساماندهی مکان در همه

هوخانمان، شهر از دو عنصر حجره و راه تشکیل سازند یکسان است. چه در انسان و چه در حشرات می

ها با ساختن دیوار و محصور شوند، حجرهشود. در آدمیان چون شهرهای اغلب بر روی خاك ساخته میمی

های گیرند. چنین الگویی در زنبورها و مورچهآیند و بنا/ ساختمان/ اتاق/ خانه نام میکردن فضا پدید می

شود. اما الگوی اصلی سازند هم دیده میشان را روی خاك میبخشی از لانه هایی کهزی و موریانهدرخت

ساخت حجره در حشرات تراشیدن فضا در درون خاك است، و نه محصور کردن آن به کمک دیوار. به همین 

 آید،کند، در آدمیان بیشتر از فضاهای خالی بین دیوارها حاصل میها را به هم متصل میترتیب راه که حجره

 ای توپُر تراشیده شود. در حالی که در شهرهای حشرات باید همچون مشتقی از حفره و با همان شیوه در زمینه
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شود که معماری حشرات های هوخانمان روشن میبا تحلیل مکانهای ساخته شده در شهرهای گونه

ی لیدسی در هندسههای اقبندیکند و با خطوط راست و بخشپیروی می 30ای برخالیاجتماعی از هندسه

انسانی متفاوت است. تا حدودی بر همین اساس کارآیی آن در ساماندهی فضا بهتر از شهرهای انسانی است 

و به عنوان مثال توانایی دسترسی فضایی به نقاط همسایه در آن چشمگیر است. در نقاطی هم که مثل کف 

اغلب دلیلی )مثلا مقابله با نفوذ مورچگان  پذیری اندك است،این دسترسی Cubitermesی ی موریانهلانه

   31مهاجم( در کار است.

ایست ی پردازش عصبی ویژهای که شهرهای انسانی بر مبنای آن ساخته شده، نتیجهی اقلیدسیهندسه

ی انسان خردمند در مقام جانوری که به خاطر تعلقش که بر محور حس بینایی انسان شکل گرفته است. گونه

ی شکل و حرکت در ای دارد، به لحاظ تکاملی بر محاسبهها دستگاه بینایی توسعه یافتهنخستی یبه راسته

ی تخت زی و انتقال به ساواناها تمرکز کرده است. یعنی دستگاه حسی انسان که هندسهی زندگی درختزمینه

ای خطراهه کاملی و دستاوردی روندی تای را پدید آورده، امری بدیهی و طبیعی نیست و نتیجهو اقلیدسی ویژه

ای در هیچ یک از شهرهای حشرات شود. این نکته که چنین هندسهویژه از پیچیده شدنِ مغز محسوب می

 های حسی است. ای بودنِ این شکل از پردازش عصبی دادهشود، نشانگر استثنایی و حاشیههوخانمان دیده نمی

توان به اعیِ جانوران است و بر مبنای ساختار آن میهای اجتمخانه و لانه و شهر مهمترین برساخته

ی بازنمایی هستی بیرونی در دستگاه عصبی این جانوران پی برد و راهبردهای دستیابی به توافقی اجتماعی شیوه

ی حقیقتِ برساخته را نیز استخراج کرد. تنوع و گستردگی شهرسازی در حشرات هوخانمان نشان درباره

                      
30 Fractal geometry 
31 Viana et al., 2013: 38–45. 
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ب و رایج از فهم هستی و بازنمایی گیتی در جانوران متمدن بر خلاف آدمیان  بر محور دهد که شکل غالمی

بینیم. بسیاری از این حشرات ی حشرات هوخانمان میایست که در همهدستگاه بویایی استوار شده و این قاعده

هایشان را در فضاهایی لانه ای دارند. اما حتا آنها نیزها حس بینایی پیشرفتهبه ویژه زنبورها و برخی از مورچه

سازند و بنابراین فضای درونی شهرهایشان تاریک است. یعنی حس اصلی حشرات هوخانمان بویایی بسته می

شود. دستگاه بینایی به ظاهر در این میان نقشی و شنوایی است که به طور خاص با شاخک دریافت و فهم می

های پرنده باقی مانده است. چیرگی حس بویایی بر در گونهای و فرعی بر عهده دارد و به طور خاص حاشیه

بینایی در حدی است که در بسیاری از مورچگان و اغلب موریانگان اصولا دستگاه بینایی از بین رفته و چشم 

 در مسیر تکامل حذف شده است. 

فرومونی و  مدارِ جهان از سویی و همکاری و ساماندهی رفتار جمعی بر اساس زبانبازنمایی بویایی

ای به کلی متفاوت در حشرات هوخانمان تکامل ای مانند پساوایی و شنوایی، باعث شده هندسهحسهایی پایه

توان یافت. در واقع ی اقلیدسی نشانی نمییابد که در آن از سطوح تخت و خطوط راست و اصول موضوعه

و به  32کنند، برخالی استآن بنا میکنند و شهرهای خود بر اساس ای که حشرات اجتماعی فهم میهندسه

های خُرد و حلقوی معادله 33های گشوده و تکینه و خطی، بر اساس انباشت و تکرارجای تکیه بر معادله

ی طبیعت بر مبنای همین ی هندسهدهد شالودهاستوار شده است. شواهد فراوانی در دست است که نشان می

های طبیعی شت و تکرار معادلات خرد و موضعی است که شکلو انبا 34الگوی برخالی بنا نهاده شده است

                      
32 Viana et al., 2013: 38–45. 
33 iteration 
34 West, 1990. 
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یعنی مسلط نبودنِ حس بینایی  35دهد.های زنده و اندامها و اندامکها را نتیجه میمشهور مانند ابرها و پیکره

ای که در آدمیان تکامل ی اقلیدسیانگارانهدر حشرات اجتماعی باعث شده تا دستگاه مختصات کلان و ساده

ی برخالی که به دهد، سیطره نیابد و همان قالب طبیعیِ هندسهتصویری خطی از طبیعت به دست می یافته و

پساوایی فهم شده و مورد استفاده قرار -ی حس بویاییای از سلطهفرآیندهای زیستی نزدیکتر است در زمینه

 گیرد. 

هندگان دیگر نیز مورد این تمایز میان دستگاه شناختی حشرات اجتماعی و انسان را برخی از پژو

ای آورند اشارههایی که پدید میشان و هندسهاند. اما اغلب به تمایز میان زیربنای حسیاشاره قرار داده

ی است که یکی از نخستین کسانی بود که کوشید این رفتار هوشمندانه 36اش پیر پل گاسهِاند. نمونهنکرده

 را 37(Stigmergy« )کارینیش»ی کلمهی حاکم بر کلنی جمعی را توضیح دهد. او برای تفسیر هوش جمع

ها ای محدود و موضعی از محركسازی تنها به مجموعهی کارگر هنگام لانهابداع کرد. از دید او هر حشره

ی خُرد رفتاری خاص مانند کندن یک بخش یا نهادن ساروج را به انجام داد و در همان دامنهواکنش نشان می

های خرد انجام شده بود، خود معماری فضا را دگرگون این دگرگونیِ خردی که زیر تاثیر محركرساند. اما می

توانست رفتاری نو را در همان حشره یا همکارانش به دنبال شد که میکرد و به محرکی تازه تبدیل میمی

ی و تدریجی آن در سطح شان و تغییر دادن جزئبه محیط« نیش زدن»سازان با داشته باشد. به این ترتیب لانه

گذاشتند که در ها و محرکهایی را همچون رد پا از خود به جا میکردند و دادهخرد با هم ارتباط برقرار می

                      
35 Mandelbrot, 1982. 

36 Pierre Paul Grasse  
 )کار کردن(. ergon)نیش( و  stigmaی یونانی برگرفته از دو کلمه  37
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آمد. فرآیندی که شد و نسبت بدان واکنشی از همین جنس پدید میمتنی کلان توسط دیگران هم خوانده می

های انباشتیِ صل مشتقی از روندهای تکرار شونده و چرخهکاری بدان برچسب زده، در اگاسه با عنوان نیش

آورند و در حشرات هوخانمان به همین های انداموار جانداران را پدید میایست که روی هم رفته شکلجزئی

 سازند. ترتیب پیکربندی خاص مکان در بستری برخالی را ممکن می

آورند و تقسیم کاری وامع پیچیده پدید میسازمان یافتگی زندگی بر سطح زمین در جانورانی که ج 

آورد که آن را در مدل نظری زروان سطح اجتماعی کنند، سطحی نو از پیچیدگی را پدید میپایدار را تجربه می

ی اجتماعی وقتی از سطحی از پیچیدگی گذر کند و به زندگی یکجانشینانه و تاسیس شهرهای نامیم. لایهمی

گونه ترشح های متقابل جانوران هملای کنشامی نمادین و ساختی معنایی را در لابهگسترش یافته بینجامد، نظ

کند و آن را سطح فرهنگ افزاری برای ساماندهی به نهادهای اجتماعی کارکرد پیدا میکند که همچون نرممی

 نامیم. می

م سطح فرهنگی و با توجه به غریبه بودن جوامع هوخانمانی هنوز درك کافی برای صورتبندی و فه 

تعریف مفهوم منش در این زمینه برایمان دست نداده است. اما تردیدی نیست که حشرات هوخانمان سطح 

آورند. اجتماعی را دارا هستند و سیستمهایی همتای نهادهای اجتماعی انسانی را در شهرهای خود پدید می

یابد و سطح اجتماعی و فرهنگی چگونه در می این که این نهادها چگونه و با چه ساز و کار نمادینی سازمان

ی شوند، درست روشن نیست. این از سویی بدان خاطر است که دانش ما دربارهاین جانوران مرزبندی می

زبان بویایی این حشرات بسیار ناپخته و اندك است و از سوی دیگر ناآشنا بودن بافت اجتماعی این موجودات 

باید به این نکته توجه داشت که از نظر سطح پیچیدگی و قدمت و گسترش  مزید بر علت است. با این همه

ای، تکاملی شهرهای حشرات هوخانمان برتری چشمگیری بر جوامع انسانی دارند و آن را به امری حاشیه

 کنند. نوپا و احتمالا زودگذر در بستر تکامل پیچیدگی اجتماعی تبدیل می
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دهد و اینها است که سیستمهای نهادین را در خود جای میای از پیچیدگی سطح اجتماعی لایه 

ای که سیستمهای کنند. یعنی شاخص مرکزیهایی هستند که با متغیری مرکزی به نام قدرت کار میسامانه

کنند، قدرت است. بر این مبنا الگوی دستکاری در اش تلاش مینهادی در سطح اجتماعی برای بیشینه کردن

پذیرد. یعنی ساخت مکان به مکانی برساخته شده، زیر فشار مدارهای قدرت انجام میفضا و دگردیسی آن 

گیرد و از سوی دیگر شود و شکل میاجتماعی از سویی توسط ساخت قدرت در نهادهای اجتماعی تعیین می

کند. میهای پدید آمده بر آن اساس را در عینیتی فیزیکی تثبیت دهد و پیکرهبه این مدارهای قدرت شکل می

ای از پیچیدگی گذر کرده، با پدید این بدان معناست که دستگاه حسی و پردازشی مغز انسان، چون از آستانه

زایند، مکانی نوپدید آوردن سطح اجتماعی و آفریدن نهادهایی که متغیری نوظهور به نام قدرت را در خود می

یابد. کند و کردارهای جمعی در بستر آن تحقق میکند که شهر در اندرون آن بروز میپیشینه را خلق میو بی

بینیم. با این تفاوت که نهادهای اجتماعی پدید درست موازی با این روند را در حشرات هوخانمان هم می

ای کار و ساماندهی جمعیدار از انسان هستند و تقسیمتر و ریشهای بسیار بسیار کهنسالآمده در جوامع حشره

کنند که در سطحی ژنتیکی و کالبدشناختی نمود یافته است. با این همه قوانین پیچیدگی در را پشتیبانی می

توان به جانوران اجتماعی جز انسان نیز تعمیم داد. یعنی در سطح جا همسان است و دیدگاه زروان را می همه

اصول و قواعدی شود که به همین ترتیب بر اجتماعی حشرات هوخانمان هم مکانی اجتماعی برساخته می

هندسی )اما این بار برخالی( استوار شده و گشود و بستِ مدارهای کارکرد جمعی و مسیرهای به جریان 

 کند. افتادن قدرت را تعیین می

ی خاص شهر در حشرات اجتماعی و کوشش برای فهم ماهیت تحلیل ساز و کارهای تکامل هندسه 

آورد تا از قالب محدود و معتادِ مکان بخت را برایمان فراهم میی جمعی در این موجودات این مکانِ برساخته

زدایی کنیم که نه به لحاظ ی اقلیدسی انسانی فاصله بگیریم و از نظم و ترتیبی آشناییاجتماعی و هندسه
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منطقی بدیهی است و نه از دید تکاملی فراگیر. این شکلِ از بیرون نگریستن به مکانِ انسانی پیش درآمدی 

سازد. شناختی را ممکن میگرایانه و زیستکه واسازی مفهوم مکان و بازآفرینی آن در بستری طبیعتاست 

ای تواند بود برای رویکردی انتقادی به مفهوم مکان انسانی و این کار اگر به درستی انجام شود، دیباچه

تر از تصادفهایی پیاپی در داشتهای حاکم بر آن، که بیشمدارهای قدرت نهادینه شده در تار و پود و پیش

 اند، و نه انتخابی آگاهانه یا گزینشی سنجیده.ای تکاملی برخاستهخطراهه
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 دارانبررسی كالبدشناختی مغز مهره

14/10/1375  

 

 

 )الف(   پیشگفتار

  

مغز، سیستم کنترل کننده رفتارهاى موجود زنده نسبت به محیط خارج است، و به همین دلیل هم در مهره     

زایى بدون زمینه تغییر در مغز و دستگاه عصبى داران که مغزى پیشرفته دارند، هیچ نوع دگرگونى و گونه

شناسى مغز مرکزى قابل تصور نیست. آنچه که در این نوشتار مختصر به آن خواهیم پرداخت، کلیات ریخت

هاى مغز در سطح مولکولى، کارىها در مورد ریزهتر شدن یافتهداران است. این مبحث به ویژه با غنىمهره

که به -حث مرور شده در این نوشتار بسیار پیچیده و مفصل شده است و بنابراین نباید از یاد برد که همه مبا

شوند. بیشتر کار انجام تنها بخشى از کالبدشناسى مغز محسوب مى -پردازند،شناسى ماکروسکوپى مىریخت

ناخواه داران در سالیان دهه پنجاه تا هفتاد صورت گرفته و به این دلیل خواهگرفته در مورد مقایسه مغز مهره
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متکى خواهد بود. ما در این بررسى بیشتر به تکامل مغز انسان نظر خواهیم داشت تر بررسى ما بر منابع قدیمى

تر خواهیم کرد. از آنجا ها بحث خود را گستردهداران ورسیدن به نخستىو با پیش رفتن  در سیر تکاملى مهره

آن نخواهیم که کالبدشناسى مغز آدمى،موضوعى است بسیار مفصل وخارج از حوصله این نوشته، در اینجا به 

کنیم. تمرکز ما در اینجا بر این مطلب خواهد بود پرداخت و کلیات کالبدشناسى مغز آدم را دانسته فرض مى

داران گوناگون با هم وجود دارد. به دلیل تاکید بر اختصار، از بسیارى از هایى  میان مغز مهرهکه چه تفاوت

هاى ( ونیمکره Thelencephalonبر مقایسه ریخت مخ )گذریم و اصل تمرکز خود را اى مىمفاهیم با اشاره

ها توان مشخصات مغز را در راستهاى از این دست، دو راه وجود دارد، مىدهیم. براى بررسىمغزى قرار مى

ارز را در توان از سوى دیگر مناطق همهاى گوناگون جانورى به طور مجزا مورد مطالعه قرار داد، و مىو رده

بندى جانوران، و یا آناتومى ها را بر اساس ردهبندى دادهتوان دستهلف با هم مقایسه کرد. یعنى مىهاى مخترده

مغز استوار کرد. ما در اینجا براى ممکن کردن یک مبناى مقایسه، رویکرد دوم را برخواهیم گزید. در مورد 

تا حد امکان کوتاهى کلام را رعایت تر مربوط به مغز و نخاع، که مورد تاکید ما نیست، ساختارهاى ابتدایى

 خواهیم کرد.

  

 )ب(   اعصاب مغزى

  

توانند ویژگى آورانى یا وابرانى داشته باشند و حسى یا حرکتى اعصاب مغزى، عناصرى جفت هستند که مى    

ه تشخیص هستند و کارکرد و مکان معلومى دارند. چنانکباشند. این اعصاب همه از نظر تشریحى مهم و قابل

داران، حالتى که در دانیم حالت بندبندى اعصاب نخاعى بازتابى است از حالت اولیه وسومیتى بدن مهرهمى

بخشد. از آنجا که مغز قطعه را به آن مىآن فشرده شدن اعصاب جنینى در بین اجزاء بندبند بدن، شکلى قطعه
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س دارد، این امر را در اعصاب ( حالت دیررOntogeny( و فردى )Phylogenyاى )از نظر تکامل گونه

توان مشاهده کرد. هرچند جفت بودن اعصاب به قوت خود باقیست. تنوع اعصاب مغزى در مغزى نمى

ارزى هاى کافى براى نیل به یک همداران بسیار زیاد است، ولى با این وجود همواره شباهتهاى مهرهرده

(Analogy در دسترسمان وجود دارد. گاه در یک رده ) شود که در رده دیگرى اى دیده مىعصب مغزى

اى به دو عصب تقسیم ( گاه یک عصب مغزى در رده .Terminal nوجود ندارد، مثل عصب انتهایى )

اى به یک عصب داران عالى. گاهى دو عصب مغزى در ردهشود، مثل شاخه نخاعى عصب واگ در مهرهمى

شود که عصب .( گاهى هم دیده مى Amniota( در )n. Trigeminalقلو )شوند، مثل عصب سهتبدیل مى

( به  Hypoglossalاى دیگر یک عصب نخاعى است، مثل عصب زیرزبانى )اى در یک رده، در ردهمغزى

بینیم که اعصاب مورد نظر ما حالتى تغییر نیافتنى وثابت ندارند ومیتوانند دستخوش این ترتیب مى

توان به سه دسته تقسیم کرد: گروه اول اعصاب اعصاب مغزى را مىهاى تکاملى فراوانى شوند. دگرگونى

گیرد. این اعصاب در لامپرى در بخش پشتى مغز را در بر مى -وگاه هفتم،-صفر، پنجم، نهم، دهم، ویازدهم، 

احشائى را به این گروه -اند و همگى داراى عقده عصبى هستند. عمل حرکتى احشاء و حس بدنى قرار گرفته

گیرد. اینها در لامپرى در اند. گروه دوم، اعصاب سوم، چهارم، ششم، و گاه یازدهم را در بر مىادهنسبت د

عصبى هستند. کارکرد حرکتى بدن را به این گروه نسبت میدهند. وبالاخره بخش شکمى قرار دارند و فاقد گره

. این اعصاب ویژه سر لامپرى شودرا شامل مى -وگاهى هفتم و نهم-گروه سوم، اعصاب اول، دوم، و هشتم، 

هستند و تنوع زیادى از نظر کارکردى دارند، ولى حرکت احشاء پایدارترین عمل آنان است. در ادامه این 

 بخش، اعصاب مغزى را به نوبت بررسى خواهیم کرد:

 عصب صفر: این عصب را پس از کشف ونامگذارى عصب دوازدهم پیدا کردند و بنابراین ازهمه جدیدتر    

است، به دلیل همین جدید بودن، و همچنین جایگاهش، به عصب صفر مشهور شد.این عصب از اپیتلیوم 
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عصبى به این بخش ( ارتباط دارد. چندین گرهVomeronasalگیرد و گاه با ناحیه )بویایى سرچشمه مى

کنند. این عصب را تسهیل مى -هاى جنسى و حس بدنىدرك فرومون-اند که عملکرد ویژه این عصب وابسته

گردان، و بعضى از پستانداران مثل آدم شود،و در دهانداران به جز پرندگان دیده مىهاى مهرهدر همه رده

 ( بسیار رشد کرده است. Elasmobranchوجود ندارد. این عصب به ویژه در ماهیان غضروفى )

برد. این عصب از بویایى  به مغز مىعصب اول: این در اصل همان عصب بویایى است که اطلاعات را از پی    

عصبى است شود. عصب بویایى فاقد گرههاى تنى محسوب مىگیرد و از حساز اپیتلیوم بینى سرچشمه مى

( که یک Cyclostomataگردان )و در همه مهره داران وجود دارد و در همه هم جفت است. حتى در دهان

( بالغ این عصب تحلیل رفته و دیده  Cetaceaبازان )بسوراخ بینى دارند هم این عصب جفت است. در آ

 شود.نمى

گیرد و اطلاعات بینایى ها سرچشمه مىعصب دوم: این هم در اصل همان عصب بینایى است که از چشم    

برد. این عصب در پشت شبکیه یک گره عصبى مشخص دارد. سرى در مخ مىرا در نهایت به قشر پس

ایر اعصاب مغزى که حالتى واگرا دارند، همگرا هستند وبرخوردشان صلیب بینایى اعصاب بینایى برخلاف س

ها مثل ماهیان استخوانى وپرندگان کامل است و هر عصب اطلاعات سازد. این تقاطع در بعضى ردهرا مى

از برد. در در بعضى هم مثل پستانداران این تقاطع ناقص است و فقط بخشى بینایى رابه نیمکره مقابل مى

 رسد. اطلاعات به نیمکره مقابل مى

( هم مشهوراست و چنانکه از نامش Oculomotorها )چشمدهندهعصب سوم: این عصب به نام حرکت    

 گیرد.کند.حرکات تنظیمى عنبیه نیز توسط همین بخش انجام مىآید، تحرك کره چشم را هدایت مىبرمى

( هم مشهور است و حرکات غیرارادى مربوط به Trochlearعصب چهارم: این عصب بانام دهلیزى )    

 کند. گوش و غددبزاقى را کنترل مى
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عصب پنجم: این عصب در اصل حاصل ادغام دوعصب دیگر است، یکى عصب پنجم فرعى و دیگرى     

(  rostrum( نقش حسى دارد و ناحیه جلوى پوزه ) Profundusعصب پنجم اصلى. عصب پنجم فرعى )

داران وجود دارد و در همه هم با عصب رسد. این عصب در همه مهرهکند، ولى به آبششها نمىرا عصبى مى

و بعضى از ماهیان (Placoderms) (Ostracodermsشود. تنها در سنگواره )پنجم اصلى یکى مى

قلو توان این عصب را به صورت مجزا دید. عصب اصلى پنجم همان سه( مىTeleostsاستخوانى )

(Trigeminalاست که در رده )هاى هاى استثنایى نامبرده دوشاخه ودر سایر جانوران سه شاخه است. شاخه

ها قبل ( این شاخهOphtalmic (و چشمى ) .Maxilarفکى ) (Mandibularاى )آن عبارتند از: آرواره

را Gasserian gland  ( یاSemilunarاز ورود به مغز با یکدیگر برخورد کرده و گره عصبى هلالى )

 سازند. مى

 عصب هم نقش حرکتى دارد.نامند. این( هم مى Abducentعصب ششم: این عصب را )    

( Hyoidهایى از آن وارد قوس هیوئید )کند و شاخهعصب هفتم: این عصب حس صورت را تامین مى    

کند. این عصب داراى مىتر این عصب عمل غدد بزاقى و اشکى را هم تنظیم داران ابتدایىشود. در مهرهمى

 .nglion.( Geniculate Gaشود )اى است که با نام زانویى خوانده مىعصبىگره

( داراى دوشاخه است که جلویى نقش Vestibuloacousticتعادلى )-عصب هشتم: یا عصب شنوایى    

 .کندهاى گوناگون چندان تغییر نمىتعادلى وپشتى نقش شنوایى دارد. این  عصب در رده

( عبارت است از عصبى که در ماهیان به Glossopharyngialحلقى )-عصب نهم: یا عصب زبانى    

کند. به این ترتیب کارکرد آن هاى چشایى را عصبى مىشود و مرى وجوانهنخستین شکاف آبششى وارد مى

هاى کند. گرهرا باید از نوع حسى احشایى دانست. این عصب با اعصاب خط کنارى نیز اتصال برقرار مى

شود، حس تنى را عصبى این شاخه مغزى دوتا هستند. یکى که اگر وجود داشته باشد، گره بالایى نامیده مى
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شود و حس احشایى را کند. این گره همیشه کوچکتر از دیگرى است که گره پایینى خوانده مىمنتقل مى

 کند. منتقل مى

هاى اعصاب پاراسمپاتیک در کل بدن به شمار ترین شاخهعصب دهم: همان واگ معروف است که از مهم    

شوند و حس پوست مربوط به ناحیه گوش هاى باقیمانده از سیستم آبششى با واگ عصبى مىرود. دستگاهمى

کند، ولى کارکرد شود. این عصب حس احشاء را به شکلى ناقص تامین مىوآبشش هم از این راه منتقل مى

( را برایش به ارمغان آورده. گره عصبى بزرگ واگ Pneumogastricست که نام )اصلى آن حرکت احشاء ا

(Nodose Ganglion  .نام دارد ) 

نامند ومعمولا جزئى از واگ ( هم مى Accessoryعصب یازدهم: این را عصب جانبى یا اضافى )    

 شود.محسوب مى

مربوط به حرکت بدن را بر عهده دارد،  ( کارکرد Hypoglossalعصب دوازدهم: یا عصب زیر زبانى )    

(  Labyrinthodontsو ) (Amniotesداران )کند. این عصب در آمنیونوحرکات گلو و زبان را تامین مى

 شود، ولى در ماهیان یک عصب نخاعى است.عصب مغزى محسوب مى

  

 )پ(   نخاع

  

د زیاد آن پدید آمده. از نظر ریختى، چند اى است دراز که دراصل مغز ادامه آن است و از رشنخاع لوله    

اى در ستون نکته در مورد نخاع وجود دارد. نخست بخش پایانى آن است که به صورت نوار نازك چندشاخه

اى نامند. دیگرى برجستگى سینه( مىfilum terminalisها رها شده است. این ناحیه را نوار انتهایى )مهره

(Cervical enlargementو کم )( رىLumbar enlargementاست که در ناحیه کمربندهاى سینه ) اى
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اند هاى فرمان دهنده اندامها شکل گرفتهو لگنى وجود دارد. این دو برجستگى عصبى به سبب تجمع نورون

( مثل Cephalochordataداران )و در جانوران فاقد این اندامها وجود ندارد. در سرمازه

(Amhpioxusنخاع مقطعى سه)اند و گوش دارد. ماده سفید وخاکسترى  در نخاع این موجود درهم آمیخته

عصبى تمایز نیافته ( در آن بیشتر به شکافى شبیه است. درون این مادهCanalis Centralisکانال مرکزى )

 شوند. پوشش اپاندیمى اطراف نخاع درآسایى وجود دارند که گاه وارد کانال مرکزى هم مىهاى غولنورون

گردان هم این موجودات ابتدایى هنوز کامل شکل نگرفته و بعضى نقاط نخاع فاقد پوشش است. در دهان

شوند. نخاع شکلى ویژه هنوز ماده سفید و خاکسترى تمایز نیافته و شیارهاى پشتى و شکمى هم دیده نمى

اده سخت و دارد، یعنى سطح پشتى آن کوژ و سطح شکمى کاو است. در پشت نخاع این جانوران م

مانندى وجود دارد که جز نگهدارى فیزیکى نخاع کارکرد دیگرى برایش پیشنهاد نشده. به دلیل فقدان فیبرى

اى به خود گرفته گردان، این بخش حالتى پهن شده و کشیدهکننده نخاع در دهانسیستم گردش خون تغذیه

( Dorsal Fissureهاى شیار پشتى)ان اولین نشانهکند. در ماهیو از راه انتشار مواد مورد نیاز خود را جذب مى

( اثرى نیست. طول نخاع در بعضى از ماهیان  ventral Fissureشود ولى هنوز از شیار شکمى )مشخص مى

(که ماهى Orthagoriscusها کمتر است. مثلا در خورشیدماهى )کاهش یافته و معمولا از طول ستون مهره

متر طول داشته باشد، یعنى ن یک تن است، نخاع ممکن است تنها دو سانتىبزرگى به طول دوونیم متر و وز

هاى زى هستند، نخستین نشانهترین چهارپایان خشکىاز مغز کوتاهتر باشد. در میان دوزیستان که ساده

کند، ولى ها را پر مىخورد. در سمندرها نخاع تمام طول ستون مهرهاى و کمرى به چشم مىبرجستگى سینه

شود. در این راسته از دوزیستان نوار انتهایى تاروى مى( کاهش طول در نخاع دیده Urodelaدمان )بى در

گیرد و آید. شیار شکمى هم علاوه بر شیار پشتى در این جانوران شکل مى( پیش مىUrostyleاستخوان )

در خزندگان هم این الگوى شود. آشکار مى -است Hکه شبیه -شکل ویژه ماده خاکسترى در ماده سفید نخاع 
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اى وجود ندارد. هاى کمرى و سینهدست و پا برجستگىهاى بىشود. با این تفاوت که در نمونهکلى رعایت مى

پشتان به دلیل تحلیل رفتن عضلات تنه، نخاع در کند. در لاكها را پر مىنخاع معمولا همه طول ستون مهره

اى و هاى سینهخى از دایناسورهاى دوره مزوزوئیک، برجستگىبین دو برجستگى کوچکتر شده است. در بر

( برجستگى کمرى  Diplodocusاند. مثلا در )کردهکمرى بر اثر بزرگ بودن ابعاد خزنده، رشد زیادى مى

ها داده که بیست برابر مغز وزن داشته. در پرندگان هم نخاع ستون مهرهیک گره عصبى را در خود جاى مى

شود و در مقابل برجستگى کمرى رشد زیادى کرده است. دو در این رده نوار انتهایى دیده نمى کند.را پر مى

کند که اى را در سطح پشتى ایجاد مىکرهنیمه پشتى برجستگى کمرى در این جانوران از هم جدا شده و شبه

(Sinus Rhomboidesخوانده مى )آن قوامى ژلاتینى  هاى گلیال هستند و بهشود. سازنده این جسم یاخته

 گذارد. اند. در پستانداران نخاع شدیدا کاهش طول پیدا کرده و همواره بخشهایى از نخاع را خالى مىبخشیده

  

 النخاع)ت(   بصل

  

شود و ساختار ساده نخاع را در این بخش که در واقع بخش انتهایى مغز است، از پشت به نخاع متصل مى    

داران داراى سه حباب مجزا است که به ترتیب شناسى، مغز ابتدایى در مهرهاز نظر جنینتوان باز یافت. آن مى

 ,Rhombencephalon, Mesencephalonشوند: )ها خوانده مىاز جلو به عقب با این نام

Prosencephalon).  پنج ناحیه اصلى مغز بر اثر رشد این سه حباب و تقسیم برجستگى اولى و سومى به

همان است که پس از تقسیم  (Rhombencephalonیعنى )-شوند. این ناحیه اخیر یجاد مىدو بخش، ا

هاى چهارگانه و پل ( و برجستگى Myelencephalonالنخاع )شدن به دو قسمت، بصل

(Methencephalon را مى ).ترین بخش  مغز یا همان بصلانتهایى سازد( النخاعMedula oblongata )
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ها، هاى مربوط به اعصاب مغزى ششم تا دوازدهم است. علاوه بر این هستهاز جمله هستهحاوى چندین هسته 

طورکلى این بخش از نظر ساختار و مراکز مربوط به رفتارهاى پایه زیستى را هم در خود جاى داده است. به

ریف شده در این کند. ابتدایى بودن کارکردهاى تعداران نمىهاى مختلف مهرهکارکرد تفاوت زیادى در رده

منطقه، نشانگر قدیمى بودن این ناحیه، از نظر تکاملى است، و بنابراین توجیهى است براى تغییرات اندك 

گرد، غضروفى و استخوانى، هنوز تمایز میان هاى گوناگون. در ماهیان دهانمشاهده در ردهقابل

(Myelencephalon( و )Methencephalon شکل نگرفته و مرز جدا ک ) ،یعنى پل -ننده این دو بخش

(Pons( و بخش زیتونى )Oliva) به وجود نیامده است. در دهان( ،گردان فسیلMyelencephalon به )

( بخش مهمى Rhombencephalonکند. قسمتى از حباب اولیه )تنهایى حجمى برابر بقیه مغز را اشغال مى

دهد. این رساننده خون به مغز را تشکیل مىسازد که در اصل سیستم ( را مىPlexus Choroidبه نام )

نفوذ  -به ویژه بطن چهارم-هاى مغزى هاى خونى است، به درون بطنبخش که کلافى درهم پیچیده از رگ

گردان که سیستم سازد. در دهان( را مىRhombencephalic Isthmusکند و در جلو باریک شده و )مى

 است. ین بخش رشد زیادى کردهاى مغزشان بسیار ابتدایى است، اتغذیه

شود: بخش در ماهیان غضروفى بصل النخاع رشد زیادى کرده و از نظر کارکردى به دو بخش تقسیم مى    

( این بخش اخیر خود به دو Tetrapodaپیشین که حرکتى است، و پشتى که حسى است. در چهارپایان )

شوند و در اس ویژه )مثل تعادل و شنوایى( دیده مىشود: در بالا مراکز مربوط به حوقسمت فرعى تقسیم مى

توان دید. لارو دوزیستان از این نظر ساختارى بینابینى را از پشت مراکز مربوط به حواس عمومى بدن را مى

زى، یک راه مهم عصبى هم در این ناحیه وجود دارد که دهند. در مهره داران چهارپاى خشکىخود نشان مى

(Solitary Fasciculusنامیده مى )رو تشکیل شده که اى از فیبرهاى عصبى پایینشود. این راه از مجموعه

 کنند. نقش مهمى را ایفا مى -مثل استفراغ-هاى مربوط به آن در تنظیم حرکات تنفسى هوازى و بازتاب
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النخاعى ب بصلاند و به این ترتیدر پستانداران دو بخش حباب سوم مغزى به خوبى از یکدیگر تفکیک شده    

هاى فراوانى وجود دارند که بیشترشان به اعصاب شود. در این بخش هستهمىمجزا، با مرزى  مشخص، دیده

 Oliveشوند. هسته زیتونى )هاى این ناحیه به همین منحصر نمىگانه مغزى مربوطند. ولى همه هستهدوازده

Nucleus ا کارکرد حرکتى آن در بسیارى از جانوران ( هسته مهمى است که در این بخش قرار گرفته و ب

داران پست ( است که در مهرهbody Trapenzoidالنخاع، )شود. هسته مهم دیگر موجود در بصلدیده مى

النخاع هسته هاى توان آن را دید. در بخش پشتى بصلکوچک و برجسته است و از سطح خارجى مغز مى

توان دید که در امتداد شیارهاى سطح را مى (Cuneatus Nucleus,Gracilis Nucleuscleusجفت )

 اند. پشتى نخاع قرار گرفته

  

 )ث(   مغز پشتى یا متانسفالون

  

توان بطن کند. در بین این دو قسمت مىسازد و از جلو پل را ایجاد مىاین بخش در پشت مخچه را مى    

 = RASاى شود، ساختار شبکهشروع مى چهارم مغزى را مشاهده کرد. ساختار مهم دیگرى که از اینجا

(Reticular Activating System) یابد. این شود وتا تالاموس ادامه مىاست که از این ناحیه شروع مى

داران وجود دارد. تحریک مسیر بالارو این بخش موجب هشیارى و مهار این مسیر سبب ساختار در همه مهره

( است که بطن Centralis Corpusداراى یک بخش مرکزى ) شود. در ماهیان غضروفى مخچهخواب مى

هایى مثل Galeomorphترین مخچه را در میان ها، بزرگشود. در میان کوسهکنارى به آن وارد مى

(Isurus,Sphyrna مى )توان دید. در میان سفره( ماهیانMyliobatiform مانند )

Dasyati,Myliobates د. مخچه در ماهیان استخوانى از همین طرح کلى ها هستنداراى بزرگترین مخچه
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هاى مخچه کند. وابرانکند و از سایر نواحى مغز اطلاعات بینایى، شنوایى، و پساوایى را دریافت مىپیروى مى

( را ایجاد میکنند که به مغز میانجى و سوى Conjunctivum Brachiumبا یکدیگر همگرا شده و راه )

فرستد. در کوسه و ( آکسون مى Reticular Formation Medialانى )اى میمخالف ساختار شبکه

تخریب  (Ebbeson & Northcutt-1980کند. )طلاماهى راهى هم مخچه را به مغز میانى مربوط مى

شود. ظاهرا مخچه در اى مىهاى سینه( باعث اختلال در حرکت باله Scyliorhinusماهى )مخچه در سگ

هاى مخچه در ( آورانPaul & Roberts-1979الگوهاى حرکتى مشخص را دارد. )ماهیان نقش مهارکننده 

هاى فراوانى وجود دارد که مهمترین آن عبارت است از هایش هستند. در مخچه هستهکل بیشتر از وابران

  .(Nucleus Dentateهسته دندانى )
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 ) ج(   مغز میانى یا مزانسفالون

  

میانى دوران جنینى است و تنها حباب مغزى جنین است که در اثر رشد به این بخش از مغز همان مغز     

شود. کانال سیلویوس که رابط بین بطن سوم و چهارم مغزى است، در این هاى دیگرى تقسیم نمىحباب

هاى مغزى را از هاى چهارگانه را از پشت و پایکناحیه قرار گرفته است. این بخش در پستانداران برجستگى

نامند. در ماهیان مى (Tegmentum( و کف آن را )Tectumکند. سقف این بخش را )یجاد مىجلو ا

شود. این بخش اى را شامل مىغضروفى سقف یادشده داراى ساختارى لایه لایه است و شبکه نورونى پیچیده

از این منطقه به هایى دهد. راهدر ماهیان کارکرد بینایى دارد ولى این نقش را در پستانداران از دست مى

ساختار  foamation (Tecto Reticular) رود و راه دیگرى به نامهاى موافق و مخالف نخاع مىجهت

اى از همین ساختار شبکه -از دید تکاملى-کند. در خزندگان براى اولین بار اى را به این بخش مربوط مىشبکه

این هسته که در پستانداران به بیشینه اندازه خود  یابد.( تمایز مىSubstantia Nigraهسته مهم جسم سیاه )

تواند در صورت رشد زیاد رسد، یک بخش دوپامینرژیک مهم بوده و کارکرد حرکتى دارد. این ناحیه مىمى

( است که در همه  Nucleus Ruberتا دیانسفال  کشیده شود. هسته مهم دیگر این ناحیه هسته سرخ )

 کند. ( را تنظیم مىFlexorمرکز حرکت عضلات ) شود. اینداران دیده مىمهره

( داراى نقشه توپوگرافیکى از شبکیه و میدان بینایى است که در بخش پایه به هسته Tectumدر پرندگان ) 

هایى است که شبکیه متصل است. این هسته اخیر داراى نورون (Ischmo-optic Nucleusبزرگى به نام )

( کوچکى هستند که به ایشان  Receptive fieldنند و داراى میدان دید )کرا بر روى خود بازنمایى مى

هاى درازى است که تا دهد. این هسته در پستانداران داراى آکسونهاى بینایى را مىامکان پردازش دقیق داده

طع اند. چنین مسیرى در پرندگان هم وجود دارد و اگر آن را ق( شبکیه کشیده شده Amacrineهاى )یاخته
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رود. لبهاى بینایى نیز در پرندگان بزرگ است کنیم، توانایى کفتر براى برداشتن دانه از راه نوك زدن از بین مى

کند و نتایج پردازش خود را به قلو اطلاعات بینایى را دریافت مىو از مخ، مخچه، نخاع، و عصب سه

(.Rotundus Nucleus,Oculomotor Nمى )ر جانوران غیر پستاندار حالتى فرستد. سقف مغز میانى د

است. از این رو این ناحیه را لوب بینایى هم یکدست داشته و به پردازش اطلاعات بینایى اختصاص یافته

نامند. در پستانداران لوب بینایى به شدت تحلیل رفته و در زیر تلانسفال که رشد زیادى کرده مخفى مانده مى

( تبدیل شده که به همراه Superior Colliculusهاى بالایى )جستگىاست. این بخش در این جانوران به بر

هاى چهارگانه برجستگى -که نقش شنوایى دارند، (Colliculus Inferiorهاى پایینى )برجستگى

(Corpora Tetrageminaرا تشکیل مى ) دهند. چنان که گفتیم، بخش زیرین مغز میانى پایکهاى مغزى

(Cerebral Pedunclesرا ) هاى داران وجود دارند و از راهسازد. این پایکها کمابیش در همه مهرهمى

میانى مزانسفال عبور -ها از بخش زیرىاند که را ه هرمى مهمترینشان است. این راهاى تشکیل یافتهحرکتى

 کنند. مى

  

 )چ(   مغز میانجى یا دیانسفالون

  

تالاموس تشکیل یافته است و از سوى یپوتالاموس و اپىاین بخش از نقاط آشنایى همچون تالاموس و ه    

سازد. بطن سوم مغزى هم در این بخش جاى دارد. مرز بین دیگر پایکهاى مغزى را هم مى

(Diencephalon( و )Mesencephalonدر بسیارى از رده ) ها به خوبى مشخص نیست و این ابهامى

ترین مغز میانجى زنده را شود. در دهان گردان که سادهمىاست که در مورد حد میان سایر نقاط مغز هم دیده

( را به Retroflex Fasciculus( و مسیر ) posterior Com.باشند، حدفاصل بین رابط پشتى )دارا مى



95 

 

( یک نشانه دیگر براى تشخیص مرز بین این دو ناحیه، Heier -1948اند. )عنوان یک مرز پیشنهاد کرده

شود. این برجستگى از رابط پشتى ى کوچکى که در دیواره بطن سوم مغزى دیده مىعبارت است از برجستگ

( که از عناصر مغز میانجى است، کشیده شده است. این هسته در Posterior Tubercular Nucleusتا )

( در Tegmentum( قرار دارد و از سویى به هیپوتالاموس و از سوى دیگر به )Sulcus Limitansزیر )

( و Commissure Anteriorهاى فیبرى خود را به رابطهاى )رسد. این هسته دستهانى مىمغز می

(Posterior Tubercular Nucleusمى ) فرستد و به همین دلیل هم توسط برخى از نویسندگان به عنوان

پذیرفته  (Neoceratodusدر ماهیان استخوانى مثل )Anterior Tubercular Commissureهمتاى 

( به Intermediate Sulcusگردان تالاموس توسط شیار بینابینى )( در دهان Heier-1948ت. )شده اس

( که گفتیم مرز Retroflex Fasciculusشود. شیار یاد شده با شیار )دو ناحیه پشتى و میانى تقسیم مى

تا هشت لایه  دیانسفال است، موازى است. در این جانوران ابتدایى ماده خاکسترى اطراف بطنى داراى شش

( که در پشت دیانسفال قرار Habenular Complex( سیستم هابنولا )Schober-1964سلول است. )

گرد نامتقارن است و بخش راست آن از چپى بسیار کوچکتر است. قبلا این پدیده را گرفته، در ماهیان دهان

ند ولى حالا این دیدگاه طرفدار دانستداران مربوط مى( در اجداد مهرهParaoinealبا جفت بودن فرضى )

شود. ( دیده نمى Mordacia mordax( در لامپرى وجود دارد ولى در مغز )Parapinealچندانى ندارد. )

( است. در لامپرى هسته پیش بینایى در Mixinaeگروهى معتقدند این ماهى اخیر حدواسط بین لامپرى و )

آساى معمول این منطقه در پستانداران است. این ناحیه ولهاى غهیپوتالاموس وجود دارد، ولى فاقد یاخته

 ( قرار دارد.  Supraoptic Commissure( و )Posterior Commissureبین رابطهاى )  

اى کوچک وساختارى پیچیده دارد که هنوز به خوبى در ماهیان تالاموس بسیار متغیر است. در کل اندازه    

( توسط EpiThalamus( و )    Dorsal  Thalamusلایى تالاموس )مورد بررسى قرار نگرفته. بخش با
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(Subhabenular Sulcusاز هم جدا مى )( شوند. در بسیارى از ماهیان، به ویژه آنهایى کهTectum و )

(Tegmentumبزرگى دارند، کل دیانسفال توسط مغز میانى برجسته پوشیده شده ) است. بخش پشتى

اى است داراى توده سولى پیوسته (Plagusiaو  Tetrodon,Channa ,Punitiusهاى )تالاموس در جنس

( این Schnitzlein-1962شود. )( خوانده مى Nucleus Dorsomedialکه در کل هسته پشتى میانى )

دم است. در دوزیستان بى (  DorsoMedial Nucleus,Posteriocentral Nucleusهسته همتاى )

(Fontera-1952) هادر جنس( ىHypostomus, Corydorus, Otocinctus, Ictalurus این هسته )

 Anterior وضعى درهم ریخته ونامشخص را دارد و به همین دلیل هم آن را به عنوان همتاى

Periventricular Nucleus اند. در کنارهسته پشتى میانى که تا داران و دوزیستان پیشنهاد کردهدر آمنیون

 Dorsomedial کنارى ) .-هسته بزرگ دیگرى وجود دارد به نام هسته پشتىاینجا مورد بحث بود، 

Nucleusهاى( در جنس Solvelinus ,Salmo ,Gairdneri  این دو هسته به طور مشخص از هم تمایز

تواند رشد زیادى کند و همه بخش پشتى تالاموس را اشغال کند. اند، ولى هسته مبهم پشتى کنارى مىنیافته

مهمى وجود دارند. یک هسته مهم دیگر در تالاموس Tectotalamic هاى واحى و مغز میانى راهبین این ن

اش گرد است و از طول شکلى کشیده دارد. این هسته است که برش عرضىNucleus Rotundusماهیان، 

 ,Micropterus, Pomoxis, Cottus, Lebistesهاىاز هابنولا تا پشت تالاموس ادامه یافته. در جنس

Bettaهاى و گونهflavescens, Lepomis Perca cichlasoma ها کاملا مشخص است، ولى این هسته

چندان آشکار نیست. در Hypostomus, Corydorus, Otocinctus, Ictalurusهاىبرعکس در جنس

قرار  (Lateral Geniculate Body=LGBاین هسته بین اجسام زانویى کنارى )Carassius ماهى قرمز 

هاى است. جسم زانویى کنارى که ایستگاهى بر سر راه عصب بینایى است در ماهیان داراى یاختهرفتهگ

 هاى ها در جنساند. این هستهکنارى نسبت به راه بینایى قرار گرفته-کوچکى است که به صورت پشتى



97 

 

Ameiurus, Centronotus, Lepomisوجود ندارد و در    Hypostomus .در بسیار کوچک است

 Rotundus هاى( پذیرى را در کنارهماهى قرمز این اجسام بزرگ و مشخص بوده و صفحات رنگ

Nucleusکنند. در ایجاد مى Salvelinusاند و خمیده شده و حالتى فنجان اجسام زانویى بسیار رشد کرده

توان یان اجسام زانویى مىمیانى قرار گرفته. در پشت و م-اند، که سر پهنشان به طرف زیرىمانند به خود گرفته

 Ictalurusهاى مشهور است و مرز مشخصى در جنسPretectal Nucleus هسته دیگرى را دید که به نام

, Cyprinus, Carassius ندارد. در بالا و کنار این هسته، دسته سلول دیگرى وجود دارند که هسته قشرى

Cortical Nucleusنورون تشکیل یافته است و در 100-25شوند. این هسته از حدود  خوانده مى

 شبیه به کره است، در  Lepomis, Trachurusکند. مثلا در( هاى گوناگون تغییرات زیادى مىجنس

Girellaاى شباهت دارد و در جنس به صفحه کشیدهEngraulus گیرد. شکل هلالى به خود مى 

هایى کنارى این ناحیه از نورون-بخش پشتىهاى متعددى است. در پرندگان تالاموس پشتى داراى هسته    

گیرند. میدان دید تشکیل یافته که نقشه شبکیه را بر خود دارند و از راه بینایى اطلاعات صادره از چشم را مى

هاى جسم زانویى کنارى در پستانداران است. دو راه بینایى اصلى را در مغز میانجى ها شبیه نوروناین نورون

به Tactum و Nucleus Rotundus تشخیص داد: نخست راهى است که از توانپرندگان مى

Ectostriatum کنارى تالاموس شروع -شود و دومى راهى است که از بخش پشتىدر تلانسفال مربوط مى

شود. مسیر اول داراى ختم مىWulstیابد. این راه به بخش پشتى ادامه مىHyperstriatum شده و تا 

هسته 30اه دوم داراى میدان دید کوچکى است. تالاموس در پستانداران داراى بیش از  میدان دید بزرگ و ر

شوند. این هاى دو طرف توسط بطن سوم از یکدیگر، و توسط بطن چهارم از قشر مخ جدا مىاست. تالاموس

 متر طول دارد. ناحیه در انسان چهار سانتى
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 )ح(   مخ یا تلانسفالون

سازد. هایى مغز است وهمان بخشى است که در نهایت قشر مخ در پستانداران را مىاین ناحیه بخش انت    

رود. هاى مغزى است و لبهاى بویایى هم از دیگر اجزاء مهم آن به شمار مىترین بخش این ناحیه نیمکرهمهم

بر چگونگى اند. از آنجا که تمرکز ما بیشتر هاى مغزى قرار گرفتههاى کنارى مغزى در درون نیمکرهبطن

گیرى این بخش بوده، به این مبحث بسیار مفصل  خواهیم پرداخت. براى بررسى این ناحیه یکایک شکل

 داران را خواهیم دید و هرچه به پستانداران نزدیکتر شویم، به جزئیات بیشترى خواهیم پرداخت.هاى مهرهرده

( را به عنوان حالت Cyclostomataردان )ها در دهان گگرد: معمولا شکل نیمکرهدهانمخ در ماهیان    

داران تفاوت ها دراز و باریک است و با سایر مهرهگیرند. در این جانوران نیمکرهاجدادى و ابتدایى در نظر مى

اى از ( تشکیل یافته که در زمینهGlomeruliداران از یک کلاف عصبى )دارد. پیاز بویایى مثل بقیه مهره

شوند. اى هم دیده مىشکل وستارههاى دوکىده شده، و در عمق مخاط بویایى سلولهاى میترال پوشیسلول

شوند. در این ماهیان مربوط مىlamina  Intermediateو راه میانى Periventricular ها به راه این یاخته

ز دو ( اطلاعات بویایى را اOlfactory Nucleus Anteriorها هسته بویایى پیشین )هم مثل سایر رده

ها، ( در نیمکرهPreoptic Nucleusبینایى )گردان بالغ، در بالاى هسته پیشکند. در دهاننیمکره دریافت مى

 .Lو  pLampetra. planeriگردانى مثل ( قرار دارد. در لارو دهانCorpus Striataجسم مخطط )

fluviatilisد دارد به نام هیپوکامپ اولیه اى وجوشوند. در بخش پیشین مخ، ناحیهاین اجزا دیده مى هم

(Primordial Hippocampi). ( این بخش در لامپرىPteromyzon  طورى به سمت عقب کشیده )

( در هم آمیخته که برخى از محققان آن را به عنوان ادامه Eminence Thalamicشده و با زائده تالاموس )

ر زیر خود ناحیه دیگرى را دارد که به لوب ( بخش یاد شده دHeier, 1948اند. )این بخش در نظر گرفته

هاى ( مشهور است. هیپوکامپ اولیه و زائده تالاموسى بخشSubhippocampal lobeزیر هیپوکامپى )
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سازند. ماده خاکسترى ( را مى Neopalliumمهمى هستند که در این گروه از ماهیان ابتدایى قشر نوى مغز )

اى محصور شده و در نواحى همسایه با بطن اول مغزى، توسط دسته هاى سفیدىدر این ماهیان در نیمکره

 شود. تر مىرویم کلفتفیبر نازك از دیواره بطن جدا شده است. این دسته فیبر هرچه به سمت پایین پیش مى

باهم  هاتر است. و بااین  وجود نیمکرهگردان پیچیدهها در ماهیان تا حدودى از دهانمخ در ماهیان :نیمکره    

دهند. در اینجا بیشتر تاکید ما بر ماهیان استخوانى اند و یک بطن کنارى منفرد را در خود جاى مىجوش خورده

ها در ماهیان اعماق زیاد، حالت نامتقارن دارد. دهند. نیمکرهخواهد بود که بیشتر تنوع ماهیان را تشکیل مى

 و HippoglossoidesوTanalius ,Limandaهاى و جنسPleuronectidae مثلا در ماهیان خانواده 

Hippoglossus و Glyptocephalus هایى از ماهیان، نیمکره راست از نیمکره چپ بزرگتر است. در گروه

اى کوچک دارند. ها اندازهنیمکرهClupea, Etrumeus و Sardinopsو Hypomesusهاى مثل جنس

ها در جلو داراى یک برجستگى پیشین  نیمکره Chaeturichthys وPriacanthus هاى در جنس

tubercle Dorsal  هستند. ماهیان آزادSalmo هاى  و همچنین برخى از وابستگان به خانواده

Dorosomatidae Synodontidae Cyprinidae  وMuraenosocidae هایى بزرگ داراى نیمکره

 و Seriolaهاى . ماهیان جنسها بسیار عظیمندبه ویژه این نیمکرهConger هستند. در ماهى جنس 

Halichoeresهاى هاى خود یک شیار طولى دارند و در جنسبر نیمکره Girella Silloga  و

Parapristipoma   رسد. پیاز بویایى وعصب بویایى در تا مىو چندین 2 3تعداد این شیارها به ترتیب به

نامند. در هاى بویایى هم مىلبهاى بویایى یا نیمکره هاى ماهیان راکه نیمکرهطورىماهیان رشد زیادى کرده. به

 و  Chelidonychthys Furcina Platycephalusهاى هاى اعماق زیاد، مثل وابستگان جنسجنس

Paralychthysهاى پیاز وعصب بویایى بزرگ است. در جنسZeus CongerAnguilla Parasilurus 

Maurolichus Plecoglossus Oncorhynchus  و Mugilها چسبیده پیاز بویایى تقریبا به نیمکره
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 Carangidae Scombridaeهاى  است وعصب بویایى کوتاه است. در وابستگان به خانواده

Exocoetidae Dissumieridae Clupeidae وLabridae طور کلى بسیار کوچک پیازهاى بویایى به

ها، یعنى Eyryhalineدر مورد یک گونه از   این پیازها بسیار بزرگند.Mystriophis هستند. برعکس در 

Triboldon hakoensis دهد پیاز بویایى در ماهیان ساکن آورى در دست است که نشان مىگزارش شگفت

آبهاى تازه و کدرو پرجریان بزرگ است، و در مقابل ماهیان ساکن سواحل داراى آب آرام وساکن، داراى پیاز 

 بزرگ است. Tectaش کوچکى هستند. در ماهیان اخیر بخ

هاى تلانسفالیک درنیمکره ماهیان چندین بخش خاکسترى وجود دارد که محل تراکم جسم سلولى نورون     

شود. این ناحیه خود از قسمت خوانده مى Paleostriatumها به نام )ترین این بخشاست. یکى از مهم

میکرون، که  25-20راکم و بزرگ به قطر  هاى چند قطبى متتشکیل یافته است. یکى بخشى است با یاخته

Primitivum 10هاى چند قطبى کوچکى است با قطر  شود. بخش دیگر داراى یاختهخوانده مى-

نیمکره Ventrolateralکنارى -شود. این ناحیه در بخش زیرىنامیده مىAugmentatum میکرون، که 15

 Olfactoryو neostriatum بخش باجاى دارد. این Nucleus Accumbensقرار گرفته و نزدیک 

Tubercle هاى این بخش به راه کنارى مغزى هم مربوط است. فیبرهاى نورونLateral Forebrain 

Bundleگردند. به دلیل شواهد کالبدشناختى یاد شده شوند واز آن راه به هیپوتالاموس مربوط مىمتصل مى

قایلند. در ماهیان هیپوکامپ از چهار بخش تشکیل Olphactosomatic تنى -براى بخش اخیر ویژگى بویایى

اى اند، ولى به زعم عدهها را با توجه به همتاهاى فرضیشان در پستانداران نامگذارى کردهیافته است. این بخش

را باید با احتیاط پذیرفت. در هر حالت هیپوکامپ تشکیل شده از چهار  Analogyاز پژوهشگران، این 

 بخش:
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که به دلیل فقدان شیارهاى سطح مخ تشخیص آن دشوار است.  .Dentate Gyrاى دندانهنخست شکنج   

میکرون قطر دارند. در میان این زمینه 12-10اى است که بین  هاى هرمى و دوقطبىاین بخش داراى نورون

شوند. گاه هم یافت مى Double Pyramydalهاى درشت هرمى دوتایى  هاى کوچک گاه سلولاز یاخته

 شوند.متصل مىMedial Olfactory Area هاى این ناحیه به راه عصبى مربوط به  یاخته

 که بسیار با همتاى فرضى خود در پستانداران شباهت دارد.  Cornu Ammonisدوم شاخ آمون   

 Dorsal Palliumکه در اصل عبارت است از منطقه گذار شاخ آمون به قشر پشتى ) Subiculumسوم   

( کوچک، وگروهى سلول چندقطبى به Granularخش داراى دو دست سلول است. گروهى یاخته ).( این ب

 میکرون. ده حدود قطر 

( که در بین  Anterior Hippocampal Continuationوبالاخره چهارم، ادامه پیشین هیپوکامپ ) 

 هاى نامبرده قرار دارد. بخش

وجود دارد که آن را به پیروى از نامگذارى در پستانداران،  در مخ ماهیان یک بخش خاکسترى مهم دیگر نیز    

-( و قشرىBasolateralکنارى )-اىخوانند. این سیستم خود به دو بخش فرعى پایهاى مىسیستم بادامه

 ها، ( بخش مهم دیگر در نیمکرهSchnitzlein -1966شود. )( تقسیم مىCorticomedialمیانى )

Septumاست که بنابر ابتکار  Faucette مثل پستانداران نامگذارى شده. این بخش از این نواحى تشکیل

میکرون. این 10اى است با قطر  هاى چند قطبىکه داراى نورون Septo-hippocampalیافته است: منطقه 

 Chimaeraبه ویژه در Triangular گوش اى قرار گرفته. منطقه سهبخش بى هسته میانى مخ و شکنج دندانه

میکرون تشکیل یافته. این بخش در جلو 15-10هاى چندقطبى متراکم با قطر  زیادى کرده و از یاختهرشد 

 Medial Olfactoryشود، و به محدود مىFornix( و anterior Commissureبه رابط پیشین )

Tubercleدهد. ناحیه میانى آکسون مىMedial اهیان هم در وسط این ساختار قرار گرفته و به ویژه در م
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-Septo ترى دارد. سپتوم نواحى دیگرى هم دارد، مثل بخش کنارى و حالت مرکزىDipnoiدوتنفسى 

accumbensبندى هم آنچه تر از نظر ردهگنجد. در ماهیان غیرعادىولى شرح همه آنها در این نوشتار نمى

و  Paleopalliumظاهرا هنوز تمایز میان Latimeriaکند. فقط در که تابه حال گفتیم صدق مى

Archipallium شکل نگرفته (and Anthony -1966 Millot) .هاى در نیمکرهProtopterus  بخش

Olfactory Tubercle اى را اشغال کرده. در این ماهى هسته پیشین بویایى بیشتر فضاى نیمکره

(Anterior Olfactory Nucleusمثل حلقه ) .اى اطراف بطن میانى را احاطه کرده است 

 Evaginatedمخ در دوزیستان: در دوزیستان تلانسفال براى اولین بار در طول سیر تکامل حالت خمیده     

شود و الگویى پایدار را براى تغییرات عناصر مغزى کند. حالتى که تا آخر در مسیر تکاملى دیده مىپیدا مى

( که مرز پیشین  Rostralپیشین ) گیرد. یکىسازد. خمیدگى مغز دوزیستان در سه جهت شکل مىفراهم مى

Lamina Terminalisکند. دیگرى کنارى )  را مشخص مىLateral( است که قشر پشتى )Dorsal  

Palliumرا مشخص مى)( سازد. وآخرى دمىCaudalکه دو لوب را ایجاد مى ) کند. این دولوب در نهایت

و دوزیستان دمدار   Gymnophiona به گروه شوند. در وابستگان تر پشتى ختم مىبه بخش تمایز نیافته

Amphiumaاند که تمام تلانسفال وبخشى از مزانسفال را در زیر هاى پشتى به قدرى رشد کردهاین لب

از  Siphonops و جنس Gymnophiona ( در همین گروه Kuhlenbeck -1922پوشانند. )خود مى

Caecilianاعصاب پشتى و شکمى بویایى در این دسته از هم جدا اند. هاى بویایى بسیار رشد کردهها، لب

هاى شود. در بین پیازهاى بویایى هستهدمى دیده مى-هستند و یک جفت پیاز بویایى اضافى هم در محور سرى

( Kuhlenbeck -1966قرار دارند. )   PostOlfactory Nucleus Lateral کنارى پشت بویایى  

 Bufonidaeهاى  کند. در خانوادهزیستان از الگویى مشابه پیروى مىپیازهاى بویایى به طور در همه دو

Ranidae  و Hylinidae پیاز بویایى کوچک و ساده است واعصابى فقیر از نظر میلین دارد. عصب بویایى
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تواند از ( عصب اخیر مىHoffman-1963است.)Vomeronazalها همراه یک عصب  در این خانواده

هاى میانى عصب بویایى قرار دارد. این عصب در گونه-نوع باشد و معمولا در ناحیه پشتىنظر اندازه بسیار مت

Bufo maronus  و Hyla cinerea نسبت به خانواده Ranidae بیشتر در زیر قرار گرفته. پیازهاى بویایى

عقب خورند و این پیوستگى به سوى به طور کلى در محل رسیدن به یکدیگر در خط وسط،به هم جوش مى

ها ادامه یابد. از طول نیمکره75این پیوستگى ممکن است تا  % Rana catesbeiana هم ادامه دارد. در 

 نسبت به خانواده Ranidae بندى در خانواده پیازهاى بویایى از نظر بافتى ساختارى شش لایه دارند. این لایه

Bufonidaeهاى قابل تشخیص عبارتند از: لایهتر است. لایهمشخص ( ، عصبىNevous layer لایه )

لایه میترال  ( External plexiform  layerاى خارجى )لایه شبکه ( Glomerular layerکلافى )

(Mitral layer لایه یاخته )( اى گرانولىlayer Granular cell (  ولایه اپاندیمى )Ependymal 

layer). تر است. درون هر نیمکره چندین ولى نامنظم پیاز جنبى هم ساختارى شبیه به انچه که گذشت دارد

شود که تعدادى از آنها را نام بردیم. اگر از نیمکره مقطعى بگیریم و وضعیت هسته خاکسترى دیده مى

ترین جزء نیمکره هسته بویایى اولیه اىبینیم که پایههاى درونى را نسبت به یکدیگر بررسى کنیم، مىهسته

(Primordial Olfactory Nucleusاست.این بخش در عقب نازکتر وکمرنگ ) تر شده و به هیپوکامپ

ها را پر شود. این بخش اخیر همه فضاى پشتى نیمکره( تبدیل مى Hippoccampus Primordialاولیه )

رسد و از بالا به قشر پشتى اولیه ( مىCorpus Striatumکند. این بخش از زیر به جسم مخطط )مى

(Dorsal Pallium Primordial محدود مى )( شود. ناحیه اخیر از کنار با قشر پیریفرم اولیهPrimordial 

Pyriformاى از ماده خاکسترى را در نیمکره ایجاد هادر کنار یکدیگر حلقه( همسایه است و این هسته

هاى ته( که از یاخ Dorsalشود. یکى بخش پشتى )کنند. هیپوکامپ در دوزیستان به دو بخش تقسیم مىمى

هاى ارتباطى شبیه جام که هاى این بخش دو نوعند: یک نوع یاختهدرشت وپراکنده تشکیل یافته است. سلول
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اى شکلى هاى ستارهفرستند. نوع دوم یاختههایشان را به قشر پیریفرم مىدندریت دارند و آکسون5-3بین  

کامپ با قشر پشتى اولیه هم در بعضى نقاط هاى کوتاه دارند. این بخش از هیپوهستند که قطر کم و دندریت

هاى بطن کنارى ( است که با دیواره dorsomedialمیانى )-کند. بخش دیگر هیپوکامپ پشتىارتباط پیدا مى

شود. این ناحیه عملا پس از رابط هیپوکامپى مغزى همسایه است و به تدریج در جهت پشت کمرنگ ومحو مى

 دیگر مشخص نیست. 

توان پیازهاى بویایى وعصب نخست مغزى را پایدارترین ساختار در مغز ندگان: در کل مىمخ در خز    

داران دانست. این بخش چنانکه دیدیم در گذار از ماهیان به دوزیستان تغییر چندانى نکرد. این ساختار مهره

در ناحیه بویایى  شود.اند،زیاد دگرگون نمىدر خزندگان هم که دیگر کاملا به زندگى در خشکى خو گرفته

 Olfactoryشود: هسته بویایى )ها، این ساختارها دیده مىهمه خزندگان، مثل وابستگان به سایر رده

Nucleus( برجستگى بویایى )Olfactory tubercle ( هسته نوار بروکا )diagonal band of Broca )

ماهیان ودوزیستان، کارکرد اصلى  .( در خزندگان هم مثلParOlfactory Nucleusو هسته کنارى بویایى )

پیاز بویایى توسط Sphonodon و   Crocodilia Lacertaشود. در ها به حس بویایى مربوط مىنیمکره

 Cheloniaپشتان کوتاه است ودر لاكAnguis شود. این رابط در مارها و ها متصل مىرابطى بلند به نیمکره

هاى حجیم موجود هاى میترال دو دندریتى و سلولفاقد یهخته اصلا وجود ندارد. مخاط بویایى در خزندگان

هاى میترال بخش پشتى پیازها هم فاقد سلولIguana در  (Alison et al-1953در پستانداران است. )

اى دارند. در هاى گستردههاى شبیه جام است که دندریتاست. هسته بویایى در هم این نمونه داراى یاخته

شود ولى ساختار این پیاز بسیار ساده است. البته حالات ه پیاز بویایى اضافى دیده مىخزندگان هم گهگا

پیاز جانبى از پیاز اصلى بزرگتر Coluberو Varanus Hedodermaاستثنایى همیشه وجود دارد و در  
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ه کناره شوند و در نهایت باست. فیبرهاى مربوط به هردو پیاز به صورت مجزا یا پیوسته به عقب کشیده مى

 شوند. ها وارد مىزیرى و کنارى نیمکره

 اندازه قشر پیریفرم در خزندگان به اهمیت حس بویایى در آنها وابسته است. خزندگان     

Microsmotic مثلAnolis carolinensis( .تقریبا فاقد این بخش هستندArmstrong-1953 )در

هستند داراى قشر Macrosmoticاى دارند و  وىکه بویایى قSphenodon پشتان و توآتارا  مقابل لاك

گیرد. مسیر نامبرده آکسون مى (Lateral Olfactory tractپیریفرم بزرگى هستند که از راه بویایى کنارى )

( از فیبرهایى کوتاه Medial tractدر مارها فشرده شده و به ناحیه میانى نقل مکان کرده. این راه میانى )

با Lacerta برند. در مىPaleostriatumو Nucleus Accumbensهاى بویایى را به تشکیل یافته که پیام

مانند و هرگز به ها مىوجود تعدد مناطق سر راه مسیرهاى نامبرده، فیبرهاى عصبى همیشه در سطح نیمکره

را به هسته شوند. در سیستم مورد نظر فیبرهاى بلندى هم وجود دارند که اطلاعات بویایى عمق آنها وارد نمى

برند. این شکل خاص ( و قشر پیریفرم طرف مقابل مىNucleus Anterior Olfactoryپیشین بویایى )

- Goldby & Gambleشود. )رساندن پیامها به نیمکره مقابل ویژه خزندگان است و در همه دیده مى

هاى زیرى بطن-برجستگى مشخصى است در ناحیه میانى ParOlfactory Nucleus ,Iguana( در 1957

شباهت دارد ولى در بخش پشتى بسیار از آن بزرگتر است. هسته Nucleus Accumbensجانبى که به 

مورد نظر در خزندگان از دو جزء در هم تنیده تشکیل یافته است. یکى بخش کنارى که از نظر اندازه بزرگتر 

ده شده است. این جزء در آنجا به راه است و تا کنار هیپوکامپ قابل ردگیرى است، تا مرز رابط پیشین کشی

 ParOlfactory Nucleusشود. جزء دیگر  مربوط مى Medial Forebrain Bundleمیانى پیشانى 

(  Medial Olfactory tractهایى هرمى شکل دارد و با راه بویایى میانى )جزء کنارى است که نورون

 کند. ه برقرار مىشود و در نهایت با برجستگى بویایى هم رابطمربوط مى
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    Septum  .بخش مهم دیگرى از مغز خزندگان است که رشدش با رشد هیپوکامپ نسبت مستقیم دارد

ها سپتوم کوچک است. در پشتان و کروکودیلرشد زیادى کرده است. در لاکمGecko این ناحیه به ویژه در 

Sphonodon و Lacertaشود. مپ وارد مىاین بخشى بزرگ است و به قشر زیرین هیپوکاSeptum  به

هاى درشت تشکیل یافته. در بخش زیرین هم اى است که از یاختهطور عام در بخش پشتى خود داراى هسته

هاى کوچک وجود دارد. این دو هسته همیشه با رابط پیشین و هسته پایه هیپوکامپ یک هسته دیگر با نورون

هاى مغزى خزندگان کارى است دشوار و همراه رونى نیمکرههاى دبندى و بررسى هستهمربوطند. در کل دسته

هاى (  انجام داده. او هسته Northcutt -1967بندى ها در این مورد را)با خطاى زیاد. یکى از بهترین دسته

 Bundleکه شامل این اجزاء است: Somatostriatumاى را به دو دسته تقسیم کرده: دسته بدنى، نیمکره

,NeoS. Nucleus Accumbens  ,Anterior Hyperstriatum  ,Lateral  Forebrain .و   

Paleostriatum ( و دسته احشایىViscerostriatum :که از این اجزاء تشکیل یافته )Olfactory 

Nucleus Lateral Spherical Nucleus( وVentroMedial Nucleus of Crosby . هاى یافته

و  Chameleon Lacerta Sphenodon Alligatorتشریحى در مورد خزندگانى همچون

Chrysemysبندى را تایید مىاین دسته( .کنندShepers -1948تقسیم )اى که در دوزیستان درباره )  بندى

Paleostriatumکند. مثلا در ( دیدیم در مورد خزندگان هم صدق مى Coluber هم این بخش از دوقسمت

 Forebrainهاى کوچک و نزدیک به مسیر پیشانى کنارى ختهتشکیل یافته است: یک بخش داراى یا

Bundle)    ( Lateral که همانPrimitivumتر که در بالاى است، و دیگرى یک دسته سلولى کوچک

هایى که به کمک یافته. Carey, 1966) ) باشندمىAugmentatumراه یاد شده قرار دارند، و همان 

ارز همAugmentatum کنند که ند، این فرض را تقویت مىامیکروسکپ الکترونى به دست آمده
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Putamen  وCaudate Nucleus وPrimitivum ارز همGlobus Palidus( در پستانداران باشدFox 

-1966). 

  Paleostriatum در خزندگان یک جزء مهم دیگر تلانسفالى است. درIguana  به دلیل نزدیکى زیاد

بالا  در این جانور از جلو وPaleostriatumدشوار است. Nucleus Accumbensتشخیص این بخش از 

سازد. این بخش از سه دسته مرز کنارى آن را مىNeostriatum شود و محدود مىHyperstriatum  به

پیکر و اى، غولهاى ستارهسلول تشکیل شده است که در همه خزندگان حالت عام دارد و عبارتند از یاخته

هاى این ناحیه گاه شود. یاختهنها استثنا در مورد این بافت عام، در میان تمساحان دیده مىارتباطى کوچک. ت

را Paleostriatum سطح 20تواند تا  % اى هستند. گاه یک نورون تنها مىهاى بسیار گستردهداراى دندریت

کتى هستند. در خزندگان حر-ها قاعدتا داراى نقش ارتباطىهاى خود زیر پوشش بگیرد. این نورونبا دندریت

Neostriatumکنارى خود گروهى نورون مجزا دارد که -نیز کاملا مشخص است. این بخش در ناحیه پشتى

در بالاى بخش پیشین Neostriatum  Coluberدانند. در همتا مىvent Hyperstriatum آن را با

این Iguana( در  Carey -1966ست. )هاى کنارى به عقب کشیده شده اها قرار دارد و از کنار بطننیمکره

شود. پوشیده مى Nucleus of Olfactory tractو  Hyperstriatumبخش توسط بخش جلویى )  (

هاست که در دسط به هم پشتان داراى دو توده سلولى نزدیک به هم در دیواره نیمکرهبخش مورد نظر در لاك

 Anterior & Posterior ridge ofانسون )هاى پیشین و پسین جرسند. این دو بخش را کنارهمى

Johnson) نامند.   در مغز خزندگان، مى Striatumایست، نقشى مهم را در پردازش که از عناصر نیمکره

 کند. اطلاعات بینایى بر عهده دارد. به همین دلیل هم کارکرد آن با همتاى خود در پستانداران تفاوت مى

( است که از دو ستون سلولى تشکیل شده  Archistriatumخزندگان، ) یک بخش مهم دیگر در نیمکره    

گیرند. این دوستون مجزا در خط سرچشمه مىPosterior ridge of Johnson و Pyriformو از قشر 
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هایى کنند. این بخش از نورونشکل را ایجاد مىUشوند و ساختارى  وسط به هم رسیده و با یکدیگر یکى مى

رسد که این ناحیه با هسته کنارى دوست در اندازه متوسط تا بزرگ تشکیل یافته. به نظر مىچندقطبى و رنگ

  Archistriatum( در پستانداران همتا باشد. در Lateral Amygdaloid Nucleusبادامه )  

Iguanaهایى نامنظم دارد و در بالا وپشت هسته راه کنارى بویایى حاشیهNucleus of Lateral 

Olfactory tract   ( قرار دارد. این بخش از زیر بهNeostriatum و از بالا به )Nucleus  

Sphaericusشود. محدود مىNorthcutt( این دو بخش اخیر را نیز جزءAschistriatum   محسوب )

( مشهور است.  Hyperstriatumهاى خزندگان به نام )کرده است. بخش دیگرى از ماده خاکسترى نیمکره

شود. این بخش در به شکلى مشخص دیده مىSquamataش به ویژه در میان مارها  این بخ

Ophidiaکند. این بخش هلالى دهد و بیشتر حجم تلانسفال را اشغال مىبیشترین رشد خود را نشان مى

کند. شکل، با قشر خمیده خود مدلى تکاملى را براى بیان چگونگى جدا شدن بادامه از قشر مخ فراهم مى

Hyperstriatum خود از دو توده سلولى پیشین وپسین تشکیل یافته که جلویى همان Hyperstriatum 

کنارى دهد.این هسته از سه طرف به بطناستاندارد است. و بزرگترین هسته درون لوب پیشانى را تشکیل مى

 محدود است. 

دارى شود، و آن هم دعواى سابقهىبا توجه به آنچه که گذشت، ماهیت یک اختلاف نظر قدیمى بهتر درك م    

( خزندگان و پرندگان بین جانورشناسان وجود داشته. در مورد تعریف Cortexاست که در مورد قشر مخ )

توان به این نام هاى رده هاى غیر پستاندار را هم مىقشر مخ و اینکه ساختارهاى ابتدایى تر موجود در نیمکره

حالا که از منازعات داغ دهه سى و چهل در این باره حدود نیم قرن  خواند یا نه، بسیار بحث شده است.

توان با دیدى روشنتر به قضیه نگاه کرد. اگر بخواهیم تعریفى کلى از قشر مخ به دست دهیم، گذرد، مىمى

اى خزندگان وپستانداران را نیز با عنوان قشر مخ مورد خطاب هاى نیمکرهشویم هستهخواهناخواه مجبور مى
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رار دهیم. شاید یکى از بهترین معیارهاى پیشنهاد شده براى شناخت قشرمخ عبارت باشد از این: هرماده ق

هاى کنارى توسط ماده سفیدى جدا شده باشد، نوعى هاى مشخص باشد و از بطناى که داراى لایهخاکسترى

 Synaspidaو -گان( یعنى پرندگان وبیشتر خزند Diaspidaقشرمخ است. در الگوى تشکیل قشر بین )

گردد. شود که طبیعى است وبه فاصله تکاملى این دو گروه برمىتفاوتى بنیادى دیده مى -یعنى پستانداران

شود که فرق اینده با هاى گوناگون پرندگان وخزندگان هم دیده مىهایى بسیار زیاد در میان ردهتفاوت

نظریه را پذیرفته شده دانست که همه خزندگان وپرندگان  توان ایندهد. اکنون مىپستانداران را نامهم جلوه مى

 ,Cairney -1926تشخیص است. )به خوبى قابلSphenodon هم قشرمخ دارند. این قشر در 

Durward -1932پشتان هم بین ( همچنین در لاك Pyriform cortex و هیپوکامپ بخشى وجود دارد

 ارزى براى ( همچنین نوعى هم Johnson -1916خوانده شده است. ) General palliumکه به نام 

Paleocortex ,Archicortex , Neocortex ( .پستانداران در خزندگان پیشنهاد شده است  

(.Filimonov, 1964توان گفت که قشرمخ در خزندگان برخلاف پستانداران حالتى همگن به طور کلى مى

 سوب کرد.بندى منتوان به ردههاى آن را نمىدارد و تفاوت

 dentata اى )( و شکنج دندانهCornu Ammonisهمتاهاى اجزاى هیپوکامپ، یعنى شاخ آمون )     

Facia به خوبى در خزندگانى مثل )griseus,,Lacerta agilis, Varanus Alligator Natrix 

natrix ,Python  molurus,testudo خود در اند. تفاوت اصلى این اجزا با همتاهاى مشاهدهقابل

( در خزندگان. هیپوکامپ که در اصل Superlaminationبندى )پستانداران عبارت است از فقدان لایه

عبارت است از یک لایه سلولى خمیده که توسط شیارى در جلو Iguanaاست، در ArchiCcortex همان 

تر تر و مبهمنامشخصها این بخش بسیار پهن است و در کروکودیلGecko از بقیه جاها جدا شده است. در 

بزرگ ومتراکم است و در توآتارا به خوبى مشخص نیست. در Chelonia پشتان است. این ساختار در لاك
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یک هسته بیضوى مشخص در زیر مرز میانى هسته پیشین بویایى قرار دارد Iguanaپشتان، تمساحان و لاك

ه تا مرز پشتى رابط هیپوکامپى ادامه شود. این هستخوانده مىPrimordial Hippocampal Nucleusکه 

( یک مجموعه از  General palliumها، هیپوکامپ به همراه قشرعمومى )یابد. در قطب بالایى نیمکرهمى

شوند. که توده کند که در نزدیکى بطن کنارى به دو بخش میانى وکنارى تقسیم مىماده خاکسترى را تولید مى

کنارى تقسیم -میانى و پشتى-گیرند. خود این بخش به دو ناحیه پشتىر مىکنارى را برابر قشر عمومى در نظ

کنارى به قشر پیریفرم مربوط -شود و ناحیه پشتىمیانى به هیپوکامپ پشتى متصل مى-شود. ناحیه پشتىمى

کند که یکى از را ایجاد مىPallial thickeningپشتان قشرضخیم شده شود. این بخش اخیر در لاكمى

این بخش  Testudo   geometricaو Chelydra serpentinaهاى مغز این جانوران است. در ویژگى

شود. قشر ( به تالاموس مربوط مى Lateral Forebrain Bundleضخیم شده از طریق راه کنارى پیشانى )

اى. تاره( و سHorizontalهاى بسیار شاخه شاخه. افقى )عمومى داراى سه نوع یاخته است: هرمى با دندریت

هاى هاى ارتباطى با آکسونهاى هرمى است و به جایش نورونمیانى فاقد سلول-بخش پشتىIguana در 

 شود. اصلا قشر عمومى مشخصى دیده نمىLacertidae کوتاه دارد. در خانواده 

طش را با در مغز همه خزندگان دو رابط عمومى وجود دارد. یکى از این دو رابط هیپوکامپى است که رواب    

هم معروف است. در Anterior pallial commissuere سایر ساختارها دیدیم. این رابط با نام 

Testudodinae  و Crocodilidae هاست. دومین رابط، رابط پیشین این تنها رابط موجود در نیمکره

(Anterior Commissureاست که فیبرهاى عصبى مربوط به قشر عمومى وتا حدى هم هیپو ) کامپ را

از این جهت با سایر خزندگان متفاوتند که علاوه  Squamataو  Rhynchocephalaدهد. از خود عبور مى

نامند و دو بخش دارد. هم مى pallial Posteriorبر دو مورد یاد شده یک رابط دیگر هم دارند. این رابط را 

هاى بویایى پیشین دو طرف با یى و هستههاى بویابخش پیشین آن وظیفه ارتباط پیازهاى بویایى، برجستگى
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گیرد، رابط قشر سرچشمه مىStria Terminalis یکدیگر را هم بر عهده دارد. بخش باقیمانده آن که از 

اش حالتى پیریفرم و مراکز احشایى دو طرف است. توآتارا در این میان وضع خاصى دارد چون رابط اضافى

 شود، شود. یک ساختار دیگر که به بحث ما مربوط مىده مىنامی Commissura Aberansخاص دارد و 

Fornixشود و بیشتر نوعى مرز است که حد بالایى هیپوکامپ را است. این بخش در اصل راه محسوب نمى

 Fornix) (Commissura fornixشود: )کند. این بخش خود به سه ناحیه تقسیم مىمشخص مى

longus) وCollumna Fornix . میان در اینFornix longus یابد به سمت جلو و رابط پیشین امتداد مى

 پیوندد. و از راه مسیر کنارى پیشانى به تالاموس مى

مخ در پرندگان: نیمکره پرندگان از چندین هسته حجیم انباشته شده که در اینجا به اختصار به آنها خواهیم     

توان در سه دسته کلى گنجاند. نخست دسته حیه را مىهاى موجود در این ناطورکلى همه هستهپرداخت. به

هاى سلولى شامل تشکیل شده، دوم دسته Neostriatum ,Hyperstriatum ,Paleostriatumاى که از

Archistriatum ,Ectostriatum و بالاخره آخرین دسته شامل جسم حجیم و مهمى با منشاء

Neopallial  که جسمWulst شوند. این ها توسط دستجات فیبرى از هم جدا مىششود. این بخنامیده مى

 Neostriatum , Dorsalز جلو به  ا Paleostriatumنامند. به عنوان مثال،هم مىLaminaفیبرها را لایه 

lamina Medulary  بهlamina Hyperstriatic  بخش زیرینHyperstriatum بهsuperior 

frontal lamina وHyperstriatum  پشتى بهsupreme frontal lamina شود. در کل محدود مى

هاى پرندگان نیست، بلکه آنچه هاى فیبرى تعیین کننده مکان اجزاء نیمکرهتوان گفت که جایگیرى این لایهمى

کند. اى را هم تعیین مىاست. این جسم بزرگ جاى بقیه عناصر نیمکرهWulstاهمیت دارد، محل سیستم 

در Wulstهاى مختلف پرندگان تغییراتى را نشان دهد. مثلا ظر جایگاه در گروهتواند از نجسم مورد نظر مى

ها قرار گرفته ولى در در بالاى نیمکرهCiconia,Charadrinus, Vannelus,Pataleaهاى جنس
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Columba,Merops,Cuculus هاى گیرد. در راستهبالایى به خود مى-وضعیتى جلویى

Strigiformes,Passeriforms  جسمWulst در زیر نیمکره جاى دارد و نوعى قطب پیشین  Rostral 

poleکند. در را ایجاد مىAnas,Psittaciformes گیرد و )  بالایى به خود مى-این جسم موقعیتى پشتى

)Neostriatum ,Hyperstriatumراند. را به بخش شکمى مى 

کند. پرندگان ، رشد مغز هم تفاوت مىبسته به اینکه نوع رشد جنینى و خردسالى پرنده چگونه باشد    

Nidifugousآورند. این پرندگان هایشان در وضعى تقریبا کامل سر از تخم بیرون مىپرندگانى هستند که بچه

دارى که با شکل اجدادى اولیه در خزندگان توانند مادر خود را دنبال کنند. این حالت بچهدر ابتداى تفریخ مى

 ,Galliformes, Clumbiformes, Podiciformes, AnseriFهان راستهقدیمى یکسان است، در ای

,Rheitiformes, Strutioformes,  Tinamiformesو ,Casuariformes این  و

 Turnicidae ,Pteroclididae, Gruidae ,Mesoenatidae  ,Jecanidaeهاخانواده

,Otididaeن آمدن از تخم رشد زیادى کرده و پس از ها، مغز به هنگام بیروشود. در همه این گروهدیده مى

تر از حالتى پیشرفته Nidicolousشود. در پرندگان ها ایجاد نمىتولد تغییرات ساختارى خاصى در نیمکره

آید وحتما باید توسط مادر شود. در این گروه جوجه به شکلى ناقص و ناتوان به دنیا مىنظر تکاملى دیده مى

 ,Trogoniformes, Piciformes, PasseriFر راسته هاىتغذیه شود. این حالت را د

Columbiformes, Ardeiformes, Falconiformes, Strigiformes, Cuculiformes, 

Coraciformes, Pelecaniformes, Procellariformes توان دید. در این گروه مغز وبه ویژه مى

اختار قطعى مغز پس از دوران رشد نوزادى مشخص دهند و سها پس از تولد هم به رشد خود ادامه مىنیمکره

هاهمگام با رشد ساقه مغز است، ولى در مورد گروه شود. در پرندگان وابسته به گروه نخست، رشد نیمکرهمى
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ها در گروه اخیر ممکن است بعد شود. وزن نیمکرهها کامل مىدوم اینطور نیست و ساقه مغز زودتر از نیمکره

 ى تا پنج برابر افزایش یابد.از رشد دوره نوزاد

لوب بویایى بزرگى دارند که به انتهاى یک ساقه کوتاه چسبیده است.  Dromiceiusمثل -بیشتر پرندگان     

اند. این حالت را در پرندگان آشنایى دو پیاز بویایى به هم چسبیده و یکى شدهPasseriformesدر راسته 

شناختى در مورد لوب بویایى پرندگان وجود دارد که ون ریختتوان دید. یک قانمثل قنارى و گنجشک مى

نامند. بر اساس این قانون، اگر وزن پیازهاى بویایى در ( مىCobb`s wet ruleآن را قانون خیس کاب )

کند. ناگفته نماند بیشتر شود، آن پرنده در محیط آبى زندگى مى 19 هایش از  %ى نسبت به وزن نیمکرهاپرنده

 Camprimulgiformesو   ,Kiwi, Cuculiformes: پرندگان از این قانون مستثنا هستندکه این 

 Medulary laminaداراى دو بخش است که توسط دسته فیبر خمیده )Paleostriatumدر پرندگان     

ven شوند. وضعیت قرارگیرى این دو توده به حالت ابتدایى اجدادى شباهت دارد. در ( از هم جدا مى

Ardea شود و در فیبر نامبرده از محور پیشانى منحرف مىدستهCharadrinus,Vanellus,Capella  این

شکلى شبیه به Passeriformes,Psittaciformesهاى اند و در راستهفیبرها به پشت وبالا خمیده شده

ا اجزاى زیرین خود، قرار دارد که بیشتر ب Hyperstriatum هااند. در بخش میانى نیمکرهگنبد به خود گرفته

در بالاترین بخش  Dorsal  Hyperstriatumمربوط است، تا اجزاى بالایى مثل Neostriatumبه ویژه 

توان هیپوکامپ را با اجزایش دید. در قرار دارد و در زیر آن مى Accessorystriatum Hyper، هانیمکره

نسبتا کوچکى را دید که به ترتیب عبارتند از: توان هسته هاى حاشیه دیواره نیمکره ودر زیر هیپوکامپ مى

).(Accumbens,ParOlfactory Nucleus Nucleus of diagonal band of 

Broca,Paleostriatum ,Nucleus 
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که در بخش  Neostriatumهاى یاد شده را اینچنین خلاصه کرد: توان کارکرد بخشاز نظر کارکردى مى    

نقش بینایى  Hyperstriatum ,Ectostriatumرد شنوایى است و )  (پیشانى متمرکز شده داراى کارک

هاى عمل مشخصى را با بسامدهاى مختلف ثبت کرد. در زمان هشیارى توان پتانسیلدارد. از مخ پرندگان مى

هایى شود. در زمان خواب تنشهرتز از مخ ثبت مى4-2هرتز، و در هنگام خواب بسامد  40-20بسامدى با  

ارز خواب متناقض در اى همهرتز است و بنابر نظر عده60-30شود که تا بین  امد دیده مىدر این بس

سازى، اى مثل لانههاى حرکتى کلیشهپستانداران است. راه هرمى در مغز پرندگان تکامل یافته و به انجام فعالیت

پوشى نیست ن غیرقابل چشمدارى اختصاص دارد. نقش مخ در این رده از جانوراراه رفتن، جفتگیرى، و بچه

دهد. جانورى با و یک کفتر بدون مخ هم رفتارهایى مثل حرکت  و تغذیه و حفظ تعادل را از خود نشان مى

 پرد.  کند ولى اگر از جایى به هوا پرتابش کنیم مىخود پرواز نمىاین نقص خودبه

دید، چون اصل حرف ما مربوط به  ترین شکل ممکن خواهیممخ در پستانداران: این بخش را به مفصل    

 Cerebrizationجااست.در پستانداران رشد تلانسفالون به قدرى چشمگیر است که از آن با عنوان همین

هاى مغزى در پستانداران عالى به قدرى رشد کرده که عملا ساختارهاى دیگر را در زیر اند. نیمکرهنام برده

ه پستانداران مصداق دارد، ولى بسته به درجه پیچیدگى مغزموجود خود مخفى کرده. این رشد شدید مخ در هم

داران بیش در جفت Cerebrizationیاهمان -کند. نشان داده شده که پدیده رشد مخ شدت آن تفاوت مى

ها داران این پدیده در زرافهشود. در میان سمها بیشتر دیده مىداران  در نخستىداران و از میان جفتاز کیسه

بیش Ursidaeها شود، و در میان گوشتخواران، در خرسدیده مىBovidaeاسبان بیشتر از خانواده گاوها و 

شود. این پدیده در میان ( دیده مىCanidaeسانان )سانان بیش از سگ( و در گربه Felidaeسانان )از گربه

از همه کمتر Myodontaر شود و دبیشتر از بقیه دیده مىPentalophodonta ( درRodentiaجوندگان )

است. آنچه که در مورد رشد پس از جنینى تلانسفال در پرندگان گفتیم در مورد پستانداران هم بهع نوعى 
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آورند، حالتى شبیه ( که نوزاد خود را بسیار ناقص به دنیامىMarsupialsداران )مصداق دارد. در میان کیسه

کند و ین جانوران ساقه مغز بسیار زودتر از تلانسفال رشد مىشود. در ا( دیده مىNidicolousبه پرندگان )

ها از نوعى رشد دیررس و کند برخوردارند که از نارس بودن شود. در کل در این موجودات نیمکرهمیلینه مى

توان در داران، بیشترین رشد تلانسفال در پس از تولد را مىشود. در بین جفتنوزاد به هنگام تولد ناشى مى

سان یک سگNeopalliumتواند پس از تولد تا پنجاه برابر رشد کند. سانان دید.مغز در این جانوران مىسگ

 روزه یکسان است. 36یک جنین گربه  NeoCortex معمولى به هنگام تولد از نظر رسیدگى با 

ندى را در مورد سایر توان به سه دسته تقسیم کرد. این تقسیم بماده خاکسترى تلانسفال پستانداران را مى    

هایى مشابه براى شرح مغز خزندگان وپرندگان برند و ما تا اینجا از واژهداران غیر پستاندار نیز به کار مىمهره

 سود جستیم. 

نامند. این بافت داراى سه لایه مىAlloCereblum یا Paleopallium نخستین حالت ماده خاکسترى را  

و  (Granularدار )( دانهMolecularج به داخل عبارتند از: مولکولى )سلول است که به ترتیب از خار

(Infragranular این بافت در برخى از جاهاى مغز پستانداران ).-شود. دیده مى -مثلا در هیپوکامپ 

شود و در اصل نوعى حالت گذار بین حالت نامیده مى Juxta-alloCیا Archipallium دومین حالت،  

 توان تشخیص داد. خود است. در این بافت چهار یا پنج لایه سلولى مىقبل و بعد از 

نام دارد. این بخش داراى  IsoCerebrumیا Neopalliumسومین و از نظر تکاملى جدیدترین حالت،  

ها همه سطح تلانسفال را پوشانده وباعث اى معروف مربوط به قشر مخ است و در نخستىساختار شش لایه

 کنند:ها شده. این قشر را به دو بخش فرعى تقسیم مىر ساختارها به زیر و درون نیمکرهرانده شدن سای
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باشد. عمق و گسترش هاى هرمى کمى است ویا اصولا فاقد آن مىکه داراى یاختهGranularدار بخش دانه    

تا کم است و بیشتر به دار آن بستگى دارد. در کل قطر این نوع کرتکس نسباین ناحیه بیشتر به وضع لایه دانه

 مناطق مربوط به حس بدن و شنوایى ارتباط دارد. 

هاى هرمى فراوانى دارد. این نوع قشر بیشتر دار است و سلولهاى دانهدانه که تقریبا فاقد یاختهبخش بى    

 از این نوع قشر مخ پوشیده شده. Rostral Gyrus Cinguliبه مراکز حرکتى مربوط است. مثلا ناحیه 

اى که کردیم باید به این نکته توجه کرد که نامگذارى یاد شده همه نواحى تلانسفال در میان این تقسیم بندى 

بندى ذکر شده اى دارند که در دستهبندىبافتRhinencephalonگیرد. بعضى نقاط، مثل کف را در بر نمى

شود، لازم است امى درست شناخته نمىامروزه دیگر به عنوان ن Rhinencephal گنجد. از آنجا که نامنمى

ساختارهایى را که مورد نظرمان است به طور گذرا نام ببریم. در کف مغز بویایى، این ساختارها وجود دارند: 

bulb, Subcallosal Gyrus ambiens,Temporal gyr, Periamygdala, prepyriform 

Septum, Olfactory gyr, Olfactory .اى هستند، ولى در ى ساختار چند لایههمه این نقاط دارا

 گنجند. بندى معمولى که ذکر شد نمىدسته

 شوند. گروهى داراى بویایى قوى هستند واز نظر سیستم بویایى پستانداران به چند گروه تقسیم مى    

Macrosmoticاین  اند. دراى از این دستهرو در راسته گوشتخواران نمونهشوند. جانوران کفخوانده مى

 Hypomacrosmoticگروه پیاز بویایى درشت است و عصب بویایى رشد زیادى کرده. گروهى دیگر را 

 توانهایى از این گروه مىتر است. به عنوان نمونهنامند که سیستم بویاییشان کمى از گروه نخست سادهمى

Marsupials ,Insectivora, Ungulata, Tubulidentatat Monotremata  برد. در این گروه رانام

Septum شود که داراى حس بویایى ضعیفى هستند و رشد زیادى کرده. گروه سوم مربوط به جانورانى مى

نامند. مى Microsmoticاعضاى مربوط به این حس در مغزشان رشد زیادى نکرده. این جانوران را 
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اختصاص یافته که حس بویایى تحلیل بازان مثالى از این گروهند. آخرین گروه به جنورانى ها و آبنخستى

ها. نقش حس بویایى در برخى از پستانداران شوند. مثل خانواده دلفینخوانده مى Anosmoticرفته دارند و 

تواند از راه منع بسیار برجسته است. مثلا در موش صحرایى گزارش شده که هر محرك کوچک بویایى مى

( در کیسه داران پیاز  Bruce & Parker -1961شود. ) باعث سقط جنین Prolactin  کردن هورمون 

هاى نسبتا کوچکشان بیرون زده است. استفان با بویایى بسیار درشت وتخم مرغى شکل است واز زیر نیمکره

هاکرده نشان داد که در همه حشره خواران و خواران و نخستىگونه از حشره48بررسى وسیعى که برروى  

( یک پیاز فرعى بویایى وجود دارد. این پیاز به قدرى بزرگ است که از پهلو Strepsirhinaهاى )نخستى

 ,Anthropoidaeهم وجود دارد ولى در  Ceboidaeهم مشخص است. این پیاز اضافى در 

Cercopithecoidae شود. در خانواده دیده نمى Ceboidae معمولا این عضو را در وسط پیاز بویایى

حالتى استثنایى وجود دارد، در این جنس وضعیت قرارگیرى پیاز فرعى  Aotesدر توان دید. فقط اصلى مى

 ,Desmanaبزرگ، و در Talpa, Nasogale کنارى است. این پیاز در جنس  -به صورت پشتى

Rhynchocyon  کوچک است. در جنس Potamogaleها بزرگتر است. در پیازهاى فرعى از اصلى

شوند. در این پیاز فرعى به هسته بویایى پیشین همان طرف متصل مىبقایاى  Galago,Tupaiaهاى جنس

کنند. گربه فیبرهاى عصبى مشخصى ارتباط بین هر پیاز بویایى را با هسته بویایى طرف مقابل برقرار مى

(Mascitti & Ortega -1966 ،در راسته  خفاشان )Chiropteraاى مستقیم بین اندازه پیاز بویایى رابطه

داراى  Folivorousخوارها قورباغه Megachiropteraشود. در خفاشان بزرگ ذایى دیده مىو رژیم غ

میوه خوار بزرگتر است. پیاز  Microchiropteraبینى وپیاز بسیار درشتى هستند که از خفاشان کوچک 

گفتیم بویایى  بازان چنانکهخواران بزرگتر است. در آببویایى در این خفاشان اخیر هم به نوبه خود از حشره

پیاز کوچکى وجود دارد ولى از عصب Mysticeti یا تحلیل یافته است و یا اصلا وجود ندارد. در نهنگهاى 
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پیاز بویایى وجود دارد ولى در جانوران بالغ Odontoceti بویایى قابل تشخیص نیست. در جنین نهنگهاى 

د هسته بویایى پیشین و هسته راه بویایى هستند. بازان فاقرود. به طور کلى اعضاى راسته آبکاملا تحلیل مى

توانند به اشکال گوناگون دیده شوند. در کل در این راسته سایر ساختارهاى مربوط به سیستم بویایى مى

Pyriform Cortex   وAnterior Olfactory Tubercleاند. نکته وجود دارند ولى رشد اندکى کرده

هاى مشهور از نظر تحلیل دستگاه بویایى هستند، قشر پیریفرم بسیار نمونه ها کهانگیز اینکه در دلفینشگفت

در میان همه پستانداران بزرگترین است. توجیهى که  paleocortex شود که نسبت به سطحبزرگى دیده مى

ه. قلو تبدیل شداند این است که در این جانوران ناحیه مورد بحث به بخشى از عصب سهبراى این پدیده کرده

کرده، راهى بوده که از پیاز بویایى سرچشمه اى که سیستم بویایى دو طرف را به یکدیگر متصل مىمسیر ابتدایى

شده. اهمیت این راه در پستانداران ختم مى Septumگرفته و پس از گذشتن از برجستگى بویایى به مى

جانشین آن شده. این  tract Intermediate  olfactoryکاهش یافته و راه دیگرى به نام راه میانى بویایى 

گذرد و بخش جلویى هسته بویایى پیشین را به همتاى خود در راه از میان بازوى جلویى رابط پیشین مى

 کند. طرف مقابل مربوط مى

    Septum اى رانده شده در پستانداران رشد زیادى کرده، ولى توسط سایر ساختارهاى قشرى به گوشه

اندازه این بخش Tenrec,Crocidura,Sorex,Erinaceus,Suncus,Echinops اى هاست. در جنس

اى ها این ناحیه به دلیل رشدزیاد رابط پینه( در نخستىStephan -1970تابعى است از اندازه کلى مغز.) 

رسد که این بخش از نظر تکاملى با کوچک شده و در بخش زیرین تلانسفال محدود شده است. به نظر مى

توان این بخش را به دو قسمت تقسیم وابستگى داشته باشد. به طور کلى مىPeri-alloCortex وکامپ و هیپ

هاى گلیال و فیبر که بخشى باریک وشفاف در جلو است و از سلولSeptum Pellucidum کرد. یکى 

میانى هاى اصلى این بخش است و دو هسته که داراى نورون Septum Verumتشکیل یافته. و دیگرى 
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از پشت بخش زانویى Septum Lateral Nucleus هندى هسته کنارى سپتوم وکنارى دارد. در خوکچه

Genu شود. این هسته با اى تا رابط پیشین کشیده مىرابط پینه Nucleus accumbens ارتباطات فراوانى

ه است. در این جانور پیشین هسته دمدار قرار گرفت-در اصل در بخش میانى Septum Scolopus دارد. در 

 Septohippocampalهاى هسته اخیر به هسته هسته کنارى سپتوم از هسته میانى بزرگتر است. نورون

Nucleus فرستند. این هسته تا جلو و بین دو هسته هایى مىاى راهواقع در پشت رابط پینهSeptum کشیده

به جاى این توده سلولى Septum، Didelphisو جنس  Lagomorphaشود. در وابستگان به راسته مى

( هسته کنارى سپتوم توسط Macaqueهاى ماکاك )گوش دارند. در میموناى مشخص و سهبینابینى، هسته

شود. تحریک الکتریکى این راه مربوط مى Cingulate Nucleusیک دسته فیبر عصبى به هسته کمربندى 

( تحریک خود هسته کنارى سپتوم Kemper et al-1972شود. )قلبى و تنفسى مى-باعث ایجاد پاسخ رگى

ماند و دقیقه پس از تحریک باقى مى5-3شود. این اثر تا  در گربه و موش باعث پایین رفتن فشار خون مى

هاى موجود در مغز بویایى شود. تقریبا همه هستهو آسپرین منع نمىVagotomyدر با 

(Rhinencephalon در سیستم پاداش و لذت نقش ) .دارند 

اى پستانداران است. این بخش که عمدتا از هیپوکامپ بخش مهم دیگرى از سیستم نیمکره    

ArchiCortex  تشکیل یافته، از نظر منشاء با عناصر وابسته بهPaleoCکند. در راسته خفاشان تفاوت مى

اند، رشد زیادى کرده رفتهاى قرار گبرخى از نقاط مربوط به هیپوکامپ که در حالت عادى در پشت رابط پینه

اى با وجود تمایز خوبى بخش پشت رابط پینهMicrochiropteraاند. در اى رانده شدهو به جلوى رابط پینه

که پیدا گرده از نظر اندازه کوچک است. رشد این ناحیه گاه باعث ورود اجزاى این قسمت به درون لوب 

ان بخش بالایى رابط پیشین حالتى نوارمانند به خود ( در جوندگHenson et al-1970شود. )بویایى مى

توان رشد داران مىشود. در کل جفتنامیده مىIndusium griseumگیرد و در این گروه از جانوران  مى
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اى هنوز به وجود نیامده، این بخش داران که رابط پینهاى دانست. در کیسههیپوکامپ را محدود به رابط پینه

 Vesperlionidaeهایى مثل وابستگان خانواده هاى Microchiropteraیابد. در  دامه مىتا مغز بویایى ا

,Molossidae  ,Rhinolophidaeاى کوچک و رشد نیافته است و تنها ناحیه بالایى رابط تمایز رابط پینه

این جانوران  تواند بیانگر دلیل کوچک ماندن هیپوکامپ در جلوى این رابط درکاملى پیدا کرده. این امر مى

 Indusiumاى رشدى کامل دارد و حتى بخشى شبیه به رابط پینه Macrochiropteraباشد. برعکس در 

griseum شود. در پستانداران در این جانوران دیده مىFornix ساختارى شبیه به خزندگان دارد و مهمترین

این سیستم عبارت است از ده ( درونVotaw -1960رود. )ده سیستم هیپوکامپ به شمار مىبرون

Entorhinal tract کند. که از راه استخوان پرویزنى برخى از اطلاعات بویایى را وارد هیپوکامپ مى

(Girgis et al-1968 این گفته استثناهایى هم دارد که )Galago, Myocastorاند. در این از آن جمله

 سیستم مورد بحث راهى به پیاز بویایى اصلى یا ضمیمه ندارد. paleocortex جانوران به دلیل تغییر شکل

یک عنصر مهم دیگر در تلانسفال پستانداران است که اهمیتش در رفتارهایى مثل Amygdala) )بادامه     

کنارى و قشرى -اىدر این بخش از مغز گربه دو جزء پایه Foxتهاجم و شکار به خوبى آشکار شده است. 

-( در خفاشان این بخش از سه بخش تشکیل شده: میانى، کنارى -Fox et al 1940 ) .میانى تشخیص داد

-Koikegami et alشود. )که خود به دو جزء پشتى و زیرى تقسیم مى-و بینابینى  -هاى درشتبایاخته

 Periamygdaloidاى در کنار بادامه وجود دارد به نام خواران هسته( در خفاشان و حشره 1963

Nucleusهاى مختلف تفاوت شود و در گونهاین هسته خود به سه جزء مرکزى، قشرى، و بینابینى تقسیم مى

کمینه است. نسبت وزنى Pipistrellusبیشینه، و در Rhinolophusکند. اندازه این هسته در زیادى مى

وزن Desmodus, Glossophaga, Tadarida اجزاى بادامه در مقابل ساقه مغز کاملا چشمگیر است. در 

و در 13این مقدار برابر  % Myotisوزن ساقه مغز است. در 18-15میانى برابر  % -بخش قشرى
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Histiotus, Phylostomus %  است. در 7-5برابرGlossophaga کنارى برابر  % -اىوزن بخش پایه

-25برابر  % Desmodus Phylostomus, Histiotus وزن ساقه مغز است. این وزن در مورد 15

بادامه در خوکچه هندى Mann -1963) )رسد. مى40-35به  % Taderida, Myotisاست، و در مورد 30

شود: بخش پیشین که در وسط خاکسترى است و کمابیش به هسته پیشین بویایى به سه بخش تقسیم مى

خش مرز شود.این دو باى و کنارى تقسیم مىکنارى که خود به دو بخش پایه-اىشباهت دارد. بخش پایه

 میانى.-مشخصى ندارند. در نهایت سومین بخش بادامه در این موجودات عبارت است از قشرى

هاى هایى محصور در ماده سفید وجود دارند که همه را روى هم رفته با نام عقدهها هستهدر میان نیمکره    

پریده ته دیگرى به نام کره رنگکه توسط هسPutamen ها عبارتند از: یک هسته نامند. این هستهاى مىقاعده

(Globus palidusاحاطه شده، و یک هسته بزرگ و دراز که در طول نیمکره ) ها کشیده شده و هسته دمدار

(Caudate Nucleus( نام دارد. دو هسته نخست را باهم به نام هسته عدسى )Lenticular Nucleus )

دهند. به همه اینها ( مورد اشاره قرار مى Corpora Striata) نامند و هرسه هسته رابا نام جسم مخططمى

( سرچشمه NeoC,PaleoC( را هم اضافه کرد که از ) Substantia innominataنام )باید جسم بى

کنارى، هسته دیکرى وجود دارد به نام گیرد. در جلوى سر هسته دمدار و در بخش پیشین بطنمى

(Accumbens septiدر نخستى ).رسد. در جوندگان ته داراى دمى دراز است که به تالاموس مىها این هس

این هسته دمى بسیار کوتاه دارد. Monotremataهسته دمدار فاقد دم است و به یک کره شبیه است. در

توان ( هم مى Lagomorpha( و ) Artiodactylaها )سمخواران، طاقچنین وضعى را در خفاشان، حشره

شود و داراى نقش احشایى است. بخش دار معمولا به دیواره بطن جانبى وصل مىدید. بخش میانى هسته دم

 Hewitt etرشد زیادى کرده است. )Macrosmoticکنارى این هسته کارکرد بویایى دارد و در جانوران 

al-1959) 
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این  شود.در دوران جنینى به هسته دمدار متصل است ولى با رشد بیشتر از آن جدا مىPutamenهسته     

( در Corticospinal tract نخاعى ) .-هاى قشرىگیرى راهارز است با شکلجدا شدن هم

Delphinus( هسته پایهBasal Nucleus یکى دیگر از اجزاى عقده )جزئى از  -اىهاى قاعده 

Putamenخارجى است و این جزء از سایر هسته( .ها بزرگتر استGorri & Pilleri-1963)  وضعى

این Gorilla, Homo, Simia, Cercopithecus Pan توان دید:.ها مىها از نخستىدر این جنس مشابه را

 ,Ovis, Canisاش بسیار کوچک است: ها هم به همین شکل وجود دارد، ولى اندازههسته در این جنس

Ursus, Felis, Equus ,Bos, Didelphis, Castor, Dolichotis, Procyon نهنگ آبى

(Balaenopterus  هم داراى هسته )Putamenاش از آن بسیار اى شبیه به دلفین است، ولى اندازه نسبى

( در میان Breathnach-1960دار کوچک است. )کوچکتر است. در دلفین برعکس نهنگ، هسته دم

دار کوچک هستند. مداراى هسته دHaplorhinaدار بزرگ و ( داراى هسته دمStrepsirhinaها، )نخستى

(Garpentu et al-1950هسته رنگ )طرفه این پریده در این میان نقش مشخص حرکتى دارد. تخریب یک

شود. اثرات حاصل از این هسته باعث تغییر در تنوس عضلات و حرکات ناقص و پرشهاى عضلانى مى

 اند.تخریب را با بیمارى پارکینسون مقایسه کرده

شود. این نام را شناسى بسیار دیده مىکه در متون عصب( نامى است Limbic systemسیستم لیمبیک )    

هاى مهمى از آن را بررسى هاى زیر قشرى داد که تا اینجا بخشم  به گروهى از هسته1878بروکا در سال .

اى شامل این کردیم. آنچه که او با نام دستگاه لیمبیک مشخص کرده بود عبارت بود از مجموعه

 ,gyr,Cingulate gyr,Ethnorhinal C  .  Olfactory tubercle,pyrifot\rm C, septum:اجزاء

Hippocampus, subcallosal . بعدها این نامگذارى از سوى نویسندگان مختلف دستخوش دگرگونى

 Morganکنند. )کنارى تقسیم مى-میانى و زیرى-بازان این سیستم را به دو بخش پشتىفراوان شد. در آب
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& Jacobes-1972 در )Tursiops truncates میانى از سه لایه متحدالمرکز سلولى تشکیل -بخش پشتى

گیرد و پس از دور زدن اى سرچشمه مىدر زیر رابط پینه Subgenual regionیابد که از ناحیه زیرزانو مى

 هایى از این سیستم که از رسد. بخشاى در لوب گیجگاهى به همتاى نیمکره دیگرش مىجسم پینه

NeoCortexهاى  گیرند، داراى لایهمنشاء مى I,III,VIهاى  اند، ولى لایهبزرگ وتوسعه یافتهII,VI  نازکى

دهد برخى از نواحى سیستم لیمبیک باشند. شواهدى در دست است که نشان مىمىV دارند وکلا فاقد لایه  

شکنج کمربندى  کنند.که کارکرد احشایى دارند، نوعى نقشه از بدن را بر سطح خود بازنمایى مى

(Cingulate gyrیکى از مناطق بحث )هاى برانگیز سیستم لیمبیک است. بخش پیشین این شکنج در میمون

کند. بخش میانى آن حرکات عضلات ماکاك حرکات بدنى وابسته به تظاهرات احساسى و خشم را کنترل مى

شود. خشم وترس در چهره مىصورت را در همان طرف هدایت میکنند و تحریک آن به ایجاد تظاهرات 

 کند. دهد، ولى بخش مقابل بدن را کنترل مىبخش پشتى هم همین کار را انجام مى

در اواسط  Ovenهایى بر قشر مخ است. براى نخستین بار مهمترین ویژگى مخ در پستانداران، وجود چین    

 ر قشر مخشان به دو دسته قرن نوزدهم پستانداران را بر اساس وجود یا عدم وجود چین و چروك د

Gyrencephalic و Lissencephalicداران این تمایز معروف وجود دارد که تقسیم کرد. در میان کیسه

مغزى صاف  Ornithorynchusاست و  Gyrencephalicدار، اکیدنه داراى مغز چروك

Lissencephalic ه چیزى با بنیان دقیقتر شناختى ببندى ریختدارد. حدود یک قرن طول کشید تا این دسته

به دوبخش تقسیم کرد. یک Monotremata م قشر مخ را در مرغسانان 1940در سال .Abbieتبدیل شود. 

نام گرفت و بخش دیگرى که بیشتر به قشر Parahippocampalبخش که بافتى شبیه به هیپوکامپ داشت،

داراى حجم بیشترى از قشر  Ornithorhynchusمشهور شد. Parapyriformپیریفرم شبیه بود به نام 

برعکس داراى قشر شبیه پیریفرم زیادى است. هنگامى که به Tachyglossusشبیه به هیپوکامپ است، و 
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 :مغز یک پستاندار نمونه از پهلو نگاه کنیم، چهار شیار اصلى را میتوانیم تشخیص دهیم. این شیارها عبارتند از

Suprasylvian Sylvian Sulcus ,Marginal Sulcus Sulcus ,Ectosylvian Sulcus در همه

شوند،ولى تفاوتهاى وابسته به راسته هم رایج است. مثلا در گرگ پستانداران همه این شیارها کمابیش دیده مى

(Canis lupus ( شیار کنارى )Marginal Sulcus سیستمى پیچیده ) تر از سایر پستانداران را ایجاد

بینیم که از بالا نگاه کنیم، علاوه بر آنچه که نام بردیم، یک شیار مهم دیگر راهم مى هاکند. وقتى به نیمکرهمى

هاى ( مشهور است. این شیار در خانواده Cruciate Sulcusبه نام شیار صلیبى )

Ursidae,Mustelidae رشد زیادى کرده و فضایى بیضوى را ایجاد کرده به نام فضاى خرسى 

(Ursine fieldدر خانوا )ده خرس( هاUrsidaeیک ویژگى مهم دیگر هم دیده مى ) شود وآن رسیدن دو

در میانشان است. حالتى مشابه در Sylvian gyr و مدفون کردن Ectosylvian Sulcusبازوى شیار )  (

 Viveridaeشود. در خانواده هم دیده مى Mustelidae,Procyonidaeهاى بعضى از اعضاى خانواده

( و کفتارها Felidaeسانان )اش بسیار کمتر است. در خانواده گربهجود دارد ولى اندازههم شیار صلیبى و

(Hyaenidae )Ectosylvian Sulcus  داران )شود. در سمبه دوشاخه سرى و دمى تقسیم مىUngulata 

( Suiformesها )ها حالتى کشیده وساده دارند. در خوك( هنوز لوب پیشانى خمیده نشده وبنابراین نیمکره

گوشى باقى مانده که حاصل رشد نواحى همسایه است. در شیار سیلوین کاملا پوشیده شده و به جاى آن سه

( همواره بخشى از این شیار پوشیده وبخشى از آن آشکار است. در  Hippopotamidaeاسبان آبى )

ین آشکار و ناپوشیده به جز چند استثنا، شیار سیلوBovidae, Cervidae, Antilopinaeهاى خانواده

هاى خارجى و داخلى تقسیم داران شیار کنارى دراز وکشیده است و در طول خود به بخشاست. در سم

سازد. شیار صلیبى در را مىEndomarginal Sulcus  Ectomarginal Sulcusشود، و شیارهاى,مى

ده زرافه وگاو، این شیار آنقدر کوچک این گروه بسیار کوچک است و بسته به گونه تنوع زیادى دارد. در خانوا



125 

 

 Coronal( شیار تاجى )  Camelidaeتوان آن را تحلیل رفته محسوب کرد. در خانواده شترها )شده که مى

Sulcus  ( با )Suprasylvian Sulcusهاى است. مشابه این حالت را در خانواده( متحد شدهCervidae, 

Tragulidae, Antilopinae, Cephalophinaeداران هاى سمتوان دید. به طور کلى در میان خانوادهمى

 ,Alcephalinaeهاى توان نظمى را در وزن کلى مغز مشاهده کرد. مثلا وزن مغز خانوادهمى

Cephalolophinaeهاىاز زیرخانواده Tragelaphinae  ,Antelopinae و Reducinae .بیشتر است

(Oboussier -1972 در میان فیل ) هاProboscidae شود. در این گروه مغز هم شکلى ویژه دیده مى

اند، عریض شده و به ویژه در بخش گیجگاهى هاى درشت مخچه اشغال کردهبراى جبران فضایى که نیمکره

این امر به خوبى مشهود است. همراه با رشد بعد جنینى مغز این جانوران، لوب پیشانى به روى خود خمیده 

کند.  درکل با وجود این تغییرات ( را در میان خود مدفون مىInsular lobeاى )شود و لوب جزیرهمى

هایى گرد دارند. در این جانوران بازان نیز نیمکرهرسند. آبها گرد وتوپر به نظر مىهاى فیلنیمکره

Pseudosylvian Sulcusشود. شیارهاى اى از شیارها ختم مىکوتاه است و در بالا به شبکه 

Ecto/Endo-sylvian Sulcus ,Marginal Sulcusاند و اى به خود گرفتهحالتى نیمدایرهCalcarine 

Sulcus Sulcus ,Intercalcarineکنند. چرخند وشکلى شبیه به زانو را ایجاد مىاى مىبه دور جسم پینه 

د. در اکیدنه شوهاى جالبى دیده مىترین پستانداران هستند هم ویژگىدر مرغسانان که ابتدایى    

Tachyglossusاى معروف قشر مخ پستانداران وجود دارد. در این نشان داده شده که ساختار شش لایه

شوند. بین شیار جانور قشر مخ داراى سه شیار ساده و بى انشعاب است که به ترتیب آلفا، بتا و زتا نامیده مى

در پشت آن، در بخشى جداگانه، ناحیه اول شنوایى  آلفا و زتا ناحیه بینایى اولیه اکیدنه قرار گرفته است و

اند وجود دارد. در این جانور هم مثل بقیه پستانداران ابتدایى، بخش حرکتى و حسى مخ هنوز تمایز نیافته

بندى نواحى حسى و حرکتى در مغز شود. تقسیمدیده مىOverlapوبین این دو کارکرد نوعى برهم افتادگى 
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سرى که در حالت طبیعى به حس بینایى اختصاص کند. قشر پسه پستانداران فرق مىمورد نظر با بقیساده

تنى را بر عهده دارد. نواحى مربوط به حس بینایى در بالاى سر قرار دارند -یافته، در این جانوران نقش حسى

مغزى، لوب  و شنوایى در پشت و زیر هردو بخش یاد شده جاى دارد. در این جانور به دلیل رشد اندك لبهاى

داران هم پیشانى برجستگى خاصى دارد و حجم آن نسبت به کل مخ از بقیه پستانداران بیشتر است. در کیسه

آنچه که درباره تداخل عمل قشر حسى و حرکتى گفتیم مصداق دارد. قشر حسى و حرکتى در کل داراى 

ینیم، در اینجا هم این بازنمایى با بها مىبازنمایى آشکارى از سطح بدن است، ولى همانطور که در نخستى

 ریخت ظاهرى موجود تطابق ندارد و جاهایى که مهمتر و حساسترند، بازنمایى بیشترى دارند. 

 Lissencephalicبندى یاد شده جوندگان تقریبا داراى مغزى بدون چروك هستند، یعنى بر اساس رده    

 Suprasylvian Sulcusشیارهاى هاى نشانه Castor, Dasyproctaشوند. در محسوب مى

Marginal Sulcus دندانان  از بین رفته است. در راسته بىEdentataشود. در تغییرات زیادى دیده مى

Manis,Choloepus  شیارهاىPseudosylvian  Sulcus Suprasylvian Sulcus .از بین رفته است

هاهم حالتى خاص دیده . در میان نخستىشود( هم دیده نمىMyrmecophagaخوار )شیار اخیر در مورچه

است و قشر مخ جلوى Ectosylvian Sulcusشود. مغز وابستگان به این راسته فاقد همتایى براىمى

Pseudosylvian Sulcus Subsylvian Sulcusپوشاند. در این جانوران شیار را مى

Pseudosylvian Sulcus وSuprasylvian Sulcus سازند که را مىبا هم یکى شده و بخشىInsula 

of Reiآى -ها یک استثنا دارد وآن هم مربوط است به آىشود. این امر در میان نخستىنامیده مى

Doubentoniaها، یکى از شیارهاى مهم در نخستىCalcarine Sulcusاست که در وسط مغز و پس از 

Callosomarginalاه است که عبارتند از: قرار گرفته. این شیار معمولا با دو شیار دیگر همر

Retrocalcarine Sulcus ,Collateral Sulcus کنند این شیارها منطقه اى را بر قشر مخ مشخص مى
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رشد زیادى  Strepsirhinae معروف است. سیستم مورد بحث درArea Striataکه به نام ناحیه مخطط 

  Sulcusک شیار بینى پیشین )داراى یmacaca Lemurتحلیل رفته است.  Anthropoidaeکرده ولى در  

Anterior Rhinal)   کوچک ونازك، ویک شیار بینى پشتى عمیق و مشخص است، و در Lemur 

catta  شیارهایى موازى با شیار سیلوین وجود دارد. از میانLorisoidae  در نمونهNicticebus  تعداد

و  اندیکى شده باهم Interparietal Sulcusشیارها بسیار زیادند. در مغز این جانور شیارهاى سیلوین و 

( عمق زیادى دارد. Orbital Sulcusاى )  شیار حدقهTarsiusاند. برعکس، در  شیارى عمیق راتولید کرده

چروکتر دارد. در ها در کل از لمورها بزرگتر است، ولى شکلى صافتر و کمنیمکرهHapadidaeدر خانواده  

در این جانوران دراز و Calcarine Sulcusر از لمورها قرار گرفته است. این گروه شیار پشتى بینى پایینت

 Parieto-occipitalسرى  پس-اىشکنج آهیانه Ceboidaeانشعاب است. در خانواده  عمیق و بى

gyrها پوشیده نشده. در  آشکار است و مثل میمون ماکاك توسط کنارهCebus hypoleucos شیار سیلوین

شود. این شیار اخیر به شکلى عرضى قرار ق است و شیار صلیبى هم به همان عمق دیده مىبسیار دراز و عمی

 Colobinaeتمایز لوب پیشانى بیشتر میشود. در زیرخانواده  Cercopitheciodaeگرفته است. در خانواده  

 Intraparietal Sulcus ,Lunate شیارهاىPapioاى رشد زیادى کرده. در جنس  لوب آهیانه

Sulcusکنند. در جنس  هرگز در برخورد با یکدیگر شکلى شبیه به هفت را درست نمىMacaca این

شود، حالتى ویژه دیده مىMandrillusدهد، و در جنس  برخورد همیشه شکلى سبیه به هفت را نتیجه مى

 شود.گوش منجر مىیعنى برخورد این دو شیار به ایجاد شکلى سه

هاى نخستى، لى بتوان این نظر را پذیرفت که همراه با بزرگتر شدن مغز در گونهگویا به عنوان یک حکم ک    

دارد، و  Ceboidaeترین مغز را در میان  که سنگینAlelesشود. هم  تعداد شیارهاى قشر مخ هم بیشتر مى

Papio  که مقامى مشابه را در میانCercopithecoidaeستند. دارد، داراى شیارهاى فراوانى بر مغز خود ه
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ترند، زودتر ها، شیارهاى نوع سوم که از نظر تکاملى سادههمراه با کاهش وزن مغز در یک گروه از نخستى

ترین بیشترین تعداد شیارهاى مغزى را به همراه سنگینAnthropoidaeشوند. در میان خانواده  محو مى

پیشانى حجیم و خمیده، داراى با وجود لوب Hylobates,Symphalangusهاى  توان دید. جنسمغزها مى

ها شباهت دارند تا هایشان هستند وبیشتر به بقیه میمونخانوادههاى کمترى نسبت به سایر همچین وچروك

شود وبه تعداد و عمق شیارهاى نوع سوم بیشتر مىPongo,Pan,Gorillaهاى  نماها. در جنسبه انسان

سرى خود همیشه  شیارى توان دید. ژیبون در جلوى لوب پسىویژه این شیارها را در جانوران سالمند بهتر م

تر است. در گوریل، بخش پایینى مغز از بالا حجیمLunate Sulcusرا دارد، که امتداد انحراف Yبه شکل  

دهد. در شامپانزه بزرگترین تر را از خود نشان مىاوتان وضعى پیشرفتهاى نسبت به اورانگاست و لوب آهیانه

حقیقى وجود دارد که Sulcus Inferior Frontalتوان دید. در این جانوران انى را بعد از آدم مىلوب پیش

 در میان جانوران غیر انسان منحصر به فرد است. 

داران برخلاف توان دید که تکامل ساختار مغز در مهرهاى کلى از همه آنچه که گذشت، مىبه عنوان نتیجه    

کند. به ى و پلکانى ندارد و از نوعى دگرگونى پیوسته و یکنواخت تبعیت مىبرخى از نظرات، حالت جهش

برد که صد و پنجاه سال پیش گفته بود: تفاوت مغز بیان دیگر، باید بتوان بار دیگر به عمق گفتار داروین پى

 داران تنها یک تفاوت کمى است، نه کیفى. آدم با سایر مهره
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 ی لذتهای دروغيندرباره

 13۸7تابستان 

 

 

 پیش درآمد

 

شتار نیز محصول به هم گره خوردن چند رخداد و همگرا شدن همچون هربار، نگاشته شدن این نو 

های جامعه شناختی آنچه که من لذتهای چندین انگیزه بود. در آغاز، میلی قدیمی بود برای پرداختن به جنبه

را مراد « تحریک بیوشیمیایی و از نظر فیزیولوژیک زیانبارِ دستگاه لذت در مغز»نامم، و از آن دروغین می

های بارز لذت دروغین محسوب به این ترتیب، استفاده از سیگار، مشروبات الکلی، و مواد مخدر نمونه کنم.می

ی تبارشناسی لذتهای دروغین ای برای نوشتن کتابی دربارهشوند. این میل، با تصمیمِ به همان نسبت قدیمیمی
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اد که گردآوری داده در این زمینه به افتو تاریخ تکاملشان همراه بود، و با این وجود همچنان به تعویق می

 شان مشکل.بندینسبت دشوار بود و رده

این وضعیت همچنان در کنار مخالفت مشهورم با استفاده از لذتهای دروغین به حال خود باقی بود،  

تا آن که در چند روزِ پیاپی، رخدادهایی بر هم سوار شد که نوشته شدن این متن را ضروری ساخت. نخست 

که با دوستان و یاران و عیاران به شهر باستانی میمند سفری کرده بودیم و قوانین خورشید در منع این آن 

قبیل لذتها همچنان جاری بود و در پایان اعتراض ملایم برخی از مهمانان و نوآمدگان به جمع را برانگیخت، 

و سرخوش بودند و سازگاری این منع که از آزادمنشی و احترام به انتخاب آزاد در میان خورشیدیان خوشنود 

یافتند. در آن هنگام، قول دادم پاسخی در خور به این اعتراضها بدهم و دلایلی بسنده را با آن شاید در نمی

 برای این منع ارائه کنم. 

آنگاه، در روزهای بعد از این سفر، هنگامی که تازه سفر به دیار خراسان را شروع کرده بودم، متوجه 

الب توجه و ناهمسانِ اعتیاد به سیگار در میان ساکنان شهرهای سر راه شدم. در برخی از شهرها و توزیع ج

رفتند، و در برخی از شهرها روستاها، گویی همه با سیگاری در دست به دنیا آمده و همان گونه از دنیا می

ی دوست خوبم امین بزرگیان را خورد. آنگاه، وقتی به تهران بازگشتم، مقالهنشانی از این عادت به چشم نمی

ی حاکم بر مدارانهخواندم که در وبلاگش منتشر شده است و به جامعه شناسی سیگار، طرد منعهای قدرت

 پردازد. آن، و دفاعی خفیف از آن می

برم. ی این موضوع است، به نگارش این مقاله دست میاز این روست که پیش از نوشته شدن کتابی که شایسته

دوستانی که به دلیل عادتشان به سیگار، در سفر میمند همراه ما نبودند، و برای دوستانی که همراهمان  برای

 شدند و به خاطر پرهیز از برآوردن این عادت، رنجه گشتند.
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در این نوشتار، قصد و مجالِ پرداختن به بحثی گسترده و فراگیر در مورد لذتهای دروغین و تبارشان 

بر کاغذ  -سیگار و مشروب الکلی -ها را در مورد دو لذت دروغین مشهور رخی از اندیشهرا ندارم. تنها ب

ایست که باید پس تر بار دیگر تدوین شوند. این متن مقالهخواهم آورد. بدان امید که بعدها در قالبی عمومی

جامعه "یی مانند هادهد، و در کنار مقالهکه مفهوم لذت دروغین را شرح می "عصب شناسی لذت"از کتاب 

 پردازد.هایی خاص از این موضوع میخوانده شود که به جنبه "داو، قمار و زایش سوژه"و  "شناسی اعتیاد
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 گفتار نخست: توتون، سیگار و نیکوتین

 

 تاریخچه

 

ی آمریکا را کشف کردند، با سرزمینی پهناور و وقتی اروپاییان در واپسین سالهای قرن پانزدهم قاره

ه، جانوران و گیاهانی ناآشنا، و مردمی بیگانه با آداب و رسوم غریب را در برابر خود یافتند. یکی از ناشناخت

ها به ویژه این گیاهان ناشناخته تنباکو، و یکی از این عادتها و رسوم عجیب، دود کردن برگ آن بود. اسپانیایی

کردند. به این ترتیب د که تنباکو دود میی آمریکای مرکزی و کارائیب با سرخپوستانی روبرو شدندر منطقه

ی تنباکو به جهان غرب شهرت یافت، و دو تن از ملوانانش کریستف کلمب به عنوان نخستین معرفی کننده

نخستین اروپاییانی شدند که در کوبا به همراه سرخپوستان توتون   - 38رودریگو دِ یِرِز و لوئیس دِ تورسِ -

 .م بود. 1492دود کردند، و این به سال 

کزی کشت ی آمریکای مربنا به شواهد باستان شناسانه، توتون از حدود قرن دهم میلادی در منطقه 

ول دود کردن های شهر مایاییِ اوآخاکتون در گواتمالا نقشهایی از مردانی که مشغشده است. در ویرانهمی

ر میان سرخپوستان داد استفاده از این گیاه چیزی شبیه به سیگار هستند یافته شده است، و این نشانگر قدمتِ زی

ظر بومیان کرد، از ناست. به این ترتیب، آنچه که در چشم اروپاییان رفتاری غیرعادی و جادویی جلوه می

 آمریکایی چیزی جز تداوم یک سنت پانصد ساله نبود.

                      
38 , Rodrigo de Jerez &  Luis de Torres 
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رستش پمانند  هایی که برای رستگار کردنِ سرخپوستان و رهاندن ایشان از گناهانینخستین کشیش

خویش  در گزارشهای خدایان بیگانه و مالکیت زمینهای بارور و معدنهایی انباشته از زر به جهان نو رفته بودند،

به همان  - "کارسی"در برخی از قبایل سرخپوست یاد کردند. فعلی که با عبارتِ مایاییِ  "دود کردن"از عادتِ 

درآمد تا برای گوشهای  sigarroبلغان مذهبی به شکل تون ممشد، و در شناخته می -معنای دود کردن

ور هم جمع دتر باشد. بر اساس یادداشتهای این مبلغان مذهبی، سرخپوستان طی مراسمی اسپانیاییان مفهوم

کردند. یمشدند و برگهای خرد شده و خشک توتون را که در برگ توتون بزرگتری پیچیده شده بود، دود می

ها و پیمانها لالت اجتماعی داشت و به جشنها و مراسم دینی و مناسک اهلیت و عقد عهداین رفتار از سویی د

دن و کردند دود کرشد، و از سوی دیگر کاربردی پزشکی داشت، چرا که سرخپوستان گمان میمربوط می

 جویدن تنباکو ایشان را از شر امراضی گوناگون مصون نگهدارد.

توتون منتشر کرد، جهانگردی فرانسوی بود به نام ژاك  نخستین اروپایی که گزارشی از مصرف

ی سرخپوست شد و به همراه ایشان چپق دوستی که در جریان یکی از سفرهایش مهمان یک قبیله 39کارتیه

کشید و بعد از بازگشت به وطنش ماجرا را با آب و تاب توضیح داد. آنگاه، سفیر فرانسه در پرتغال که ژان 

رفت و در آنجا به  -که در آن هنگام از مستعمرات پرتغال بود -ی ماموریتی به برزیل نیکوت نام داشت، برا

ای مصرف تنباکو عادت کرد. بعد هم به پرتغال بازگشت، در حالی که بذرهای تنباکو را در انبان و نظریه

ست همان طور آمیز و شفابخش توتون را در چنته داشت. به این ترتیب، درروشنفکرانه در مورد آثار معجزه

                      
39 Jacque Cartier 
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ها و با قصدِ نجات رخ داد، آدمی با بهترین نیت LSDکه بعدها در مورد فروید با کوکائین و  تیموتی لیری با 

 دادن مردمان از رنج و بیماری، شتابزده عمل کرد و عادتی خطرناك را به امراضی آزارنده افزود. 

م آن را به . 1556اروپا تبدیل شد. در  ژان نیکوت به یکی از مبلغان کوشا و پرشورِ مصرف توتون در

و سال این فرانسه برد و دود کردن و جویدن و مصرفش به صورت انفیه را به مردم پاریس آموخت. بعد از د

نیا هم موهبت جهان نو از مجرای همین سفیر به پرتغال رسید و یک سال بعد بذرهای توتون را در اسپا

ا شد. آنگاه در بود که تازه با تنباکو آشن1565ماجرا خبردار شد و در کاشتند. انگلستان کمی دیرتر از این 

یلیپین برد، و در .م یک کشتی اسپانیایی به نام سان کلمنته پنجاه کیلوگرم از بذر توتون کوبایی را به ف1592

نقشِ  ودند،بآنجا مبلغان مذهبی کاتولیک و کلیساهایی که به ارشاد و رستگار ساختن مردم فیلیپین مشغول 

 مروجان کشت و کار توتون و استفاده از آن را نیز بر عهده گرفتند. 

دادند. استفاده یی دارویی مورد استفاده قرار مبرای دیر زمانی اروپاییان تنباکو را همچون نوعی ماده

دود " ه جنگ،کآورد، چندان زیاد نبود، تا آن از آن، با وجود عادتی که برای دود کنندگانش به ارمغان می

و مربوط به  را رواج داد. در ابتدای کار، دود کردن تنباکو یا جویدن آن نوعی عادتِ عجیب و غریب "کردن

و و نی چیزهای ی اشرافی اروپایی که دلباختهشد که به خصوص در میان طبقهمحسوب می "آن طرف آب"

فراد بستگی ی شخصی املا به سلیقهشده بود. پذیرفتن یا طرد آن، در ابتدای کار کا "مد"نامعمول بودند، 

 یافت. رسید، بازتابهایی سیاسی میداشت، اما وقتی به سطوحی سلطنتی می
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رفت تا به خاطر سرکشی تا چند چیِ خبره و بانفوذ بود، و میکه یک مستعمره 40سیر والتر ریلای

گار را امتحان کند. هرچند بعدها ی انگلستان را متقاعد کند تا دود کردن سیسال بعد اعدام شوم، توانست ملکه

اش ممنوع ویکتوریا از این عادت بسیار ابراز تنفر کرد و استفاده از تنباکو را در میان اعضای خانواده ملکه

ی ولز که با نامِ ادوارد هفتم بر تخت سلطنت انگلستان تکیه زد، سیگارکش قهاری از کرد، اما پسرش شاهزاده

ی اشرافی خودنمای انگلیسی بود، در رواج این عادت ی مد در میان طبقهندهآب در آمد و چون تعیین کن

تاثیری به سزا گذاشت. از آن سو، پادشاهانی مانند جیمز اول انگلستان و فیلیپ دوم اسپانیا از این عادت متنفر 

ای در مذمت بودند و استعمال توتون را در برای چند سال در کشورشان ممنوع کردند. جیمز اول حتی بیانیه

 توتون منتشر کرد و مردم را به ترك این عادت فراخواند. 

درترین به این فهرست شاهان تنباکوستیز باید شاه عباس بزرگ را هم افزود، که در عصر خود مقت

ن نیز وارد هجری بود که عادت به کشیدن چپق در ایرا 1000پادشاه جهان بود. در زمان او و در حدود سال 

کنند، یی پول خود را صرف خرید توتون مدید سربازان پادگان اصفهان بخش عمدهباس که میشد و شاه ع

این عادت  کشت و تجارت آن را ممنوع کرد و دستور داد هرکس چپق کشید، دماغ و لبش را ببرند. در نتیجه

 برای مدتی از ایران زمین رخت بر بست.

ز به قدرت رسیدن او از مرزهای جنوبی وارد تنباکویی که شاه عباس ممنوع کرد، یک نسل پیش ا

ها بودند. کمی بعد، بذر توتون چپق از مرز عثمانی ی انتقال آن به احتمال زیاد پرتغالیایران شده بود، و واسطه

وارد کشورمان شد و در کردستان و آذربایجان کشت شد. پس از مرگ شاه عباس و به خصوص در دوران 
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نسقی بر امور حاکم نبود، کشت توتون بار دیگر در ایران از سر گرفته شد و زوال قدرت صفوی که نظم و 

 عادت به چپق و قلیان نیز قدم به قدم در میان مردم ایران زمین رخنه کرد.

بود که به  1762شناسیم، تازه در سال ی جالب این که سیگار، در شکلی که امروز آن را مینکته

که از برزیل به کشورش باز  41ن کار، افسری بود به نام ایسرائل پوتنامآمریکای شمالی وارد شد. مسئول ای

برد. این مرد که بعدها از تیمسارهای مشهورِ گشت و همراه خود بذرِ توتونهای مرغوب کوبایی را میمی

 اش در کانکتیکات تنباکو کاشت. جنگهای استقلال آمریکا شد، در مزرعه

بردگان  داری در این کشور بود. نخستین گروه ازل اصلی رشد بردهکاشت توتون در آمریکا یکی از عوام

مزارع کشت  .م به جیمزتاون رسیدند و در 1614آفریقایی که برای کار به آمریکای شمالی منتقل شدند، در 

مراه کاشت پنبه ههایی بود که به تنباکو به کار گمارده شدند. از آن پس نیز کشت و کار توتون یکی از زمینه

 داشت.یشترین شمار از بردگان را به خود مشغول میب

در اروپا، رواج عادت استفاده از تنباکو، باعث شد تا دستگاههایی برای پیچیدن سیگار و تولید صنعتی 

.م نخستین دستگاهها از این دست در اسپانیا و پرتغال به کار گرفته شدند و به  1790آن اختراع شود. در 

هایی کوچک برای تولید سیگار در فرانسه و روی کردند. در مدتی کوتاه، کارخانهسرعت به سمت شمال پیش

های .م کارخانه 1820آلمان پدید آمد، و در هلند به ویژه به صورت نوعی تجارت پرسود در آمد. در 

سیگارپیچی در انگلستان تاسیس شدند و پس از یک سال، قانونی برای گرفتن مالیات و گمرگ بر آن در 
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داد، و سیگارهای خارجی را به کالایی س تصویب شد که سیگارهای انگلیسی را در دسترس مردم قرار میمجل

 کرد.گران و لوکس تبدیل می

عادت به استعمال توتون، در اروپا همچنان به صورت امری اشرافی و خاص باقی ماند، تا آن که 

فرانسوی که برای نبرد به اسپانیا و پرتغال رفته .م( آغاز شد و سربازان انگلیسی و 1814-1808جنگ ایبریا ) 

بودند، در سالهای اقامتشان در آنجا به این عادت گرفتار شدند. آنها پس از بازگشت به وطنشان به عنوان 

هایی اجتماعی در میان عوام عمل کردند که به تدریج عادت سیگار کشیدن را همه گیر ساختند. در آمریکا گره

.م رواج یافت. دلیلِ سوار شدنِ موجهای  1860ی سیگار پس از جنگهای داخلی و در دههنیز، استفاده از 

رواج سیگار بر جنگهای بزرگ، چنان که شاید بتوانم بعدها در کتابی مستقل نشان دهم، کمیابی و قحطی 

م است لذتهای راستین و زیستی در شرایط جنگی است، و جایگزین شدنش با لذتهای دروغین، که الگویی عا

ی گرسنگی هم دارد و به شود. گذشته از این، توتون اثر محرك و از بین برندهو در تاریخ بسیار دیده می

 سازد.همین دلیل هم شرایط دشوار جنگی راه را بر ابتلا بدان هموار می

های سیگارپیچی، و کاشت تنباکو در از اواسط قرن نوزدهم، با فراگیر شدن استفاده از دستگاه

ی متوسط نیز به مصرف هایی مانند کوبا و خاور دور، قیمت سیگار پایین آمد و به این ترتیب طبقهعمرهمست

ی متوسط و بالا تعلق داشت، در اطراف این کنندگان آن پیوستند. به این ترتیب سنتهایی اجتماعی که به طبقه

کردن سیگار پس از شام و خوردن  رسمِ دود -در پیروی از  ادوارد هفتم -کالا شکل گرفت. در انگلستان 

مشروبهایی مانند پورت و براندی ظاهر شد، و اتاقهایی برای سیگار کشیدن در هتلها و قطارها پدیدار شد. به 

اش این شکل، دود کردن دسته جمعیِ سیگار پس از چند قرن فراز و نشیب، کاربردی شبیه به اصلِ سرخپوستی

 را در اروپا احیا کرد.
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ده از تنباکو، صنعتگران و تولید کنندگان سیگار را به فکر انداخت تا شکلی ارزانتر و رواج استفا

های فقیرتر نیز گسترش دهد. به این ترتیب بود که تر از آن را پدید آورند، تا بازار سیگار را در طبقهساده

که در کشور  -–رتسیگارت زاده شد، و آن برگ توتون خرد شده است که در کاغذ پیچیده شده باشد. سیگا

از این نظر تفاوت  -که در کشور ما سیگار برگ نام دارد -با سیگار  -شودما با همان نام سیگار شناخته می

پیچند گیرند و معمولا آن را در برگ میتر را در آن به کار میدارد که دومی بسیار بزرگتر است و برگهایی تازه

.م پدیدار شد. آنگاه در جریان جنگ جهانی اول استفاده  1880ی ههنه کاغذ. نخستین سیگارتها در اروپا در د

از آن فراگیر شد و به این ترتیب عمومی شدن سیگار اتفاقی بود که در ابتدای قرن بیستم تحقق یافت و این 

 ی متوسط و بالا به کل جامعه تسری داد. عادت را از طبقه

هاراطونیانس ارمنی وارد ایران شد. این مرد  اناستپ دکتر“ توسط 1251 سال در سیگارت توتون بذر

فرمانفرما را  همدانی ناصرالملک فانوس شهرت داشت، توانست حمایت محمدخان حکیم نام با گیلان که در

 نام به شخصی توسط سپس و شد کشت گیلان در موسوم به سامسون توتون جلب کند. به این ترتیب بذر

کاشته شد. آنگاه از آنجا به اورمیه و گرگان منتقل شد و بخشهایی را که  بابل در و برده مازندران به کوسیس،

 امروزه نیز زیر کشت این گیاه است را تسخیر کرد. امروزه توتون چپق که گفتیم نوع عثمانیِ این بذر بود در

 و راسانخ بوشهر، فارس، اصفهان، هایاستان در تنباکو و کرمانشاه و کردستان غربی، آذربایجان هایاستان

  .شودمی کشت شاهرود

ی تالش تاسیس شد و به اصلاح خورشیدی، اولین آزمایشگاه تحقیقاتی توتون در منطقه 1315در 

 اولین 1317 سال نژاد توتون ایرانی پرداخت، که مدتی بعد این مرکز به تیرتاش در بهشهر منتقل شد. در

رسید، و  برداریبهره به تهران قزوین خیابان در ارهکت 10 مساحت به زمینی در سیگار تولید صنعتی مجتمع
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شود. شرکت دخانیات را در ابتدای کار، مشاورانی آلمانی، این همان است که امروز شرکت دخانیات نامیده می

 بردند، که در طول یک نسل با مدیران ایرانی جایگزین شدند.  انگلیسی و یونانی راه می

 

 ترکیب و تاثیر

.م  دو دانشمند آلمانی 1828ی موثر در سیگار راز بزرگی وجود ندارد. در سال هیت مادهدر مورد ما

ی موثر موجود در برگ توتون موفق شدند ماده 42به نامهای پوسِلت و رایمان

را تخلیص کنند، و آن را به افتخار ژان نیکوت که در فراگیر شدن مصرف این 

وتین نامیدند. نیکوتین مولکولی ماده کوششهای زیادی به خرج داده بود، نیک

 ای، با این شکل:است دو حلقه

، 43نخستین دانشمندانی که موفق به سنتز نیکوتین در آزمایشگاه شدند، پیکته و کریپو

 .م گزارش کارخود را منتشر کردند.  1893دو شیمیدان فرانسوی بودند که در 

طر خاصیت قلیایی خود آلکالوئید نامیده ای از سموم گیاهی تعلق دارد که به خااین ماده، به رده

گذارد و برای همین هم در صنعت شوند. نیکوتین در واقع سمی است که بر دستگاه عصبی حشرات اثر میمی

کنند. در واقع، این ماده زهری است که گیاه برای کش استفاده میکشاورزی از مشتقات آن به عنوان حشره

ی آن در جهان گیاهان، توتون است کند. مهمترین سازندهرا تولید میدفاع از خویش در برابر حشرات آن 

(Nicotiana tabacumکه این ماده را در ریشه )کند. با این وجود نیکوتین در برگهای هایش سنتز می
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شود. گیاهان دیگری مانند سیب انباشته می -که در معرض خطرِ خورده شدن توسط حشرات است -توتون 

 رنگی، فلفل سبز و برگ کوکا هم حاوی مقادیری کمتر از این ماده هستند. زمینی، گوجه ف

ی اثر استیل کولین است. نیکوتین از نظر بیوشیمیایی، یک محرك دستگاه سمپاتیک و تشدید کننده

های نیکوتینی ی اصلی کولینرژیک را به دلیل پاسخ سریعش به این ماده، گیرندهبه طوری که یکی از دو گیرنده

داران و پستانداران در سطح فیزیولوژیک شبیه به حشرات است. نامند. تاثیر نیکوتین بر دستگاه عصبی مهرهمی

تواند یک انسان بالغ عادی را از پای در آورد. به این ترتیب، نیکوتین را باید میلی گرم از آن می 60-40یعنی 

ای دیگر بیشتر است، و مثلا حدود دو برابرِ زهری نیرومند و کشنده دانست. سمیت این ماده از آلکالوئیده

تواند به جذب پوستی این ماده خاصیت سمی کوکائین است. ریختن نیکوتین مایع بر روی پوست انسان می

و مرگ منتهی شود. با این وجود، در شرایط عادی، مقدار نیکوتینی که در جریان سیگار کشیدن وارد بدن 

گرم از این ماده وارد بدن است. چنان که با کشیدن هر سیگار حدود یک میلیشود از این میزان بسیار کمتر می

ی مداوم، حساسیت نورونها به این ماده کاهش یافته، و شود. مانند سایر سمهای دستگاه عصبی، با استفادهمی

 شود. مقاومت بدن به آن بیشتر می

فعات اول پیامدهایی ناخوشایند را به مصرف نیکوتین به شکل انفیه، سیگار، یا توتونِ جویدنی، در د

دنبال دارد. تحریک دستگاه سمپاتیک، حالت تهوع، سردرد، و حال به هم خوردگی عوارض معمولی هستند 

کنند. با این وجود یکی از ویژگیهای نیکوتین آن است که بدن به های اولیه در فرد بروز میکه پس از استفاده

شود. در این حالت، پیامدهای ارض پس از چند بار مصرف برطرف میگیرد و این عوسرعت به آن خو می

کند. شود و همان لذت دروغین مشهور را در وی ایجاد میخوشایند نیکوتین است که در فرد تجربه می

کند و به این ترتیب باعث ایجاد حس نیکوتین با تحریک دستگاه دوپامینرژیک سیستم لذت مغز را فعال می

شود. اثر محرك آن بر سمپاتیک هم حس هوشیاری و برانگیختگی را در فرد پدید ی میآرامش و سرخوش
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ی گوارش، افزایش ترشح غدد فوق کلیوی از پیامدهای فیزیولوژیک استفاده از آورد. کاهش حرکات لولهمی

 سیگار هستند. 

و با دستکاری سیستم بر خلاف نظر عموم، نیکوتین نیز مانند تمام آلکالوئیدهای دیگر اعتیادآور است 

دهد و در نتیجه ی لذت را در فرد تحت تاثیر قرار میهای دوپامینرژیک الگوی تجربهی نورونلذت و شبکه

 -که از رواج مصرف سیگار ناشی شده -کند. باور عمومی بار تبدیل میزا و رنجترك مصرف را به امری تنش

خدری مانند هروئین و کوکائین پایینتر است. اما در واقع ی اعتیادآوری نیکوتین از مواد مآن است که درجه

چنین نیست. قدرت اعتیادآوری این ماده از هروئین و کوکائین بیشتر است، اما از آنجا که با دُزی کمتر مصرف 

شود. با این وجود، این گزاره از گزارش انجمن قلب آمریکا تر تجربه میشود، نشانگان ترك در آن خفیفمی

ی تاریخی، معلوم شده که اعتیاد به سیگار یکی از دشوارترین اعتیادها بنا به تجربه"درست است که :کاملا 

 "برای ترك کنندگان است.

گیرد: سردرد، تحریک پذیری شدید، حالت تهوع، و اختلال در نشانگان ترك سیگار این علایم را در بر می

 خواب.

 

 مصرف

چارچوبی تاریخی از نظمی طبقاتی پیروی کرده است. در چنان که دیدیم، الگوی مصرف سیگار در 

ی ابتدای کار، در قرن شانزدهم و هفدهم استفاده از انباکو مدی اشرافی و متظاهرانه بود که به ویژه در طبقه

ی مصرف کنندگان توتون در سه گامِ پیاپی گسترش یافت و به درباری اروپا رواج داشت. پس از آن، دامنه

شان ن رسید. چنان که مرور شد، وجه اشتراك تمام این موجها آن بود که جنگی بزرگ مقدمهمقیاس امروزی
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 1814تا  1808داده است. در ابتدای کار، جنگ فرانسه و انگلیس با اسپانیا و پرتغال در سالهای را تشکیل می

ی داخلی آمریکا در دهه .م بود که رواج مصرف توتون در میان سربازان را رقم زد. پس از آن، به دنبال جنگ

.م مصرف دخانیات در این سرزمین رواج یافت. مصرف سیگارت پس از جنگ جهانی اول و فراگیر 1860

شدن استفاده از سیگار به ضرب و زور تبلیغات سینمایی و تلویزیونی نیز بلافاصله پس از جنگ دوم جهانی 

رن نوزدهم، و جنگهای جهانی اول و دوم موجهایی ی نخست قبود که رواج یافت. به این ترتیب، جنگهای نیمه

از رنج و فقرِ لذت راستین و زیستی را به دنبال داشتند که با لذتهای دروغینی در دسترس و مشروع مانند 

 سیگار جبران شد.

اش را مرور کردیم، یک الگوی جنسی نیز برای گذشته از سیر طبقاتیِ استفاده از تنباکو که چکیده

آن وجود داشته است. در ابتدای کار، استفاده از توتون به صورت سیگار و کشیدنِ آن، امری مردانه استفاده از 

بود و در اروپای قرن شانزدهم هم به صورت عادتی مردانه رواج یافت. پس از مدتی کوتاه، رسمِ استفاده از 

در میان مردان هم رایج شد. به انفیه یعنی کشیدن پودر توتون به بینی در میان زنان رواج یافت و به سرعت 

این ترتیب تنباکو در ابتدای کار به صورت دود کردنی در مردان و انفیه در زنان رواج داشت. اولین شکلِ دود 

کردنی از توتون در زنان، پیپ یا همان چپق خودمان بود. چپق را سرخپوستان اختراع کرده بودند و اروپاییان 

شد و پیپ در فرانسه و فتند. چپق در اروپا به شکلی ظریف و باریک ساخته میاش را از آنها وام گراستفاده

ی انگلستان ابزاری زنانه برای استعمال دخانیات بود. جالب آن که در کشورهایی مانند ایران، شکلِ اولیه

کشیدند، تا دوران معاصر رواجی نیافت و از آغاز توتون را با چپق می -یعنی کشیدن سیگار-استعمال تنباکو 

و ناگفته پیداست که چپق در ایران ابزاری مردانه برای دود کردن تنباکو بود. پس از عصر ناصری، زمانی که 

های مدرن ایران ظهور کرد، مردانی که در آنجا به خیابان لاله زار تهران به عنوان یکی از نخستین گذرگاه

شدند. کسانی نِ تنباکویشان، و مرکبشان رده بندی مینظربازی و گردش اشتغال داشتند، بسته به ابزار دود کرد
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تر جامعه بودند و برای امردبازی کشیدند، معمولا از طبقات پایینشدند و چپق میکه بر خر یا قاطر سوار می

ی امردبازان بود(، در حالی که سیگار کشان معمولا بر اسب یا آمدند )یا دست کم این دو نشانهبه آنجا می

بارگی شهرت داشتند. در عصر قاجاری، در ایران و عثمانی و مصر نیز تقسیم ار بودند و به زنکالسکه سو

بندی جنسی روشنی برای مصرف توتون وجود داشت. چنان که زنان از قلیان و مردان از چپق یا سیگار 

 کردند. استفاده می

های ود. برخی از گروهها و دستهدر ابتدای کار مقاومت در برابر سیگار و مشتقات دیگر تنباکو اندك ب

کاری ریشه داشت، استفاده از دخانیات را ای که در نوعی محافظهگرا، به دلایلی دینی یا اخلاقیمعمولا سنت

شد با عادتی اعتیادآور مقابله کرد. به خصوص که ای نمیدانستند، و بدیهی بود که با چنین زمینهنادرست می

صنعتی بزرگ و تبلیغات برخاسته از آن نیز آغشته شده باشد. به همین دلیل  این عادت با تجارتی پرسود و

بینیم، پیشروی سریع و آسان عادت به مصرف سیگار در هم در عمل تا اواسط قرن بیستم تنها چیزی که می

ای که مهار جوامع گوناگون و جمعیتهای بزرگ است، و عقبگرد و فروپاشی سریع نظامهای معنایی یا حقوقی

 کردن آن را آماج کرده بودند. 

گونه و تبلیغاتی که سیگار کشیدن را مردانه، زنانه، بالغانه، جذاب، در این مدت برداشتهایی شایعه

نمود، رواج داشت. به شکلی که سیاستمدارانی مانند کاسترو و چرچیل، و زیبا، سکسی، یا خردمندانه می

شدند، و ی لب تصویر می، معمولا با سیگاری یا پیپی در گوشهنویسندگان و اندیشمندانی مانند سارتر و کامو

هم  -مانند استالین -این قضیه حتی در مورد کسانی که کاریکاتوری از یک سیاستمدار یا اندیشمند بودند 

شود و مصداق داشت. خواص دارویی نیکوتین، که به طور خاص به ماهیت حشره کش بودنش مربوط می

هم در میان سرخپوستان کاربرد داشت، به قلمروهایی گوناگون و معمولا اساطیری تعمیم بیشتر به همین دلیل 
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ی به حرکت افتادن مایه"و  "ی ذهنتقویت کننده"یافت، و به این ترتیب آرای ژان نیکوت که توتون را می

 شد. دانست، به اشکالی جدیدتر مدام بازتولید میمی "ی هوشتیز کننده"و  "اخلاط اربعه

ی ی نظام اجتماعی به بازاندیشی و فهمِ پدیدهاین ماجرا همچنان ادامه داشت، تا آن که به تدریج بدنه

ای های حرفهی سیگارکشمصرف دخانیات روی آورد. در اواسط قرن بیستم شواهد تجربی برآمده از تجربه

اتی قدیمی آنها را فهم کرد. در شد با قالبهای خرافی و تبلیغبه قدری بر هم انباشته شده بود که دیگر نمی

ی دانش زیست شناسی و پزشکی جدید، چارچوبی عقلانی و  شواهدی علمی برای طرد نتیجه در زمینه

سیگار و مردود دانستن برداشتهای قدیمی پدیدار شد. با این وجود، زیانمندی سیگار و تاثیری که بر 

ی این نوع از حمله کردن به ریان بود که سابقهگذاشت به قدری آشکار و عدستگاههای تنفسی و خونی می

 گشت. سیگار به سالها پیش باز می

شوند. در سالهای نخستین گزارشهای علمی در مورد زیانهای سیگار به اواخر قرن هجدهم مربوط می

ن لب گزارش داد که استفاده از پیپ به سرطا.م( 1795پایانی این قرن دکتر ون سویمرینگ آمریکایی )به سال 

کشند، شود، و دانشمند دیگری به نام هیل از شیوع سرطان بینی در میان کسانی که انفیه میو دهان منتهی می

خبر داد. با این وجود، نخستین آزمایشهای کنترل شده در مورد زیانهای تنباکو در آغاز قرن بیستم انجام 

با دود سیگار مربوط دانست و یک تنه  .م ایساك آدلر برای نخستین بار سرطان شش را1912پذیرفت. در 

.م فریتز لیکینتِ آلمانی 1929جنبشی در آمریکا را برای محدود کردن استفاده از این کالا به راه انداخت. در 

هایی آماری این ادعا را اثبات کرد و نشان داد که شیوع بیشترِ سرطان شش در مردان )که پنج تا شش با داده

.م دکتر ریچارد دال 1950،( در عادتِ مردان برای دود کردن سیگار ریشه دارد. در سال بار از زنان بیشتر است

 طرح کرد.  "پزشکی بریتانیایی"ی معتبرِ بار دیگر همین ادعا را در مجله
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های برخاسته از سیگار، باعث شد تا دعواهایی گزارشهای یاد شده و آگاهی تدریجی مردم بر صدمه

.م نخستین دعوای حقوقی بر ضد  1954ی سیگار طرح شوند. در لید کنندهحقوقی بر ضد شرکتهای تو

شرکتهای تولید سیگار از سوی مردی که به خاطر مصرف زیاد سیگار به سرطان شش دچار شده بود، طرح 

شد. این دعوا در کشور ایالات متحده به دادگاه رفت، و این کشوری است که بزرگترین شرکتهای تولید 

ر را هم در خود جای داده است. نفوذ شرکتهای یاد شده در این دوران به قدری بود که دعوای ی سیگاکننده

 ی شرکتها ختم شد. یاد شده بعد از سیزده سال در نهایت بی نتیجه ماند و به تبرئه

ها را دچار بهت و حیرت .م گزارش انجمن جراحان آمریکا سیگارکش 1964با این وجود، در سال 

ی سرطان شش و بیماریهای قلبی و عروقی وتر تِری در این گزارش هفت هزار مقاله در زمینهکرد. دکتر ل

نشان داده بود که مصرف سیگار با ابتلا به  (metaanalysis) ی بازآماییدیگر را تحلیل کرده بود و به شیوه

ن و مصرف دخانیات ی مستقیمی دارد، و پیوندی آشکار و محکم بین سرطابیماریهای قلبی و تنفسی رابطه

شناسانه یا ای که پیش از این در قالبهایی زیباییوجود دارد. پس از انتشار این گزارش، جنبشهای اجتماعی

کردند، جانی تازه گرفتند و پس از مسلح شدن به ابزار دانش، بر اثرگذاری دینی از تحریم سیگار حمایت می

مصرف سیگار برای سلامتی "بر پاکتهای سیگار خود عبارتِ  خود افزودند. شرکتهای تولید سیگار ناگزیر شدند

 را چاپ کنند، و برخی از مسیرهای تبلیغ دولتی برای سیگار مسدود شد.  "زیانمند است.

گیری نهادهای حقوقیِ پشتیبان مصرف کنندگان راه زیادی باقی مانده بود. با این وجود، هنوز تا شکل

.م به نتیجه 1983میت شرکتهای تولید سیگار منتهی شد، تازه در سال ای که به محکونخستین دعوای حقوقی

رسید. اما در آن هنگام هم، وقتی دادگاه به نفع زنی سرطانی به نام رز اسلیوان رای داد و نُه شرکت توزیع 

سیگار را بابت بیماری او به پرداخت چهارصد هزار دلار غرامت محکوم کرد، ردپای قدرت به روشنی به 

ی چند روز از دنیا رفت و دادگاه هم همزمان با این ماجرا حکم خود خورد. چرا که این زن به فاصلهچشم 
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ی نود، نخستین رای قطعی برای محکومیت را تغییر داد و این بار به نفع شرکتهای یاد شده رای داد. در دهه

له در حدود دویست میلیون دلار به این شرکتها صادر شد و از آن هنگام تا به امروز، شرکتهای یاد شده هر سا

 پردازند. اما این مبلغ نسبت به سودِ این نهادها قابل چشم پوشی است. بیماران سرطانیِ شاکی غرامت می

گار به فکر های یاد شده بر بازار دخانیات، از اواسط قرن بیستم شرکتهای تولید سیبه دنبال ضربه

تفاده از چوب سیگار خود، خطرِ ناشی از آن را کاهش دهند. در نتیجه اسافتادند تا با ایجاد تغییراتی در کالای 

ازار آمد. ( که نیکوتین کمتری داشت به بlight) "سبک"برای دود کردن مد شد، و سیگارهای فیلتردار یا 

کاهش خطر  خطرتر، در واقع تاثیر چندانی دردهند که این کالاهای به ظاهر کمهای آماری نشان میداده

اند. گرفتهناند، چرا که مشکل اصلی در جای دیگری است و این کالاها آن را نشانه ف دخانیات نداشتهمصر

تمام اعتیادهای  اند و در سازگاری با الگوی آشنایبه نیکوتین معتاد شده مشکل در آن است که افراد سیگاری

ه دستگاه بد که به ورود نیکوتین دهندیگر، به شکلی اجباری و غیرارادی رفتارهایی را از خود بروز می

افراد برای به  شود اینشان منتهی شود. از این رو استفاده از سیگارهای فیلتردار یا سبک فقط باعث میعصبی

 ر خود بزنند.  دست آوردن نیکوتینِ مورد نیاز خود، تعداد بیشتری سیگار بکشند، یا پکهای عمیقتری به سیگا

وسعه یافته جریانهای نیرومندی برای مهار کردن این عادت بسیج امروز به ویژه در کشورهای ت

سازی مردم در مورد زیانهای سیگار های عمومی برای آگاههای گذشته حرکتهایی در رسانهاند. در دههشده

که وامدار –-انجام گرفته، و فیلمهایی در هالیوود ساخته شده که دقیقا برعکسِ سنتِ قدیمیِ سینمای آمریکا 

کرد. مشهورترین نمود این جنبش برای پرهیز از سیگار را ترویج می -یت مالی شرکتهای تولید سیگار بودحما
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و  "غیرسیگاری"است که در آن آدمهای خوب و قهرمانان داستان  "44دنیای آبی"ایرانیان، احتمالا فیلم 

 نام داشتند.  "سیگاری و دودی"شخصیتهای بد داستان "

ستم ی دوم قرن بیهای نیمهده، به کاهش چشمگیر مصرف سیگار در دههجنبشهای اجتماعی یاد ش

ه سن استفاده از کمنتهی شد. به همین ترتیب، الگوی جنسیتی استفاده از دخانیات نیز تغییر کرد، به این معنی 

نان د که جواشآن بیشتر، و رواج آن در سنین بالا کمتر شد. یعنی دخانیات تا حدودی به یک مدِ سنی تبدیل 

کردند. الگوی دادند و معمولا در میانسالی آن را ترك میدر دوران نوجوانی و جوانی به آن گرایش نشان می

سیگار برای  بار دیگر واژگونه شد و این بار دلیل اصلی، استعداد شرکتهای تولید 1990ی یاد شده در دهه

-ایند. عامهمتشخصانه، جذاب، و سکسی بنمهای سینما بود تا استفاده از سیگار را امری جلب حمایت ستاره

دوم  ای که تا پیش از جنگ جهانیپسند شدن شخصیتهای مرجع در این دوران و غیاب سرمشقهای تاریخی

ف کنندگان همچنان برای غربیان اهمیت داشت، منتهی به آن شد که دوستداران بازیگران سینما به خیل مصر

به مبلغان جدید  شوارتزنیگر، شارون استون، جک نیکولسون، و دِمی مورسیگار بپیوندند. به این ترتیب آرنولد 

 مصرف سیگار تبدیل شدند. 

در ایران، اما، سیگار و چپق و قلیان بر خلاف سایر کشورها با چنین کشمکشی درگیر نشده است. 

اه نبود. ورود این محصول به سرزمین ما، بر خلاف سایر کشورهای مسلمان، چندان با جار و جنجال همر

ی نهادهای آسانگیری در برابر مصرف دخانیات، از سوی دیگر با واکنش سریع و به همین ترتیب بی مقدمه

قدرت برای محدود کردن مصرف توتون همراه بود. وقتی زیانهای مصرف سیگار روشن شد، همان نهادهای 

                      
44 Water world 
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رام بودن سیگار کشیدن دادند، دینی به سرعت در برابرش صف آراستند و چند تن از مراجع شیعه حکم به ح

الله سیستانی نافذترین نمونه در این زمینه است. با وجود سکوت به نسبت که در روزگار ما فتوای آیت

ی ایشان در مورد ی مرجعهای شیعه در برابر عادت دود کردن سیگار، و رواداری ناگفتهی بخش عمدهگسترده

ی توتون به تر برای کنترل پدیدهکشمکشی به نسبت سخت این کردار، در سطح حقوقی و نهادهای دولتی

 خورد.چشم می

خورشیدی  1294نخستین قانونی که برای انحصار تولید و توزیع دخانیات در ایران وضع شد، به سال 

بازنوشته شد و به دولتی شدن کسب و کار توتون منتهی  1307و  1302گردد. این قانون در سالهای باز می

س قوانین یاد شده، انحصارِ واردات و صادرات، خرید و فروش، و ساخت و نگهداری سیگار به شد. بر اسا

ی انحصار دولتی دخانیات تاسیس شد تا به اجرای این قوانین خورشیدی موسسه 1310دولت تعلق دارد. در 

شده بود، بار رسیدگی کند. پس از انقلاب اسلامی، انحصار یاد شده که در زمان پهلوی دوم به نسبت سست 

ی فرآیندهای حاکم بر بازار دیگر با صلابت احیا شد و امروز شرکت دخانیات ایران صاحب و کنترل کننده

تلاشی برای خصوصی کردن تولید دخانیات در چهارده استان  1374توتون و تنباکو در ایران است. در سال 

تولید، به سرعت مهار شد و پس از یکسال  انجام شد، که به دلیل مدیریت نشدن و آشفته ساختن فرآیندهای

 همه چیز به وضع سابقش بازگشت.    

اش، و شاید اصولا به دلیل همین دولتی بودنش، از شرکت دخانیات ایران، با وجود خصلت دولتی

مصرف دخانیات برای سلامتی شما "های جاری در معنای بین المللی سیگار پیروی کرده است. شعارِ تحول

تقریبا همزمان با سیگارهای آمریکایی بر پاکتهای سیگار ساخت ایران نیز ظاهر شد، در حالی که  "دزیان دار

آور سازد، رخ نداده بود. به ای که انجام این کار را برای تولید کنندگان الزامدر کشورمان دعواهای حقوقی
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ای مشابه با آنچه در ن محدود کنندهی دوم میلادی، قوانیهمین ترتیب با نزدیک شدن به سالهای پایانی هزاره

 کشورهای پیشرفته وضع شده بود، در کشور ما هم از تصویب مجلس گذشت.

گردد. در باز می 1370نخستین تلاش برای محدود کردن استفاده از سیگار پس از انقلاب، به سال 

ومی از تصویب مجلس هشتم دی ماه این سال طرحی برای ممنوع کردنِ استفاده از سیگار در مکانهای عم

گذشت، اما شورای نگهبان با این استدلال که این طرح باعث ضرر و زیان به شرکت دخانیات و در نتیجه 

شود، آن را با قانون اساسی مغایر دانست و جلوی اجرای آن را گرفت. با این وجود تلاش برای به دولت می

جود وتوی شورای نگهبان، بر نظر خود پای فشرد کرسی نشاندن این قانون همچنان ادامه یافت. مجلس با و

نظر شورای  1371و در نتیجه این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. این مجمع در سال 

ای نگهبان را تصویب کرد و موضوع به شکلی مبهم و فرمایشی به دولت واگذار شد. دو سال بعد، بخشنامه

دکتر  وقت، جمهور رئیس اول نها و نهادهای دولتی ابلاغ شد. معاونای از مجرای دولت به سازماشش ماده

 وزارت ، پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت و وزارت زیر این بخشنامه را امضا کرده بود، حبیبی حسن

در این مصوبه تدابیری  داشتند. نقش آن تهیه در صداوسیما سازمان و صنایع وزارت ، اسلامی ارشاد و فرهنگ

ها و نهادهای به وزارتخانه 1373مصرف دخانیات گنجانده شده بود. این سند در سوم مرداد  برای کاهش

ی ایرانی وجود داشت که دولتی ابلاغ شد، اما هرگز اجرا نگشت. با این وجود، همچنان جریانی در جامعه

 سیگار عرضه و عمالاست ممنوعیت نامه آئین 1376خواهان تحقق قوانین محدود کننده بود. از این رو در سال 

نخستین ماده از این سند، دود کردن  در. رسید وزیران هیات تصویب به عمومی اماکن در دخانی مواد سایر و

سیگار در امکان عمومی سقف دار به هر شکلی ممنوع شده است. با این وجود این آیین نامه نیز در نهایت 

 کارآیی اجرایی به دست نیاورد. 
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به دست اصلاح طلبان، بار دیگر این قانونها از محاق فراموشی خارج شد، و یکی پس از افتادن زمام 

ی ملی با دخانیات بود که در کمیسیون از مواردی که در مجلس ششم تدوین شد، طرح جامع کنترل و مبارزه

ر مطرح بهداشت و درمان آماده شد. این طرح در زمان فعالیت مجلس هفتم با هجده ماده و پنج تبصره بار دیگ

ی به تصویب رسید. منع فروش سیگار به افراد زیر هجده سال و جریمه 1385شد و این بار در پنجم مهر ماه 

کشند، از بندهای مهم این سند قانون است. قوانین یاد شده، موازی کسانی که در مکانهای عمومی سیگار می

ی اند، و تا حدودی دنبالهه تصویب رسیدهب -به ویژه مالزی-با قوانینی مشابه در کشورهای مسلمان دیگر 

جریانی حقوقی هستند که به خصوص در غرب فعال است و با موفقیت منع استفاده از دخانیات در مکانهای 

 عمومیِ کشورهای پیشرفته را متحقق ساخته است. 

میلیون نفر های علمی، در حال حاضر یک میلیارد و دویست و پنجاه با وجود تمام این تدابیر و یافته

کنند. چرا در جهان به سیگار معتاد هستند که هشتاد درصدشان در کشورهای توسعه نیافته و فقیر زندگی می

ی سوم میلادی آشکارا دگرگون شده است. شرکتهای تولید که الگوی مصرف سیگار به ویژه در سالهای هزاره

ای قانونی در کشورهای پیشرفته، بازار هدف تر شدنِ قوانین و اوج گرفتن محدودیتهسیگار همزمان با سخت

های جهان در چین، اند. به همین دلیل هم نیمی از کل سیگاریخود را به مناطق فقیرتر جهان منتقل کرده

ترین مردم دنیا در حال حاضر، ساکنان کشورهای فقیر کنند، و سیگارکشبنگلادش، هند و آفریقا زندگی می

 و در حال توسعه هستند.

شود، و شوند، سه میلیون نفر تخمین زده میکسانی که هرساله به دلیل مصرف سیگار کشته می آمار

رود. هر سال در جهان چهار در ایالات متحده، مصرف سیگار مهمترین دلیل مرگِ قابل پیشگیری به شمار می

ت در کشور ما به شصت شوند، و آمار این تلفامیلیون نفر به دلیل بیماریهای ناشی از مصرف سیگار کشته می
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 -و احتمالا در بسیاری از کشورهای دیگر -شود. در کشور ایالات متحده، هزار نفر در سال تخمین زده می

 باشد.مرگ و میر در اثر سیگار مهمترین دلیلِ مرگِ قابل پیشگیری می

ات شصت در ایران، مصرف سیگار یکی از عوامل اتلاف منابع انسانی و مالی است. گذشته از تلف

ی سیگاری بودن ایرانیان کند، هزینهی یاد شده، که با مرگ یک ارتش بزرگ در هر سال برابری میهزار نفره

شود، که پنج میلیارد تومانِ آن صرف دود کردنِ مستقیمِ سیگار، و روزی پانزده میلیارد تومان تخمین زده می

که به ویژه مخارج درمانی مربوط به امراضِ برخاسته  شودهای جانبی آن میده میلیارد تومان دیگر صرف هزینه

گیرد. پانزده درصد از جمعیت کشور، یعنی بیش از ده میلیون نفر به سیگار معتاد از این اعتیاد را در بر می

ی گذشته الگویی توسعه هستند و سنِ ابتلا به این عادت و رواج این موضوع در میان دختران در دو دهه

% 10کننده را از سر گذرانده است. چنان که در دو سال گذشته، مصرف سیگار در کشور  یابنده و نگران

ها الگوی یاد شده نظیر در میان سایر کشورهاست. اگر این آمارهانگیز و بیافزایش یافته است که رفمی شگفت

 خواهند شد. را حفظ کنند، تا بیست سال دیگر سالانه دویست هزار ایرانی به خاطر سیگار کشیدن کشته

یکی از عوامل بالا رفتن آمار مصرف دخانیات در میان جوانان، باب شدنِ استعمال قلیان در سالهای 

اش در سنت استعمال تنباکوی ایران، و به دنبال برخی اخیر بوده است. قلیان به دلیل جایگاه به نسبت قدیمی

ِِ موازی با "خطربی"و  "ایرانی"برابرنهادی های نهادهای بانفوذ در سالهای اخیر، به عنوان از سودجویی

سیگار در میان نوجوانان و جوانان مطرح شد. به همین دلیل هم استفاده از آن به ویژه در نوجوانان سیزده تا 

دانند، رواج یافت. این شان روی آوردن به سیگار را ناپسند میی اخلاق قدیمیپانزده ساله که هنوز با ته مانده

که قلیان ابداعی ایرانی است، و این که زیانی کمتر از سیگار دارد، به سادگی با نگریستن به برداشت غلط 

شود. در واقع قلیان ابداعی عربی است که نخست در بخشهای عرب نشینِ های تاریخی و علمی ابطال میداده

 "دست"مصرف کامل هر  رواج یافت و بعد از آنجا به ایران راه یافت. -مصر، سوریه و عراق -کشور عثمانی 
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کند، تواند دزی سمی و خطرناك را به بدن منتقل سیگار برابر است، یعنی می 100تا  80قلیان، با دود کردن 

سازد، مصرف کننده را از ای که عارض میکه معمولا پیش از انجام این کار به دلیل حالت تهوع یا سرگیجه

، صرف قلیان در میان نوجوانان گروه سنی یاد شده 1386تا  1382دارد. در میان سالهای تدخینِ بیشتر باز می

توان افزایشی آورند، میدو برابر شد، و از آنجا که این نوجوانان پس از مصرف قلیان به کشیدن سیگار روی می

وانِ مشابه در اعتیاد به سیگار را نیز در نسلِ جوانِ در راه مانده انتظار داشت. درحال حاضر از هر چهار نوج

 کشد.  سیزده تا پانزده ساله، یک نفر یا بیشتر قلیان می

توان گفت که در حال حاضر، پویایی مصرف تنباکو در پیوند با قدرت و بندی کلی، میدر یک جمع

ی اعتیادآور دود کردنی است که در کند. سیگار همچنان تنها مادهی خود را طی میثروت همچنان مسیر ویژه

شود. هنوز شرکتهای تولید سیگار از مصونیت قانونی ور قانونی خرید و فروش و تولید میسطح جهانی به ط

ها در کشورهای پیشرفته در سپهر و حقوقی قابل توجهی برخوردارند و تازه امکانِ شکایت از این موسسه

 عمومی طرح شده است.

 

 معنای سیگار

تر در مورد سیگار توان به بحثی چندسویهمی ی تاریخی،ی زیست شناسانه و آن مقدمه. با این مقدمه1

ی جامعه شناسی زیستی نگریسته شود، تفاوتی با سایر آلکالوئیدها ندارد. نیکوتین پرداخت. توتون، اگر از زاویه

ای سمی است که گیاهان برای دفاع از خود در برابر حشرات تولید هم مانند تریاك و کوکائین و حشیش، ماده

ها، سیستم گذارد، و در کنار عملِ کشنده و زیانبارش بر نورونه بر دستگاه عصبی تاثیر میکنند. سمی کمی

جویی ی بهرهآورد. این لذت دروغین دستمایهلذت را هم فعال کرده و از این راه لذتی دروغین را پدید می
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ای بعد از آن به عنوان گونه ی گیاهی نمادین با کارکردِ آیینی، وآدمیان از این ماده شده، و آن را به مرتبه

 کشاورزی، و در نهایت محصولی صنعتی تبدیل کرده است. 

دادند، به ندرت به کاشتند و مورد استفاده قرار میسرخپوستانی که از هزاران سال پیش توتون را می 

را ممکن کند  این ماده معتاد بودند. از سویی بدان دلیل که کاشت و تولید این ماده در حدی که مصرف دایمی

، کاری نبود که در قالب عادتی "دود کردن" ر به خاطر کارکرد نمادین و آیینیِدشوار بود، و از سوی دیگ

روزمره قابل تکرار باشد. با این وجود، وابستگی به نیکوتین نیز مانند سایر سمهای عصبیِ سرخوش کننده، 

نمادین را به سرعت پیمود و از آنجا نیز به چیزی سیرِ مارپیچی ارتقا از گیاهی زهرآگین به گیاهی مقدس و 

کاشتنی و قابل مصرف تبدیل شد، که جویدنِ آن و مالیدن آب دهان آلوده به آن بر روی بدن، حشراتی مانند 

 داد. پشه و کک را فراری می

محصول نوعی اشتباه جامعه شناختی در سیر  LSDاز این نگاه، پیدایش سیگار هم مانند هروئین و  

اش،امکان چنگ انداختن به هر لذتِ تکامل جماعتهای انسانی است. انسانی که پیچیدگی دستگاه عصبی

گونه، در قلمروی هایی نو، هرچند زیانبار و بیماریممکنی را برایش فراهم کرده، دست اندرکار گشودن عرصه

 لذت شد، که اعتیادهای گوناگون از جمله سیگار یکی از آْنهاست. 

توان برداشت رفتارشناسانی مانند جیرد دایموند را نیز افزود که در کتاب زیبای لیل، میبه این تح

داند که ، استفاده از سیگار و مشروب الکلی را نوعی رفتار خودویرانگر می"ی سومظهور و سقوط شامپانزه"

ابزارهایی دست و  دانیم که بسیاری از جانوران، بهیابی طراحی شده است. میدر جریان تکامل برای جفت

اش بر شان مسلح هستند، که دم دراز طاووس با اثرِ بازدارندهپاگیر و خطرناك برای نمایش جذابیت جنسی

ای از آن است. رفتارهایی از این دست هم در پرندگان و پستانداران مشاهده شده است پرواز جانور نر، نمونه
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گریختن از آن نمودهایی از آن هستند. در تمام این  که جنگ نرها با هم یا نمودن خود به یک شکارچی و

دهد، در واقع مشغول ارسال این پیام به جفتِ خویش موارد، جانوری که رفتارِ خطرناك یاد شده را انجام می

ها/ با این جسارت در برابر شکارچی/ با این دمِ دراز بازیببین من چه ژنهای خوبی دارم! با این دیوانه "است:

 ."ام!پا گیر! این همه عمر کرده و دست و

جیرد دایموند معتقد است که سیگار کشیدن یا نوشیدن مشروب الکلی با وجود نتایج زیانبار آشکار و روشنش، 

به همین دلیل در میان آدمیان رواج دارد، چرا که این هم راهی است برای نمایش قدرت و توانایی بدنی که 

 گذارد.به نمایش می زیر تاثیر زهر، قابلیتهای خود را

رویکرد دایموند و سایر رفتارشناسانی که به اعتیادهای آشکار و متظاهرانه مانند سیگار همچون 

تواند ارتباط دور از ذهن اما مبرهنِ میان سیگار کنند، این خوبی را دارد که مینگاه می "ی دم طاووسپدیده"

داند که فرد سیگاری سیگار قرار گرفته باشد، می و جذابیت جنسی را هم توضیح دهد. هرکس در معرض دود

کسی است که دهانی بدبو، تنفسی آسیب دیده و معمولا دندانهایی جرم گرفته و ناسالم دارد، و در صورتی 

کند. با این وجود این نکته که سیگار که به استعمال دخانیات مشغول باشد، دودی بدبو را از خود متصاعد می

شود، نیاز به توضیح دارد. ناگفته پیداست که جذابیت ردان و سکسی بودن زنان محسوب میی مردانگی منشانه

ترین راه برای تبلیغ یک محصول است، و شرکتهای تولید سیگار که نمادهایی ترین و قویجنسی سرراست

ند، در ترویج این کیشِ ارا ابداع کرده "وینستون به مثابه سیگار و نه به مثابه چرچیل"یا  "مردِ مارلبورو"مانند 

نماید که زیربنایی زیست شناختی و تکاملی اند. با این وجود، چنین میسکسِ سیگاری نقشی به سزا داشته

ای چنین ناجور و هم برای این موضوع وجود داشته باشد که سوار شدن این نمادها و تبلیغها را بر زمینه

 ناخوشایند ممکن سازد.
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ماند. حدود یک قرن از زمانی اما، به نمادی برای یک تابوی اجتماعی می . سیگار از نگاهی دیگر2

توان به گذرد، و امروزه میی دهانی توصیف کرد، میکه فروید گرایش به سیگار را همچون تثبیت در مرحله

کی از شود، که یتری در این خط روانکاوانه میدان داد. سیگار از سویی به دهان مربوط میبرداشتهای پیچیده

ی آشکار و عریان است. از سوی دیگر، به ی مهم و تنها اسفنکترِ اجتماعی شدهاسفنکترهای منضبط شده

های متصل به هوا و جان و زندگی و روح و اموری شبیه به این تنفس مربوط است که از دیرباز با استعاره

 کردن دودِ گرمِ غلیظ با دهان. ، یعنی مربوط "دود کردن"پیوند داشته است. سیگار، ابزاری است برای 

توان در قالبی روانکاوانه همچون بازسازی کنشِ آغازینِ مکیدن این ارتباط میان دود و دهان را می

فرض کرد. از   -پستان مادر   -ی لذتِ اولیه سیال گرمی مانند شیر شبیه دانست و سیگار را جانشین سوژه

ن امری تابوگونه تفسیر کرد. دود همواره در برابر آتش دلالتی توان ارتباط آنْ دو را همچوسوی دیگر، می

منفی داشته است. نه تنها در ادبیات ایران زمین، و باورهای عامیانه و اساطیر پارسی، که در قلمرو سایر تمدنها 

ار خوریم که آتش را در برابر دود، و نور را در مقابل ظلمت قرهم مدام به جفت متضاد معنایی مهمی بر می

انگارد. بنابراین کشیدن هایی مشهورتر مانند نیک/ بد یا زمینی/ آسمانی یکتا میدهد و این دو را با جممی

سیگار، در واقع درآمیختن هوا با دود، یعنی آغشتنِ هوا/ روح/ پاکیزگی با دود/ پلیدی/ آلودگی است. امری 

دن به آن شمنی کارکشته و جادوگری رازآشنا شود، و دست یازیکه در شرایط عادی، تابو و حرام دانسته می

چه توتون باشد و   -طلبد. در واقع در گذشته چنین نیز بوده است و دود کردنِ مواد مخدر و محرك را می

اند، کاری بوده که به جادوگران قبیله و کسانی که اهلیتِ بازی کردن با تابوها را داشته–-چه کوکا یا حشیش

 شده است. واگذار می
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یگار کشیدن به این تعبیر، نوعی بازیِ اجتماعی با تابوهاست. کسانی که مشغول دود کردن سیگار س

خود را به چیزی بویناك و تیره که دلالتی  -ی گوارش/ روح ی ارتباط بدن/ لولهیعنی دروازه-هستند، دهان 

کنند. از این روست یی را نقض میزنند و تابوکنند. بنابراین به کاری اساطیری دست میاهریمنی دارد آلوده می

که سیگار کشیدن دسته جمعی به ورود به محفلی از رازآشنایان شباهت دارد و یکی از راههای ایجاد و ابراز 

صمیمیت، دود کردن با هم است. یعنی شریک شدن در گناهی جمعی، که به شرکت در مناسکی تابومدارانه 

 ماند.می

ری منضبط و اجتماعی شده است، که کاری با دلالت نمادینِ منفی کشد، اسفنکتدهانی که سیگار می

ی مقابل خوردن/ نوشیدن است. به هنگام خوردن دهد. سیگار کشیدن از این رو به گمان من نقطهرا انجام می

ن شود. در خوردن هم مانند دود کردن، سیالی از دهانیز این تنها اسفنکترِ عریان در برابر چشم جامعه، فعال می

کند. با این تفاوت که خوردن لذتی زیستی و سودمند کند که در نهایت لذت و سرخوشی ایجاد میعبور می

 شود. آورد، در حالی که دود کردن سیگار به لذتی دروغین و بنابراین ممنوع منتهی میبرای بدن را پدید می

که  -و هماهنگی فعالیت آنها  ی قدرت نشان داده بودم که تشدیدِ اسفنکترها،پیش از این در نظریه

است. یکی از مشهورترین  "ما"ابزاری برای همگرایی هویتها و زایش   -در مورد دهان نمودی بارز دارد

سفره بودن است. بوسیدن، غذا شدن، با هم نان و نمک خوردن، و همروشهای دستیابی به این همگرایی، هم

ی دیگر از این پدیده است، و هردو به قلمروی لذتهای که برابرنهاد جنسی و حرکتیِ خوردن است، نمود

ی بقا تعلق دارند. در کنار این موارد، تشدید اسفنکتر دهانی به قصدِ دستیابی به لذتهای زیستی و نگهدارنده

دهند. با این تفاوت دروغین را هم داریم. در اینجا هم افراد در هماهنگی با هم سیالی را از دهانشان عبور می

یال یاد شده، غذا یا شربت نیست، که مایع یا گازی است با اثر محرك بر سیستم لذت مغز، که در نهایت که س

 شود.باعث تخریب آن می
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از این رو دود کردن با خوردن غذا یا نوشیدن آب و شربت جفت نشده، که با نوشیدن مشروبی مانند 

که این دو در واقع پدیدارهایی یگانه هستند،  گره خورده است. چرا -و در ایران با چای-–براندی و پورت 

های هنجار بلعند، و به این ترتیب سوژهی دهانهایی هستند، که لذت دروغین را میهماهنگی اجتماعی شده

سازند. شاید از این رو باشد که ورود سیگار به شده را در گناهی جمعی و شکستن تابویی خفیف شریک می

آرایی نظامهای سنتی و مستقرِ دینی همراه بوده است، و در تمام جوامع ا صفتمدنهای گوناگون، همواره ب

هایی در مورد مجاز یا ممنوع بودنِ استعمال آن درگرفته است. در برخی از تمدنها، مانند شناخته شده، مناقشه

برابر  ی امری سیاسی و همچون آغازگاهی برای جنبشهای اجتماعی مقاوم درایران، این کشمکش به مرتبه

تلفاتِ چارچوبهای تقدس نشینی منظم و بیاند، و در جاهایی مانند انگلستان به عقبقدرت مستقر ارتقا یافته

 اند. و مجاز پنداشتن تدریجی این عادت منتهی شده

 

زاید. از این روست که بازیهای جاری بر اسفنکترهای منضبط . انضباط، امری است که قدرت می3

 ی شکسته شدن تابوها پیوندی تنگاتنگ با قدرت دارند. سیال در زمینهشده، و جریانهای 

تنباکو در ابتدای کار، همچون حشیش و کوکا، با نظامهای اقتدارِ دینی و آیینهای اجتماعی و مرجعیت شمنها 

رت مربوط بوده است. اما در عصر مدرن، با تبدیل شدنِ آن به صنعتی سودآور، ابعادی تازه به این بلورِ قد

 افزوده شد.

که نهادها  -پندارم که نظامهای مستقر بر سطح جامعه شناختی ی عام، چنین میبه عنوان یک قاعده 

هایی که در "من"ساز و کارهای خاص خود را برای هنجار ساختن و همگون نمودن  -نمودهای آن هستند

تکاملی است که باید بتواند  اند. نهاد اجتماعی، سیستمیسطح روانشناختی مختار هستند، ابداع کرده

ها باشند، کنترل کند. این کار از ناپذیر و سرکش خود را که همان منزیرواحدهای بسیار پیچیده، پیش بینی
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ریزی، شود. تمام رفتارهای تکراری، قابل برنامهها، و اجتماعی کردنِ ایشان ممکن میمجرای هنجار ساختن من

تواند برای هماهنگ ساختن ند در من نهادینه شود، قلابهایی است که میای که بتواو در حد امکان اجباری

رفتار اعضای یک نهاد اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و به این ترتیب کارآیی و دوام نهاد یاد شده را تضمین 

 نماید.  

ذاری بخش مهمی از این هنجارسازی رفتاری آدمیان، و مهندسی تکرار در کردار ایشان، به رمزگ 

افزارانه که آموزشهای دوران کودکی و نقش پذیری و ای نرمشود، و سلطهجهان با نشانگانی زبانی مربوط می

ی رام کردن منِ سرکش و افزارانه تنها شیوهاجتماعی شدن پشتیبانِ آن هستند. با این وجود، این رویکرد نرم

داده که هرجا ابزارهای تکثیر مکانیکی و تولیدِ ی تاریخی جوامع مدرن نشان بینی ناپذیر نیست. تجربهپیش

انبوهِ لازم در دسترس باشند، در اطراف مواد شیمیاییِ مولد تکرار و اعتیاد نیز نهادهایی اجتماعی خواهند 

رویید. نهادهایی اقتصادی که به روشهای مدرنِ سازماندهی نیروی کار، ترابری و تولیدِ انبوه مجهز باشند، و 

را فراهم آورند، بختی بزرگ برای کامیابی  -از جنس اعتیاد -خامِ لازم برای تولید رفتاری تکراری  بتوانند مواد

ی زیستی، روانی، در سطح اجتماعی دارند. سطح اجتماعی، همچون سایر سطوح فراز )سطوح چهارگانه

ز سیستمهای رقیبِ ای اای مشاهداتی است که پویایی پیچیدهاجتماعی و فرهنگی(، مقایسی توصیفی و لایه

کنند و بر منابعی مانند نیروی انسانی و تکاملی در آن جریان دارد. نظامهایی که دراین سطح با هم رقابت می

چرند، نهادهای اجتماعی هستند. آن نهادهایی که در جذب منابع و سازماندهی رفتار انسانها منابع خام می

 از میدان بیرون خواهند راند.  کارآمدتر باشند، توسعه خواهند یافت و رقبا را

کن کردن و پاکسازی جامعه از نهادهای پشتیبانِ لذتهای دروغین از این روست که تلاش برای ریشه 

کاری آرمانگرایانه و ساده لوحانه است. تا وقتی که مواد شیمیایی مولد لذتهای دروغین، و در نتیجه اعتیاد و 

د، نهادهای سازمان دهنده به آن نیز وجود خواهند داشت. در شرایطی رفتارهای تکراری مربوط بدان وجود دارن
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که این نهادها مشروعیت قانونی داشته باشند، با چیزهایی شبیه به شرکت دخانیات یا کارتلهای بزرگ تولید 

های قاچاق مواد مخدر و سازمانهایی سیگار روبرو خواهیم بود، و وقتی این مشروعیت از بین برود، شبکه

یی مانند مافیا جایشان را خواهند گرفت. آنچه در نهایت همواره وجود خواهد داشت، نهادهایی در سطح جنا

اند. قدرت و ثروت، دستاوردی است که اجتماعی است که بر تولید انبوه مواد شیمیاییِ اعتیادآور تمرکز کرده

 ی سیگار نیز چنین بوده است.ید کنندهخیزد، و در مورد شرکتهای تولاز بازی نهادها با لذتهای دروغین بر می

ترین تجارت و کسب و کارِ شدهنهادها و سازمانهایی که کارشان به تعبیری سودآورترین و تضمین

کنند که مشتری امکان نخریدنِ آن را ندارد. اعتیاد، در سطحی ممکن است. چرا که محصولی را تولید می

زند، و اتصالی ی فرد، سطح روانشناختی را دور میزدن ارادهکند و معمولا با کنار زیست شناختی عمل می

کند. از این روست که نهادهای مولد کالاهایی مانند سیگار، یا حشیش، یا کوتاه با نهادهای یاد شده برقرار می

هروئین، همواره در جوامع مدرن وجود داشته و وجود خواهند داشت. چرا که بر کرداری گریزناپذیر مانند 

اند. کردارهایی که پرهیز از آنها به رنج و تنش در سطحی زیست مواد مولد لذت دروغین سوار شده مصرف

 یابد. شود و بنابراین به ندرت تحقق میشناختی منتهی می

غیاب این نهادها در دوران پیشامدرن، نه به معنای معقولتر بودنِ آدمیان در آن دوران است، و نه 

خورد که ساز کند. این غیاب تنها از آن رو به چشم میدمان سنتی را نمایندگی میپاکیزگی اخلاقی بیشتر مر

و کارهای تولید و توزیع کارآمدی برای انجام این کارها در آن دوران در دسترس نبوده است. از این روست 

ن دلیل که استفاده از مواد مولد لذتهای دروغین در آن دوران خصلتی محدود و موضعی داشته، و به همی

 کرده است.همچنان کارکرد آیینی و معنادار خود را حفظ می

پیوند کالاهایی مانند سیگار با نهادهای اجتماعی اقتصادمدار، از سوی دیگر به ارتباط تنگاتنگ این 

ی مدرن، قدرت در سطح اجتماعی به کمک رمزگان کند. در جامعهپدیده و ساختارهای قدرت نیز دلالت می
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افتد و به این ترتیب دو زبانِ موازی قدرت و پول پذیری به نام پول به جریان میی عام و کمیتتسهیل کننده

ی یابند. یکی از دلایل عمدههای موازیِ داشتن و تعیین رفتار دیگری پا به پای هم تکامل میدر قالب توانایی

در برابر محدودیتهای قانونی از خود انگیزی که پایداری نهادهای تولید سیگار در دوران ما، و مقاومت شگفت

گردد. تولید و فروش سیگار، تجارتی پر درآمد است، همچون تمام پذیری باز میاند، به این ترجمهنشان داده

کسب و کارهای مربوط به لذتهای دروغین. در ضمن، عادت به دود کردن سیگار کرداری تکرار شونده و 

ماعی قدیمی خود را از دست داده و همزمان با این معنازدایی، دلالتهای هنجارین است که معناهای آیینی و اجت

ی سیگار طراحی ای را به دست آورده است. این دلالتهای معنایی تازه، توسط شرکتهای سازندهنمادین تازه

 شوند. اند، و به قصدِ جایگزینیِ آن معانی قدیمی و تحمل پذیر کردنِ این عادت ترویج میشده

توانند های سیگار توانایی تولید چند میلیوننخ سیگار در روز را دارند، و میعی که کارخانهدر جوام

از فروش آن در مقیاسی میلیارد دلاری سود ببرند، رفتاری عمومی، فراگیر، ساده و تکرار شونده با بسامد بالا 

ی توتون برای عقد عهد و پیمان یا مورد نیاز است. در این جامعه، رنزگانی سنتی که به کارکرد جادویی یا آیین

شد، کارآیی ندارند. آن نظام معنایی در روزگار ما نه با دفع ارواح خبیثه به دست شمن قبیله مربوط می

ی رایج همخوانی دارند و نه نیازِ شرکتها برای دستیابی به مشتریانی پرشمار و همگانی را برآورده اپیستمه

همزمان با از میان رفتن آیینهای چپق کشی میان روسای قبایل، و مصرف  سازند. بنابراین لازم است تامی

توتون برای دفع حشرات موذی، نظام نمادینی دیگر تکامل یابد و جایگزین سبک و سیاق قدیمی شود. این 

یق چارچوب مفهومی تازه باید از سویی نیرومند و برانگیزاننده باشد تا مشتریان بالقوه را به مصرف تنباکو تشو

فهم باشد تا مخاطبی را به دلیل پیچیدگی پیام از دست ندهد. کند، و از سوی دیگر به قدری ساده و همه

ای از نیازهای نهادهای پشتیبانِ آن ممکن شده است. از این روست ی سیگار در چنین زمینهتکوین معنای تازه

، با مفاهیمی خوشایند و ساده که دلخواه ی مای سیگار در جوامع مصرف زدهکه معنای تبلیغاتی و تجاری شده
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اش در اواخر قرن نوزدهم با بلوغ، و به ویژه همه هست، پیوند خورده است. سیگار از ابتدای تولید صنعتی

مرتبط بوده است. این رگه همان است که در اواسط  "مرد شدن"ی متوسط و کارگر با در میان مردان طبقه

رو با آن گاوچران خوش تیپِ مبلغش تبلور یافت، یا سیگار وینستون که قرن بیستم به شکل سیگار مارلبو

 ترین سیاستمدار دوران پس از جنگ دوم جهانی بود. وامدار محبوبیت درخشان

ی تعبیری که دایموند به کار برده است، سیگار با جذابیت جنسی و در عین حال، شاید در دنباله

این دلالت، که آشکارا با بروز بیرونی و محرکهای حسیِ وابسته به سکسی بودن نیز مربوط دانسته شده است. 

در تضاد است، به ویژه در میان مشتریان زن کارآیی داشته است و به این ترتیب است که  "سیگاری بودن"

را هم داریم. یعنی نمادهایی که اگر به شواهد  "زنِ سکسی سیگاری"، "مردِ بالغِ سیگاری"ی موازی با نشانه

 اند.اند و هر دو با تعارض درآمیختهترِ زیست شناسانه بنگریم، به یک اندازه ناسازهسخت
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 گفتار دوم: چایِ قند پهلو

 

 تاریخچه

ی غرب نسبت به ماست، چای در افقهای خاوری بر خلاف تنباکو، که خاستگاهش در دورترین نقطه

دومین فرمانروای چین در -ای به نام شِن نونگ سانههای چینی از امپراتوری افسرزمین ما پدیدار شد. سالنامه

کنند که مردی دانشمند و مدبر بود. او دستور داده بود برای پرهیز از حکایت می -ی سوم پیش از میلادهزاره

بیماری، آبهای نوشیدنیِ مشکوك به آلودگی را بجوشانند. یکی از روزها، وقتی برای شکار از کاخش خارج 

ای در دمانش طبق معمول به جوشاندن آب خوراکی امپراتور مشغول بودند، برگهایی از بوتهشده بود و مستخ

 ای به نام چای به طور تصادفی کشف شد.همان حوالی در آب جوشان افتاد و به این ترتیب نوشیدنی

به آید، آن است که چینیان گذشته از این روایت اساطیری، آنچه که از شواهد باستانشناسانه بر می

نماید که کشت و استفاده از این گیاه اند. چنین میراستی از دیرباز به کاشت و مصرفِ چای دلبستگی داشته

ی چای، به یک در دوران دودمان هان و پیش از عصر مسیح ابداع شده باشد. نخستین ردپای نوشتاری درباره

دهد. پس یا مورد اشاره قرار می-با نام ارِح.م نوشته شده و چای را 325گردد که در ی چینی باز مینامهواژه

یابیم، که هایی جسته و گریخته را از میان متون کهن چینی باز میاز آن، در قرون پنجم و ششم میلادی برگه

ی سیر و پیاز و مرکبات همچون نوعی دارو توصیه شده ی چای به همراه عصارهاز جوشانده در آنها استفاده

ی گشت که شیوهشناختند و متونی در دستها میمی "کوانگ یا"ای را در چین با نام .م، چ 400است.  در 

 داد. ی چای و تصفیه کردنِ آن را شرح میتهیه
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.م، حدود هزار سال پیش از آن که اروپاییان با این ماده آشنا شوند، سغدیانی که در مرز 479در 

شدند و آن را به ترکستان معرفی کردند. ترکستان در آن  مغولستان با چینیان داد و ستد داشتند، با چای آشنا

کردند. چای به ویژه در نواحی شرقی زمان ایرانی نشین بود و اقوام کهن سغدی و مروی در آن زندگی می

 ترکستان که با مغولستان و چین در ارتباط بود رواج یافت.

ه ژاپن منتقل شد، اما هنوز چند .م برای نخستین بار بذرهای چای توسط راهبان بودایی ب 592در 

.م،  725قرنی راه باقی بود تا این نوشیدنی در این سرزمین جایی برای خود باز کند. صد وپنجاه سال بعد، در 

چینیان برای نامیدن این نوشیدنی اسمی را به کار بردند که امروز در زبان فارسی همچنان کاربرد خود را حفظ 

 نامیدند. "چائی"یا  "چا"کرده است، و آن را 

میلادی، چای در چین چندان مهم شده بود که دولت مالیاتی ویژه را بر تجارت آن  780در سال 

وضع کرد، و راهبی بودایی که بعدها به خاطر همین کارش همچون قدیسی مورد تکریم قرار گرفت، کتابی 

سازی این اگون کاشت و آمادههای گون)چا چینگ(. او در این رساله شیوه "ی چایرساله"نوشت به نام 

در آمیخت، و این همان است که  "چان"نوشیدنی را مورد بررسی قرار داد و آن را با مفاهیم بودایی، به ویژه 

 شهرت یافته است.  -یعنی ذن -اش در روزگار ما بیشتر با خوانش ژاپنی

به کشور خود بازگشت،  .م وقتی راهبی ژاپنی به نام سائی چو بعد از تحصیل در چین 805در سال 

ها ذن بودیسم، بذرهای چای را هم به همراه برد. این نوشیدنی در ژاپن به سرعت در معابد به همراه آموزه

بودایی مورد استقبال قرار گرفت و کاشت و برداشت آن توسط امپراتور ژاپن حمایت شد. در حدی که 

 رد.کامپراتور از راهبان بودایی با گردِ چای پذیرایی می

در اواخر قرن دهم میلادی، استفاده از چای در چین حالتی عمومی به خود گرفت. از این رو در آغاز 

ها در این سرزمین پدیدار شدند و ظروفی ویژه مانند قوری و فنجان برای دوران سونگ، نخستین چایخانه
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وشیدن نیز به همراه کارکرد ی چای نشناسانههای زیباییآماده کردن و نوشیدن چای باب روز شدند. جنبه

آب "آیینی آن به ژاپن منتقل شد و فن آماده سازی چای به هنری کامل تکامل یافت، و چانویو نام گرفت، که 

 دهد. معنا می "داغ برای چای

.م، امپراتوری به نام هوئی تسونگ در چین حکومت کرد که  1125-1101ی سالهای آنگاه، در فاصله

در نتیجه دچار نوعی وسواس ذهنی در مورد این نوشیدنی شده بود. این امپراتور تمام  به چای معتاد بود و

های بزرگ صرف کرد فعالیت خود را بر سازماندهی مراسم مجلل چای نوشی، و ساختن و آراستن چایخانه

دقیقترین  ی چای یاهایی کرد که در آن بهترین دم کنندهی کلانی را صرف اجرای نمایشها و مسابقهو هزینه

ی خاطر این امپراتور به چای چندان شدید بود که به شدند. دغدغهچشایی نسبت به طعم این گیاه معرفی می

تحرك نظامی قبایل مغول در آن سوی دیوار چین توجهی نکرد و در نتیجه چینیان در برخورد با نخستین 

 ی مغولان شکست خوردند!موج از حمله

یسائی از چین به ژاپن رفت و طبق معمول به همراه کتابهای بودایی، .م راهبی به نام اِ 1191در 

های ذن را به میهنانش به ارمغان برد. او نخستین کسی بود که آموزهای پر از بذر چای را هم برای همکیسه

. این کشور وارد کرد، و همگام با تعلیم آن، به کشت و ایجاد باغهای چای در اطراف کیوتو نیز همت گمارد

به دلیل گرایش دینی خاص او، در ژاپن چای پیوندی ناگسستنی با ذن پیدا کرد. در حدی که ضرب المثل 

ایسائی  "چای، طعم ذن دارد."مشهوری که گویا خاستگاهی چینی داشته باشد، در ژاپن زبانزد همگان شد که 

مقدس "نام داشت، یعنی  "کی چا یوجوکی".م نخستین کتاب ژاپنی در مورد چای را هم نوشت که 1211در 

 !"بودنِ چای
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وشیدن ی زیادی نداشت، عادتِ ن.م چنگیزخان چین را گشود و از آنجا که با چای میانه1280در 

ت و رواجی تمام ی مردم محبوبیی اشرافی چینی برافتاد و در مقابل در میان تودهچای به سرعت از میان طبقه

 امروزین )چای ی یوآن(، هر سه نوع چایِری دودمان مغولان )سلسلهیافت. به شکلی که تا پایان دوران زمامدا

دنی شده چای روش هنجارِ آماده کردن این نوشی "دم کردن"شد و سبز، سیاه، و اولونگ( در چین کشت می

 بود. 

به شکلی  در اوایل قرن پانزدهم میلادی، مراسم چای در ژاپن به هنری نمایشی و عمومی تبدیل شد،

نقاشی،  .م تصمیم گرفت امر به حمایت از هنرها بدهد، دستور داد تا1484وگون یوشیماسا در که وقتی ش

گر به تدریج نمایش و هنر چای مورد حمایت دربار قرار گیرد. با این وجود مراسم چای هم مانند هنرهای دی

ترك تاج و تخت  که ایشاهزاده -.م(  1481-1394در ژاپن به ابتذال گرایید، به طوری که در زمان ایکیو)

آوری با همراهی گیشاها تبدیل شده بود. در حدی که ه شادخواری شرمب -کرد و به راهبی بودایی تبدیل شد

وضعیتی متین و  یکی از مهمترین دستاوردهای این راهب بودایی نامدار، پالودنِ این مراسم و بازگرداندنش به

 رسمی بود.

پیما راه سرزمینهای دوردست را بر اروپاییان گشوده قیانوسهای ادر اواخر قرن شانزدهم که کشتی

ایرلندی به نام لافکادیو  -ی یونانیتاخت، یک جهانگرد دورگهبود و عصر نوزایی سرزنده و راهوار پیش می

نخستین گزارش اروپایی از چای را منتشر کرد. او یکی از معدود خارجیانی بود که در این زمان در  45هِرن

ن یک بومی پذیرفته شد و با این مراسم آشنایی یافت و روایتی از چگونگی برگزاری آن را از ژاپن همچو

                      
45  

Lafcadio Hearn 
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آید که کلیت این هنر در آن زمان، به سادگی همین فنِ درست خود به یادگار گذاشت. از این گزارش بر می

انجام گیرد. به گزارش بایست با ادب و احترام و حرکاتی شایسته کردن یک فنجان چای داغ بوده است، اما می

 هرن، آموختن این هنر به چندین سال آموزش نیاز داشت. 

ی دریانوردی هلندی به نام هوگو وان لینخهوتن به انگلیسی ترجمه شد و .م سفرنامه1597آنگاه در 

جهان انگلیسی زبان برای نخستین بار با این نوشیدنی آشنا شد. در این ترجمه، همچون اصل هلندیِ اثر، 

که در  -تِه-برای اشاره به چای به کار گرفته شده بود. با این وجود به زودی نام دیگرِ این گیاه  "چا"بارت ع

های کانتون و هنگ کنگ رواج داشت، در اروپا هم باب شد. ته در اصل به معنای گویشِ آموری و در بندرگاه

 نخستین برداشت چای از مزارع است. 

 هلند برای نخستین بار تخم چای را به اروپا منتقل کرد، و تجارت .م کمپانی هند شرقیِ 1610در 

شد و ی این کمپانی چای سبز بود که از ژاپن به اروپا صادر میاین نوشیدنی را باب کرد. گیاه مورد استفاده

ی اشراف رواج یافت. در آسا تنها در میان طبقهچندان گران بود که همچون یک نوشیدنی دارویی و معجزه

.م، سفیر چین در روسیه به تزار آلکسیس یک سری کامل قوری و فنجان چایخوری اهدا کرد، که به 1618

.م دو اتفاق مهم در 1630ی اش، مورد پذیرش تزار قرار نگرفت! در اواسط دههخاطر نامفهوم بودنِ استفاده

در  -و نه دارو -نوعی نوشابه مورد چای در اروپا رخ داد. نخست آن که استفاده از این نوشیدنی به عنوان 

میان زنان ثروتمند هلندی و به ویژه درباریان باب شد، و دوم آن که یک پزشک آلمانی نخستین گزارش علمی 

.م نوشیدن چای به عادتی زنانه تبدیل شد و 1650در مورد ضررهای نوشیدن مداوم چای را منتشر کرد. در 

هلندیان در همین سال چای را به نیوآمستردام نیز منتقل کردند، که دار اروپایی را گرم کرد. محفل زنان خانه

 ی گاروِی در لندن فروخته شد. خانه.م نخستین چای در قهوه1657بعدها نیویورك نام گرفت. در 
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از همین زمان، نخستین حرکتهای اجتماعی برای محدود ساختن استفاده از چای نیز آغاز شد. برخی 

بندی .م، جبهه1661دانستند. در  "های تباهی خانوادهمایه"د، چند سالی بعد، چای را از مقامات کلیسای هلن

تاحدودی به خاطر اهمیت چای در  -در برابر چای به محافل علمی هم کشید. پزشکان و دانشمندان هلندی 

مانی و کردندف در حالی که پزشکان آلی سودآور و درمانی چای پافشاری میبر جنبه -صادرات کشورشان

اثرهای زیانبار  -باز تا حدی به خاطر برکنار ماندن کشورهایشان از سودهای تجارتِ یاد شده -فرانسوی 

ربط به نفع چای چربید. چون ی جدال با رخدادی بی.م وزنه1662کردند. در استفاده از آن را گوشزد می

طرفدار پر و پا قرصِ چای بود. در نتیجه چارلز دوم با شاهزاده کاترین براگانزای پرتغالی ازدواج کرد، که 

نوشیدن چای در اروپا ناگهان به مدِ روز تبدیل شد. در حدی که مصرف مشروبات الکلی برای چند سال 

 دچار رکود شد!

دو سال بعد، کمپانی هند شرقی انگلیس بذر چای را برای شاه و ملکه تحفه آورد و در همین زمان 

های فاتح آنجا را به نام نیویورك نامگذاری کردند. بیرون رانده شدند و انگلیسی هلندیان از بندر نیوآمستردام

انگلیسیان در این شهر وارث کشتزارهای بزرگ چای شدند، و به این ترتیب سنت انگلیسیِ نوشیدن چای در 

کاهشی  ی ظهور نهاد. دو سال بعد، در اثر رقابت با انگلستان، قیمت چای هلندیافقی غربی پای به عرصه

 دلار فروخته شد! 200-150جدی یافت. به طوری که هر کیلو چای خشک به بهای 

.م کمپانی هند شرقی دولت انگلیس را متقاعد کرد تا چای هلندی را تحریم کند، و بعد 1669در 

کوچ نشینانی که به ماساچوست رفته بودند، به  1670خود تجارت چای هند را به انحصار خود در آورد. در 

ی بعد، نوشیدن چای با شیر باب شد و دوشسِ یورك چای را برای وشیدن چای سیاه خو گرفتند. در دههن

ی عمومی در ماساچوست راه اندازی شد. در همین سالها، .م نخستین چایخانه1690اسکاتلندیان تحفه برد. در 

 ین خود تقسیم کردند. ای امضا کردند و تجارت چای در سیبری و مغولستان را بروسیه و چین معاهده
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ی ملکه آن در این مورد در قرن هژدهم استفاده از چای در انگلستان اوج گرفت، و به ویژه سلیقه

حجم واردات چای به این کشور به سقفِ چهارصد تن رسیده بود که با  1705موثر بود. به طوری که در 

بازار روسیه نیز بر چای گشوده شد و  1735انگیز است. در توجه به وضع ترابری آن دوران رقمی شگفت

قطارهای شترِ حامل چای، هفده هزار کیلومترِ بین چین و روسیه را برای فروش چای پیمودند. هر سفر این 

 انجامید! کاروانهای چای، شانزده ماه به طول می

کر و شیر همزمان، سنن روسیِ چای نوشی نیز تکامل یافت. روسها بر خلاف انگلیسیان که چای را با ش

دادند این نوشیدنی را صاف کنند، و بعد از چکاندن چند قطره لیمو در آن، با حبه خوردند، ترجیح میمی

اند، آن را بخورند. این همان سنتی است که به ایران نیز منتقل شد و سبکِ قندی که در میان لبانشان گذاشته

و نوشیدنش با نعلبکی،  -برای خنک کردنش– مردمِ چای نوشی را تعیین کرد. رسم ریختن چای در نعلبکی

اند و ی قند با چای قبل از نهادنش بین دندانها، عناصری است که در ایران ابداع شدهیا خیس کردن گوشه

اند. ناگفته نماند که سماور هم در همین حدود در روسیه ی روسی چای نوشی پیوند خوردهبیشتر به شیوه

 ران منتقل شد و عنصری سنتی از مراسم چای نوشی ایرانیان شد. اختراع شد و از همانجا به ای

به ایران وارد شده بود، و به ویژه در  -از مرزهای هند-سنت دیگری که از جنوب و جنوب شرقی

ی بالای ایرانی محبوبیت یافت، نوشیدن چای به سبک انگلیسی بود. در این الگو، چای با شکری میان طبقه

تر، شد. این سبک از خوردن چای مودبانهشد، شیرین میبه درون فنجان ریخته می "یخورقاشق چای"که با 

کرد و بعد فنجان را با نعلبکی تر بود. فرد در هنگام نوشیدن چای ابتدا آن را با شکر شیرین میظریفتر، و زنانه

چای را از درون فنجان داشت و در حالی که با یک دست نعلبکی را گرفته بود، با دست دیگر از سینی بر می

ی روسیِ چای نوشی، معمولا فنجان به تنهایی نوشید. این در حالی است که در شیوههای کوچک میبا جرعه

پذیرد. در ضمن رسمِ نوشیدن چای در عصرگاه هم هایی بزرگ انجام میشود و نوشیدن با جرعهبرداشته می
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.م است. در آن هنگام آنا، دوشسِ 1840زایش این رسم سال از انگلستان به ایران زمین وارد شده است. تاریخ 

بِدفورد این قاعده را برای خودش وضع کرد که بعد از ظهرها چای بنوشد و از مهمانانش با چای پذیرایی 

ی متوسط انگلیسی رواج یافت و رسمِ نوشیدن چای کند. به زودی این عادت در میان اشراف و بعد طبقه

 نماد ملیت انگلیسی تبدیل شد. عصرگاهی به زودی به 

این  ی انگلستان و آمریکا تبدیل شد. دردر اواسط قرن هجدهم، چای به نخستین موضوع مناقشه 

نگلستان .م مجلس ا1767زمان چای بعد از آب مهمترین نوشیدنی در کوچ نشینان آمریکایی بود. وقتی در 

ا مالیات بست، ی و سایر محصولات صادر شده به آمریکقانونی به نام تاونشدِ ریوینیو را تصویب کرد و بر چا

لندی روی همردمِ بورستون شورش کردند و چای انگلیسی را تحریم کردند و به جای آن به استفاده از چای 

ما در مورد ای کالاها را حذف کرد، .م مجلس انگلستان عقب نشینی کرد و مالیاتهای همه1770آوردند. در  

ی پارلمان .م، در واکنش نسبت به سرسخت1770ی ی دههداد و کوتاه نیامد. در میانهچای سرسختی به خرج 

ریلند گسترش مهای مهم آمریکا پدید آمدند و از بوستون تا در بندرگاه "حزبهای چای"ای از انگلیس، شبکه

، به دنبال 1775ر د. یافتند. این حزبها کشتیهایی تدارك دیدند و به وارد کردن چای فراوان به آمریکا پرداختند

های رگاهوضع قوانینی تنبیهی برای از میان برداشتن این احزاب چای، و تلاش انگلستان برای بستن بند

پیامد کشمکش  آمریکایی، انقلاب آمریکا آغاز شد. اغراقی در کار نیست اگر بگوییم جنگهای استقلال آمریکا

 مردم و دولت انگلیس بر سر قیمت چای بود!



171 

 

دانان انگلیسی قانع شدند که کیفیت .م پس از پنجاه سال آزمایش و کار علمی، بالاخره طبیعی1830در  

، که در آن 46چای کشت شده در هند با چای اصیل چینی قابل رقابت است. در همین سال سیر چارلز گری

ند شرقی برای هنگام نخست وزیر بود و بعدها نام خود را به یک مارك مشهورِ چای داد، انحصار کمپانی ه

واردات چای از چین را لغو کرد. پنج سال بعد، این کمپانی شروع کرد به کشتِ صنعتیِ چای در آسامِ هند. 

بعد از ده سال، کشت این گیاه در سریلانکا هم رواج یافت. چای هندی به سرعت بازار انگلستان را قبضه 

.م هنوز نود درصد چای مصرفی 1866ین وجود تا کرد و کیفیتش مطلوبِ نظرِ مصرف کنندگان قرار گرفت. با ا

انگلیسیان در چین عمل آمده بود. با این وجود تا پایان قرن، چای هندی بر تولید چین برتری یافت و 

ی سریلانکا که در همان زمان هم سوددهی خوبی داشت، در کل به مزارع چای دگردیسی کشتزارهای قهوه

 یافت. 

با مقامات چینی در مورد تجارت  -47ماژور ساموئل شاو -مریکا در چین .م نخستین کاردار آ1837در 

ها عبارت بود از چای و ابریشم. آمریکاییان در با آمریکا به توافق رسید. محصولات اصلیِ مورد نیاز آمریکایی

یکا و سالهای پس از آن نظامی موفق از بازرگانان را پدید آوردند که محور کارشان توزیع چای چینی در آمر

های آمریکایی برداشته شد و در نتیجه .م منع انگلستان برای وارد کردن چای از کشتی1849اروپا بود. در 

 انگلستان نیز به کشورهای مشتری بازرگانان آمریکایی پیوست.

                      
46 Charles Grey 
47 Major Samuel Shaw 
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سایه نیز .م یک بیماری قارچی به مزارع قهوه و چای در هند حمله کرد و به سرزمینهای هم1869در  

بازار ترمیم  .م بار دیگر1876ت. تولید و در نتیجه مصرف چای با رکودی بی سابقه روبرو شد. در گسترش یاف

 های چای ایرانی را ممکن ساختند.شد و مزارع چای هندی خاستگاهی شدند که کاشت نخستین نهال

شد.  ازکشت چای در ایران دیرزمانی پس از رسوخ عادت به نوشیدن چای، و در زمان ناصرالدین شاه آغ

او  خورشیدی به دست مردی به نام حاج محمد حسین اصفهانی انجام گرفت. 1262نخستین تلاش در سال 

ت این کسب و کشتزارهایی را برای پرورش نهالهایی از چای که از هند آورده بود، اختصاص داد، اما نتوانس

 مدمح خ. اج 1279گاه در کارِ نو را درست مدیریت کند و در برداشت محصول سودآور شکست خورد. آن

افی در ماهیت کی بود، پس از مطالعه هند در ایران کنسول ژنرال زمان آن در که چایکار السلطنه کاشف میرزا

ل شود. او خاك مزارع چای، با دولت هند توافق کرد تا دو هزار نهال چای از این سرزمین به ایران منتق

سودآوری  وتاسیس کرد و توانست به محصولی با کیفیت بالا  کشتزارهای چای خود را در لاهیجان و تنکابن

 ی چای تبدیل شده است.ی این مرد به موزهزیاد دست یابد. امروز مقبره

.م 1904همزمان با پا گرفتن کشت و کارِ چای در ایران، سرزمینهای دیگر نیز زیر کشت این گیاه رفتند. در 

ق گرفت و این محصول در آمریکا پنج بار بیشتر از چای هندی بازار چایِ سیاه کاشته شده در تایوان رون

ای در انگلستان، وقتی هوا ناگهان گرم شد، مردی به فروش کرد. در همین سال، در زمان برگزاری جشنواره

تی یا چای سرد را به مردم فروخت.  در -دست به ابتکاری جالب زد و نخستین آیس 48نام ریچارد برچیندن

ی خود را در گلاسکو خریداری چایخانه 49قرن بیستم، کارآفرینی به نام توماس جانستون لیپتونسالهای آغازین 

                      
48 Richard Blechynden 
49 Thomas Johnstone Lipton 
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کرد. او به زودی دست به خریدِ مستقیم از سریلانکا زد تا چای را با قیمتی مناسب به دست مشتریانش 

 برساند. در نتیجه کارش به سرعت رونق گرفت و شمار فروشگاههایش به سیصدتا بالغ شد. 

این مورد،  هایی کوچک به فروش رساند. منشا الهام او در.م توماس لیپتون چای را در کیسه1909در 

شتریانش مرساند، و برخی از های ابریشمی کوچکی به فروش میی دیگری بود که چای را در کیسهفروشنده

ده شد، که در ای زای کیسهخیساندند! از این هنگام بود که چای حاوی چای را در آب میبه اشتباه کل کیسه

 شهرت داشت.  "چای لیپتون"کشور ما تا همین چند وقت پیش به اسم 

 

 ترکیب و تاثیر

است. نام این گیاه از اسم  50اش کامِلیا سینِنسیسایست با برگهای انبوه، که نام علمیگیاه چای، بوته

ای بود و در فیلیپین یاهشناس خبره.م( گرفته شده است که گ 1706-1661کشیشی چک به نام گئورك کامِل )

پرداخت. او در کشف و نامگذاری چای نقشی نداشت، اما لینه هنگام بندی گیاهان میبه تبلیغ مسیحیت و رده

هوآ -نامگذاری این گیاه اسم او را به خاطر احترامی که برایش قایل بود برگزید. این گیاه را چینیان چا

ی انواع چای، یعنی چای سبز و سیاه و اولونگ از برگهای همین دهد. همهمینامیدند، که گیاهِ چای معنا می

 ی عمل آوردنشان متفاوت است. شوند و شیوههایی متفاوت اکسید میآیند، اما به درجهگیاه به دست می

                      
50 Camellia sinensis 
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نام دارد. کاتشین یک آنتی اکسیدانِ قوی است  51ی موثر موجود در برگ چای، کاتِشینمهمترین ماده

های تواند تا سی درصد از وزن خشک برگ چای را شامل شود. در میان چایکه می 52ی فلاوونوئیدهادهاز ر

معمول، چای سبز بیشترین و چای سیاه کمترین میزان از این ماده را دارد. چای موسوم به سفید که نوشیدنش 

برگهای کاکائو )گیاهِ تئوبریوم رواج چندانی ندارد، از نظر میزان کاتشین مقام اول را داراست. کاتشین در 

کاتشین، تاثیری به سزا در -( نیز به مقدار زیاد وجود دارد. این ماده و به ویژه اپیمر آن به نام اپی53کوکوآ

کاهش خطر ابتلا به سکته، سختی رگها، و سرطان دارند. نشان داده شده است که کاتشینِ موجود در چای 

 شود. ها میرده و باعث مهار رشد باکتریهمچون نوعی آنتی بیوتیک خفیف عمل ک

شود، همان بخش و ضدتنشِ آن میی موثر اصلی در برگ چای، که باعث اثر آرامبا این وجود، ماده

ی گلوتامین است شود. تئانین یکی از مشتقات اسید آمینهاست که با الهام از نام کانتونیِ چای، تِئانین نامیده می

 مغزی بگذرد.-تواند از سد خونیا ساختار زیر که میو مولکول کوچکی است ب

 

 

(، و GABAآمینوبوتیریک اسید )-تئامین باعث افزایش ترشح ناقلهایی عصبی مانند دوپامین، گاما

کند. در انسان، تزریق محلول شود و به این ترتیب حس آرامش و راحتی را در ذهن القا میسروتونین می

شود. به این ترتیب، شود، که در زمان مراقبه و استراحت نیز دیده میدر مغز میتئامین باعث القای موج آلفا 

تئامین با وجود اثر آرامش  "دهد.چای، طعم ذن می"نماید که تا حدودی این زبانزد کهن ژاپنی درست می

                      
51 catechins 
52 flavonoids 
53 Theobroma cacao 
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دستگاه عصبی کند، از نظر بیوشیمیایی زیانمند نیست و اثری از آسیب به بخشی که دارد، و عادتی که تولید می

 در دزهای پایین آن مشاهده نشده است. 

ایست که بسته به گیاهِ ی دیگری که در برگ چای وجود دارد، تئین نام دارد. تئین همان مادهماده 

شود. اینها همه اسمهایی مترادف هستند که به یک اش کافئین، ماتئین و یا گوارانین هم نامیده میتولید کننده

کنند. ساختار مولکولی تئین به این شکل ماده اشاره می

 است:

ی آید، تئین یک آلکالوید است.  یعنی از ردهاش بر میهمانطور که از شکل مولکولی

ی کنند. این ماده در برگ و غنچههایی است که گیاهان  برای دفاع  از خود در برابر حشرات تولید میسم

کند که کشی عمل میشود و همچون حشرهقهوه تولید می ی گیاهی از جمله کولا و کاکائو وشصت گونه

کند و رساند. در آدمیان، تئین همچون یک محرك عصبی عمل میحشرات مهاجم را فلج کرده و به قتل می

های ی گیرندهشود. تئین یک تقلید کنندهآلودگی، و هشیاری میباعث برانگیختگی، از میان رفتن خواب

شود. نند سایر آلکالوئیدها باعث اعتیاد و وابستگی فیزیولوژیک به این ماده میآدنوزینی است و درست ما

شود که تحریک پذیری، مصرف مداوم و زیادِ این ماده، به نوعی بیماری عصبی به نام کافئینیسم منتهی می

عصبی بودن، لرزش، سردرد، بیخوابی، گرفتگی عضلات و اضطراب از علایم آن هستند. در جدیدترین 

شوند: اختلال خوابِ کافئینی، بندی بیماریهای عصبی، چهار رده از اختلالها به تئین/کافئین منسوب میدهر

 ی کافئینی، اضطرابِ وابسته به کافئین، و مسمومیت کافئینی. های پراکندهاختلال
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 مصرف

دستگاه عصبی  ترین محركترین نوشیدنی بعد از آب است، و تئین/ کافئین مهمترین و رایجچای رایج

شود. مصرف جهانی چای به تنهایی از است که در سطحی جهانی و به شکلی قانونی و مجاز مصرف می

بیشتر است. نخستین موج مصرف عمومی چای در  -الکلی و غیرالکلی–های دیگر مجموع تمام نوشیدنی

.م چهارصد تن بود. 1705 انگلستانِ قرن هجدهم آغاز شد. چنان که گفتیم، مصرف چای در انگلستانِ سالِ

ی هر انگلیسی در سال .م مصرف سرانه1797این مقدار تا هشتاد سال بعد به یازده هزار تن افزایش یافت. در 

 یک کیلوگرم چای بود، و این میزان نیز تا ده سال بعد به پنج کیلو بالغ شد.

فنجان در  4-5/3به متوسط  ی چای در انگلستان از سایر نقاط بیشتر است وامروزه نیز مصرف سرانه

کیلوگرم چای خشک در سال برابر است. در میان کشورهای جهان، تنها مردم ترکیه  2/2رسد که با روز می

خورند. کیلوگرم چای خشک می 3/2ها هستند و هرکدامشان به طور متوسط سالانه چای خوارتر از انگلیسی

گرم بر سال و  800ای مانند آمریکا، مصرف سرانه توجه به چخوار و بیحتی در کشوری به نسبت قهوه

ی به نسبت اندكِ مصرف سرانه یک فنجان در روز است. با تمام این حرفها، هند، با وجود مصرف سرانه

 گرم، بیشترین حجم مصرف را در میان کشورهای جهان دارد. 750سالانه 

ه حدود یک سوم آن وارداتی ی چای در ایران نود و پنج هزار تن در سال است کمصرف سالانه

ی چهارم یا پنجم کیلوگرم در سال است که با رتبه 3/1ی ایرانیان حدود است. به این ترتیب، مصرف سرانه

که  2003ی چای، چین و هند مقام اول را دارند و در سال جهانی برابر است. در میان کشورهای تولید کننده

کردند. ایران با سی و چهار رفته نیمی از این مقدار را تامین میمیلیون تن بود، روی هم  15/3مصرف جهانی 



177 

 

ی تولید چای، در میان تولید کنندگان چای مقام یازدهم را دارد و هزار هکتار باغ چای و صدو هفت کارخانه

 ی چای از کشورهای همسایه، کشت و کار چای در آن درگیرِ خطری جدی است. به دلیل قاچاق سازمان یافته

خورشیدی با ورود چای احمد از کشورهای عربی  1370ی چای در ایران از سال چاق سازمان یافتهقا 

ی چشایی ایرانیان را دگرگون کرده است. آغاز شد و چندان دامنه یافت که بنا بر مطالعات بازارسنجی، سلیقه

کمتر، بسته بندی غیربهداشتی،  با وجود کیفیت -به طوری که عموم ایرانیان چایِ تولید شده در عراق و دبی را 

دهند. در حال حاضر هر تر ایرانی ترجیح میبر چای ارزانتر و با کیفیت -های زیانبار و غیراستاندهو افزوده

شود. آشفتگی وضع تولید و توزیع چای در ایران به ساله پانزده هزار تن چای احمد در ایران فروخته می

میلادی، در شرایطی که ایران هنوز دهمین یا یازدهمین  2004در سال  شکلی است که به گزارش بانک جهانی،

شد! یعنی در شرایطی که در انبارهای ی چای هم محسوب میی چای جهان بود، دهمین وارد کنندهتولید کننده

کشور دویست و سی هزار تن چایِ فروخته نشده انباشته شده بود، سی و پنج هزار تن چای به کشور وارد 

 است.  ی آن از کیفیتی بسیار نازل برخوردار بودهبود، که بخش عمدهشده 

 

 چای، قند و استعمار

هایی تاریخی نیاز چینی. تحلیل جامعه شناختی مصرف آلکالوئیهایی مانند تئین و نیکوتین، به مقدمه1

دها، پیوندی آشکار دارد. آشکارترین و مهمترینِ این نکات، آن است که الگوی مصرف و استفاده از آلکالوئی

و روشن با مدرنیته دارند. گیاهانی مانند توتون، چای، قهوه، و کاکائو در دوران پیشامدرن نیز شناخته شده 

گرفتند. با این وجود، الگوی مصرف این شدند، و توسط جوامع سنتی مورد استفاده قرار میبودند، کشت می

آنچه که پس از ظهور انقلاب صنعتی شاهدش هستیم، متفاوت نهفته در آنها از بیخ و بن با  "معنای"مواد و 
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شود که درکی روشن از الگوی بود. فهمِ کارکرد این مواد در جوامع امروزین، تنها در شرایطی ممکن می

شان در جوامعی که گذار به مدرنیته را تجربه تاریخی تحول این مواد داشته باشیم، و تصویری دقیق از نقش

 کردند. 

ی عمومی ضرورت دارد. آنچه که موضوع بحث ماست، د موادِ مورد نظر ما، چند ملاحظهدر مور

های ای خاص از لذتها، که مانند تمام انواع دیگرِ لذت، از برانگیختگی گرهاست. یعنی رده "لذت دروغین"

ی نورونی زیر هآید، اما تفاوتش با سایر انواع لذت در آن است که این شبکپدید می 54ای در مغزعصبی ویژه

شود. ای که از راههای خوراکی یا تنفسی وارد بدن شده، تحریک میی شیمیاییِ خارجی و سمیتاثیر ماده

 "من"ی مرکزی در سیستمهای تکاملیِ مربوط به ، متغیرهای پایه55لذت دروغین بر خلاف دو نوع لذتِ دیگر

عی، معنا و )حتی در درازمدت( لذت را کاهش را دچار اختلال کرده، و در نتیجه بختِ بقا، قدرتِ اجتما

دهد. لذت دروغین بر این اساس، تجریک شیمیاییِ دستگاه لذت در مغز است، که بر اساس الگویی می

 شود.شود، و این همان است که اعتیاد نامیده میخودکار، اجباری، و تکرار شونده اجرا می

ی هایی از ردهکشمعمولا حشره -هرهایی این نکته روشن است که خاستگاه لذتهای دروغین، ز

-ای تکاملی برای حفاظت خود در برابر حشرات گیاهخوار میاست که گیاهان آن را در زمینه -آلکالوئیدها

گذارد، در پستاندارانی مانند انسان به شکلی سازند. این مواد به عنوان سمی که بر دستگاه عصبی اثر می

                      
نده  54 لذت )ي حس لذت در مغز را دستگاه يا شبكهزيرواحدهاي برساز بر اساس  نامند، يا آن را( ميreward systemي 

ميقلهاي عصبي ويژهنا يك  يك/ دوپامينرژ  شناسند.اش، با برچسبِ سيستمِ نوروپپتيدرژ
لذت وجود دارند كه به ت  55 ز  صلي" ا لذتهاي دروغين، دو شكلِ ديگر و "ا ز  نده گذشته ا رتيبِ تقدمِ در چارچوب نظري نگار

ملي ميتكا ناميده  لذت زيستي و راستين  ضاي نياشان،  ز ار لذتهاي زيستي ا ند.  مانند خوردن و نشو بدني  يدن زهاي  وشيدن و گشن

طلاعات برميناشي مي زش ا ز پردا لذتهاي راستين ا بقاي فرد و گونه است، و  من  ضا رت در ي مخيزد و آفرينندهشود و  عنا و قد

عي و فرهنگي است.  سطوح اجتما
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-ی لذت را نیز به طور غیرمستقیم  آسیب رساندن به دستگاه عصبی، شبکهکند و در عینِنامنتظره عمل می

کند. در نتیجه کشفِ تصادفی اثرِ روانگردانِ این گیاهان تحریک می -معمولا از مجرای سیستم دوپامینرژیک

و گاه ای از گیاهان دارویی انجامیده است که در کنارِ خاصیتِ روانگردان در جوامع اولیه، به شناسایی رده

ی بزرگی نوسان آور و بنابراین معتاد کننده هم هستند. حال این تاثیر ممکن است در دامنهزایشان، لذتتوهم

 کند. از اثر خفیف و ملایم چای گرفته تا وابستگی شیمیایی چشمگیر و مهلکِ نیکوتین.

شدند. تمام گیاهان می این گیاهان در جوامع ابتدایی، پدیدارهایی جادویی و تاثیرگذار بر روح دانسته

در جوامعی که برای نخستین بار آنان را کشف کردند، مقدس شمرده  -از هوم گرفته تا برگ کوکا -یاد شده 

شده است. در ای از آیینهای دینی، مناسک اجتماعی، و معناهای فرهنگی بر آنها سوار میشدند و مجموعهمی

ای از رازآشنایان و کاهنان و شمنان برای ود، و زیر نظر طبقهتمام این جوامع، گیاهان یاد شده به شکلی محد

شدند. به همین دلیل هم در دوران پیشامدرن، اجرای مراسمی دینی یابه عنوان داروهایی خاص به کار گرفته می

اند، تا به عنوان منابع لذت شده با گیاهانی روبرو هستیم که به طور پراکنده در تمدنهای گوناگون کشف

غین مورد استفاده قرار گیرند. اما این لذتهای دروغین با لفافی از معناها و آیینها و مناسک و اساطیر درو

شده است. به همین دلیل هم در جوامع ی اصلی جامعه از آن جدا میپوشانده شده، و به این ترتیب بدنه

 شده است. پیشاسنتی اعتیاد به این مواد امری نادر و استثنایی تلقی می

با ظهور عصر مدرن، و آغاز دوران جهانگردی اروپاییان، دگردیسی مهمی در ساختارِ استفاده از این 

 ی آن اهمیت دارد. مواد رخ نمود، که فهمِ آن برای تحلیل دقیقترِ خودِ مدرنیته و عناصر برسازنده

و غرب دنیا سفر کردند،  پیمای خود را ساختند و به شرقهای اقیانوساروپاییان در زمانی که نخستین کشتی

ای که بنابر یک تصادف تکاملی جالب شناختند و آن هم الکل بود. مادهتنها یک منبع لذت دروغین را می

ی لذت و دستگاه دوپامینرژیک را گذارد، و همان شبکهتوجه، تاثیری شبیه به آلکالوئیدها در مغز انسان می
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های دیگری که تا آن هنگام آشنایی چندانی با آنها نداشتند، با کند. اروپاییان در برخورد با تمدنتحریک می

هایی متنوع از منابع جدیدِ تولید لذتهای دروغین روبرو شدن. در همسایگی آنها، در قلمرو تمدن اسلامی، رده

شد. در ها به کار گرفته میتریاك وجود داشت که به همراه الکل به عنوان داروی ضد درد و هنگام جراحی

ربندی گسترده که از آسیای میانه تا شمال آفریقا کشیده شده بود، حشیش یاهمان سبزك هم در میان کم

اش را حفظ کرده بود. در این میان هایی دینی رواج داشت و همچنان کارکردِ بسیار کهنِ شمنی و آیینیفرقه

مروهای جغرافیایی خاصی محدود تنها گیاهی که کارکردی عمومی داشت، قهوه بود که استفاده از آن نیز به قل

 بود.

در شرق، چینیان زمام امور را در دست داشتند و آنان نیز تریاك و حشیش را داشتند و چای را. در 

جهان نو، اما، اروپاییان با تمدنهایی کشاورز و مبتکر روبرو شدند که طیفی وسیع از گیاهان را رام کرده بودند، 

و کوکا نقشی مرکزی داشتند. در این قلمرو نیز این گیاهان کارکردی جادویی و و در این میان کاکائو، تنباکو، 

 ی همگانی پیدا کرده بودند.کش استفادهدارویی داشتند و فقط در مناطق گرمسیری به عنوان حشره

پیما و مد شدن استفاده از این لذتهای دروغین، اگر به تنهایی نگریسته سر رسیدن کشتیهای اقیانوس

 کند.ک معنا دارد، و در کنار سایر دستاوردهای عصر اکتشاف، معنایی به کلی متفاوت پیدا میشود، ی

شویم. کاشفان زا بنگریم، با رخدادی قابل فهم روبرو میاگر تنها به الگوی توزیع و استفاده از گیاهان لذت

آوردند، ای مردمشان تحفه میی سودمند و ارزشمندی که از سرزمینهای دور بر"چیزها"اروپایی، در میان سایر 

حاملان لذتهای دروغین را هم به همراه داشتند. این مواد گیاهی، برای اروپاییان ارمغانی بود در میان سایر 

شدند. بنابراین معناهایی که در جوامعِ و وحشی دانسته می ارمغانها، دستاوردی بود از تمدنهایی که پست

شد، در چشم اروپاییان فاقد ارزش و اهمیت بود. تنباکو یا حشیش یا یکاشفِ این گیاهان به آنها الصاق م

ی آیینهای دوستی و پیمان، یا سفر روح ی اروپایی قرن شانزدهم و هفدهم تداعی کنندهچای، در بافتار جامعه
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ک ی دود کردنی، یو دستیابی به مکاشفه، یا رسمی مربوط به مراقبه و تمرکز نبود، که به سادگی یک ماده

 شد آن را محض سرگرمی مورد استفاده قرار داد.آور، و یک نوشیدنی گوارا بود که میسرخوش

ی لذت دروغین در اروپای قرن شانزده و هفده بنگریم، متنهای اگر تنها به مصرف گیاهان زاینده 

ی یم، به یک نتیجهنوشته شده در این باره را بخوانیم، و الگوی توزیع و فراگیر شدنِ تدریجی آن را وارسی کن

ی پیرامونی همراه آوردند، رسیم. اروپاییان به همراه سایر چیزهایی که از جهانهای ناشناختهساده و روشن می

ای از معانی که در احتیاطی درِ آن را گشودند. شبکهی پاندورایی خطرناك را نیز پیدا کردند و با بیجعبه

و خطای تکاملی در اطراف گیاهانی مانند تنباکو و چای و قهوه تنیده  ی محتاطانه و آزمونجریان قرنها استفاده

ی مرکزی و سختِ بیوشیمایی ی جهانگردان نوآمده از هم دریده شد، و آن هستهشده بود، با کنشِ تسخیرگرانه

. ی نو نبودای که دیگر چیزی جز یک گیاهِ نو، با تاثیر سرخوش کنندهبود که برگرفته و تصاحب شد. هسته

تردید با دادن تلفات بسیار برای خود ساخته بودند، سپری از جنس معنا که جوامع سنتی و کهن به تدریج و بی

ای پرتکاپو و جویای نوآوری و مستعد تغییر باقی ماند، با ترکیبات بیوشیمیاییِ با این کار از میان رفت، و جامعه

استفاده از این مواد گام به گام توسعه یافت، تولید ی لذت دروغین، و این هیچ جای تعجب نداشت که زاینده

و توزیع این ترکیبات به سرعت نهادهایی سودآور و اقتصادی را در اطراف خود ترشح کرد، و جمعیتِ وابسته 

 آور معتاد شد. به تمدنِ مدرن، به سرعت به نیکوتین، تئین/کافئین، و سایر ترکیبات نشئه

تردید در جوامع باستانی درن با لذتهای دروغینِ نویافته رخ داد، بیآنچه که در رویارویی جوامع م 

تردید نخستین پیشاایرانیانی که در بیابانهای آسیای مرکزی سبزك و هوم را کشف نیز بارها رخ داده بود. بی

بازماندگان کردند، موجهایی از اعتیاد و تباهی و نابودی را تجربه کرده بودند، تا آن که همسایگان و نوادگان و 

هوشمندترشان آموختند تا با سپری از جنس معنا، و با مهارها و قید و بندهایی از جنس مناسک و آیینها و 

ای پیچیده از حرمتهای دینی، ها، استفاده از این مواد را در جوامع خود محدود و کنترل کنند. شبکهرازورزی
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نی لازم بود تا میلِ زیست شناختی و گرایشِ های ظریفِ اخلاقی، و قواعد حقوقی و مدشناسیموقعیت

آور و سرراست را منضبط و سازماندهی کند، و این همان بود گریزناپذیرِ مغزها برای دستیابی به محرکی لذت

 گرفتند.احتیاطی آن محرك را بر میاش گرفتند، در آن زمان که با بیاحتیاطی نادیدهکه غربیان با بی

  

هایی مانند چای و قهوه و دودهایی مانند سیگار را با عتیادِ فراگیر به نوشیدنی. شاید بتوان ظهور ا2

ی الگویی که گفتیم، توجیه کرد. این مدلِ لذتِ دروغینِ محروم از غلاف معناییِ مهار کننده، به خوبی توسعه

ر میان کارگران را ی متوسط، و سپس دها، آنگاه در میان طبقهاین عادتها در دربارها، آنگاه در سربازخانه

دهد. اما آنچه که از توضیح دادنش عاجز است، نهادینه شدنِ این عادتها در جوامع مدرن، و به توضیح می

 ی کارگر است. ویژه ریشه دواندنش در طبقات پایین و به خصوص طبقه

پس چرا تمدن آور بود، ی لذتی ندانم کارانه از گیاهانِ نویافتهبه راستی اگر ماجرا همین استفاده

غربی با آن توانایی زایندگی و لاقیت چشمگیرش، نتوانسته پس از چهار پنج قرن بر این غولِ برآمده از درون 

بطری غلبه کند؟ و چرا هنوز این عادتها با بسامدی چنین چشمگیر و فراوان در تمام تمدنهای مدرن دیده 

ی کارگر بیش از سایر طبقات بیش از زنان، و در طبقه شوند؟ و چرا توزیع آنها به طور سنتی در میان مردانمی

 است؟ 

آور و محرك را ی گیاهان سرخوشیکنم برای پاسخ دادن به این پرسشها، نیاز داریم تا الگوی توسعهگمان می

 در کنار ظهور کالایی دیگر بنگریم، و آن شکر است.

و چغندر قند. نیشکر که بومی قلمروی دانیم، دو منبع گیاهی اصلی دارد: نیشکر، شکر، چنان که می

ی سوم پ.م و در خوزستان، جایی که دولت وسیع از هند تا سوریه است، به ظاهر برای نخستین بار در هزاره

ایلامِ باستان قرار داشته، اهلی شده باشد. کشت و کار نیشکر در این قلمرو به قدری مهم بوده که این سرزمین 
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اند، و این نامی است که دو هزار و پانصد سال ژه( هوزستان یا خوزستان نامیدهرا به نام قدیمی نیشکر )هو

دهد. در آن زمان، این نام چند هزاره قدمت داشت، و به ی بیستون به این منطقه میپیش، داریوش در کتیبه

پایه مهم توان دریافت که نیشکر و شکر، در بطن تمدنهای ساکن ایران زمین جایگاهی تا چه این ترتیب می

 داشته است. 

ای دیگر سزاوار است که امیدوارم ی شیرینی، و جایگاه آن در تمدن ایرانی، رسالهدر مورد شکر، و مزه

به زودی نوشته شود. اما آنچه در اینجا دانستنش ضرورت دارد، چند گزاره است. نخست آن که شکر برای 

به صورت بلورهایی خالص تصفیه شد. تمام تمدنهای  نخستین بار در ایران زمین و از نیشکر استخراج شد، و

 -سیبری -ی غربیِ اوراسیا و اینسوی خطِ هیمالیادیگرِ ساکن قلمرو میانی، یعنی تمام تمدنهایی که در نیمه

ِِ saccarumچنان که اسمهایی مانند اند، دریای هند قرار دارند، نام قند و شکر را از زبان فارسی باستان گرفته

و  فرانسوی، و... همگی از قند sucreانگلیسی،   sugarو Candyِِِِ یونانی، سکرِ عربی، saxarosلاتین، 

ی شکر از ایران به هند و احتمالا چین، و همزمان به مصر و سوریه اند. فنون تصفیهشکر فارسی مشتق شده

ا شدند، و تا زمانی که رفت و رومیان بسیار دیرتر، در حوالی زمان ظهور مسیح برای نخستین بار با آن آشن

 ی شکر از چغندر قند را ابداع نکردند، به قند و شکر دسترسی نداشتند.خود فنون تصفیه

های جهان پرورده بود، شیرینی در اروپایی که کریستف کلمب و ماژلان را برای کشف ناشناخته

شد. در الاهیات مسیحی وارد میای اصلی نبود، و شکر نوعی دارو بود که از مصر و سوریه با قیمتی گران مزه

های تباهی در تمدنهای باستانی، خو گرفتنشان به شد، و یکی از نشانهشیرینی امری مربوط به گناه دانسته می

 شد. خوردن غذاهای شیرین و لذیذ دانسته می

 ."کشف شد"در این شرایط بود که همزمان با کشف گیاهانی مانند چای و قهوه و توتون، شکر نیز 
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.م، شهردار وینچستر که یکی از شهرهای ثروتمندِ آن دوران در انگلستان بود، به 1226در سال  

تاجرانش سفارش داد تا یک و نیم کیلوگرم شکر را از اسکندریه بخرند. بیست سال بعد، این شهر به قدری 

داری کنند، و این ثروتمند شده بود که توانست سفارش دهد تا صد و پنجاه کیلوگرم شکر سفید برایش خری

در آن زمان تجملی باورنکردنی بود. در ابتدای قرن چهاردهم میلادی، دربار انگلستان برای این که صاحب 

یک محموله شکر شود، ناگزیر شد دریانوردان ونیزی را استخدام کند و ایشان برای خرید شکر تا مصر پیش 

گذاشت، انی که عصر نوزایی دوران بلوغ را پشت سر میی انقلاب صنعتی و در همان زمرفتند. آنگاه در آستانه

ناگهان مصرف شکر در اروپا سیر صعودی عجیبی را از سر گذراند. در چهل سالِ آخر قرن هفدهم مصرف 

شکر در انگلستان چهار برابر شد، و در چهل سال آغازینِ قرن هجدهم بار دیگر سه برابر شد. در بین سالهای 

رف شکر در انگلستان بیست برابر بیشتر شده بود، در حالی که در همین زمان جمعیت .م، مص1775.م تا 1663

 این کشور از چهار و نیم میلیون نفر به هفت و نیم میلیون نفر، یعنی کمتر از دو برابر افزایش یافته بود. 

رسیم. ای جالب توجه میاگر الگوی مصرف شکر و چای/قهوه/تنباکو را با هم جفت کنیم، به نتیجه 

.م، تنباکو و  1650اند. در این کالاها دقیقا پا به پای هم در جوامع اروپاییِ درگیر با انقلاب صنعتی رشد کرده

قهوه/چای در انگلستان اموری کاملا ناشناخته بودند، و شکر نیز به همین ترتیب تنها به عنوان دارو در میان 

ی گرفت. در اواخر قرن نوزدهم، همهرد استفاده قرار میی اشراف و درباریان با خست تمام مواعضای طبقه

ی مهمی ی مردم تبدیل شده بودند. در این مدت، البته حادثهی همهی روزانهاین کالاها به مواد مورد استفاده

.م در انگلستان آغاز شد، که 1777هم رخ داده بود، که عبارت بود از انقلاب صنعتی. انقلاب صنعتی در 

از این تاریخ یک موجِ بزرگ از مصرفِ زیادِ شکر را به همراه تنباکو و چای و قهوه از سر درست پیش 

گذرانده بود، و بعد از تحقق انقلاب صنعتی نیز همین الگوی رشد یابنده از مصرف این مواد را حفظ کرد. 
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ج انقلاب صنعتی به توان بازجست. یعنی در تمام کشورهایی که موالگویی مشابه را در سایر کشورها نیز می

 ایم. آنها وارد و در آنها جایگیر شد، افزایشی چشمگیر و پایدار در مصرف این مواد را داشته

اما تمام این حرفها چه معنایی دارد؟ به راستی چه ارتباطی هست بین انقلاب صنعتی، که به ظاهر  

های کشاورزی، و مصرف شکر و چای و نپیامدِ پیشرفتهای فنی بود و استثمار نیروی کارِ رانده شده از زمی

 تنباکو؟

 برای پاسخگویی به این پرسش، باید نخست به وجه تمایز و شباهت این مواد بپردازیم. 

کنند، و استفاده کردنِ هر وجه شباهت شکر و چای و تنباکو آشکار است. هرسه شکلی از لذت را ایجاد می

آنها، به هم پیوسته و همگون بوده است. گذشته از این،  آور است. به همین دلیل هم الگوی مصرفسه لذت

-اند،که ابتدا به صورت مدی اشرافی، و بعدتر در قالب عادتی نخبههایی وارداتی و بیگانه بودههر سه تحفه

گرفتند. های کارگر مورد استفاده قرار میگرایانه، و در نهایت به صورت کالای مصرفی فراگیری برای توده

ی فیزیولوژیکِ ی این مواد، خاستگاهی گیاهی دارند، و هر سه به دو پدیدهدیگر آن که هر سه وجه شباهت

 مهم ارتباط دارند: به کار، و به گرسنگی.

چای و تنباکو موادی محرك هستند. تئین و نیکوتین محرکهای دستگاه عصبی هستند و خواب و  

. به همین ترتیب، شکر که سرشار از انرژی است، کنندسستی را مهار کرده، فعالیت عضلانی را تشدید می

آورد. جالب آن که آلکالوئیدها، به همراه مهار کردن خواب ی لازم برای کار عضلانی را فراهم میی اولیهماده

برند، و آن هم حس گرسنگی است. یک دلیل آن که سربازان در و استراحت، یک حس دیگر را نیز از بین می

گیرند، آن های دشمن به استعمال دخانیات و خوردن چای و قهوه خو میان در اردوگاهشرایط جنگی و اسیر

 سازد. پذیرتر میبرند و این مواد شرایط را برایشان تحملاست که معمولا در شرایط محرومیت غذایی به سر می
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ه، شکر پادنهاد ی لذتِ دروغین یک تفاوت عمده دارد. از یک جنببا این وجود، شکر با گیاهان زاینده 

ی افزودنی آید. شکر، در واقع بلورِ گلوکز است. انرژی محض و خالص، بدون مادهآنها و ضدِشان به شمار می

شود، جذب بدن خواهد شد. به این ترتیب، لذتِ ناشی اضافی. تقریبا صد در صدِ شکر سفیدی که خورده می

انگیزد که از دستیابی به است. شکر، لذتی را برمیاز خوردن شکر و غذای شیرین، تبلورِ محضِ لذتِ زیستی 

 انرژی و ارضای نیازی زیستی، یعنی گرسنگی ناشی شده است. 

ی شکر هستند. مقدار این در حالی است که چای و تنباکو و همچنین کاکائو و کولا؛ دقیقا واژگونه 

صفر است. این مواد هیچ نوع ارزش کالری موجود در چایِ نوشیده شده یا تنباکوی جویده شده، دقیقا معادل 

ِِ دیگری "خوب"گذارند، کارکرد غذایی ندارند، و جز تاثیر محرك و خوشایندی که بر دستگاه عصبی می

شان در رفع شود، و نه کارآییندارند. تاثیر آنها بر دستگاه عصبی است که باعث از بین رفتن گرسنگی می

 ن. در واقع این مواد، فاقد ارزش غذایی هستند.شانیازی واقعی، یا محتوای انرژی و غذایی

آور، از این رو جذاب است که ی به ظاهر متعارض از کالاهای لذتالگوی مصرف این دو رده 

دهد. گذشته از تنباکو که به شکل دود کردن هایی معنادار را به دست میترکیبهایی گوناگون و آمیختگی

رش ارتباطی ندارد، سایر آلکالوئیدها همواره با شکر است که مصرف ی گواشود و بنابراین با لولهمصرف می

شوند. این بدان معناست که تمام آلکالوئیدهایی که قرار است از مجرای دستگاه گوارش جذب شوند و می

عمل کنند، در همان سالهای پیش از انقلاب صنعتی با شکر در آمیختند، و به این ترتیب شکلی از محتوای 

برای خود به دست آوردند. چای، قندپهلو شد، و قهوه با شکر شیرین گشت، کوکا به کوکاکولای انرژی را 

شیرین تبدیل شد، و کاکائوی تلخ با شکر در آمیخت تا شکلات را بسازد. در این میان تنها سیگار باقی مانده 

ر دود کردن را پدید بود، که آن نیز با الکل و مشروبات الکلی چفت و بست شد، و رسمِ نوشیدن و سیگا

 آورد.
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شد، درست ی شیرین، و شکلات بود که مصرف میدر سالهای پیش از انقلاب صنعتی، این چای و قهوه

 همانطور که کمی دیرتر، کاکائوی داغ و شکلات تلخ و کوکاکولا با همین نقش به این مجموعه افزوده شد.

 

که دست بر  -لکالوئیدها، این محرکهای سمی . اما تمام اینها چه معنایی دارد؟ چگونه است که آ3 

با شکر ترکیب شدند، و چرا درست قبل از انقلاب صنعتی و در  -قضا همگی به همین دلیل تلخ هم هستند

توان ارتباطی در میان جریان گذار جوامع غربی به مدرنیته بود که استفاده از آنها چنین اوج گرفت؟ آیا می

هایی توان، از آن چه آموزهیگار با مدرنیته و انقلاب صنعتی برقرار کرد؟ و اگر میکوکاکولا و چای قندپهلو و س

 آید؟برای اکنونِ ما به دست می

.م 1377سابقه در تاریخ تمدنهای انسانی بود. بعد از سال انقلاب صنعتی، رخدادی بسیار شگفت و بی 

گر نیز به سرعت به این روندِ تولید مبتنی بر که صنعت نساجی در انگلستان مکانیزه شد، و تولیدِ کالاهای دی

پیوستند، دگردیسی عمیقی در سبک زندگی مردمان پدیدار  -و نه قدرت عضلانی -نیروی سوخت فسیلی

به شکلی نو بازتعریف شد، به طوری که با ماشین پیوند داشت، و توسط ماشین  "کار"شد. برای نخستین بار، 

کارهای تکراری و یکنواختِ وابسته به ماشین، به رفتارهایی ساده مانند  شد. تا پیش از آن، تنهاتعریف می

شود که همواره نیروی چرخاندن سنگ آسیا و شخم زدن زمین و انتقال باری از جایی به جایی مربوط می

عضلانی و سطح هوشمندی جانورانی مانند خر و اسب و گاو و شتر برایش بسنده بود. اما در اواخر قرن 

هایی چندان پیچیده ابداع شدند که نیروی عضلانی ضروری برای یلادی، برای نخستین بار ماشینهجدهم م

تر از البته در شرایط آرمانی یک درجه ابله -بایست توسط عاملی به هوشمندی انسان به راه انداختنشان، می

ار و سوختهایی فسیلی کار ها برای نخستین بار، به کمک نیروی بخبه کار انداخته شود. این ماشین -انسان

کردند. به این ترتیب، کارگر در کردند، و بنابراین انرژی اصلیِ خود را از عضلات کارگر دریافت نمیمی
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اش، به آن جریان انقلاب صنعتی به عنصری تبدیل شد که برای تنظیم رفتارِ یک ماشین، و تضمینِ کارآیی

شد، و نظم و ترتیبی فنی که در ماهیت ماشین بایست انجام می الصاق شده بود. تکراری و ساده بودنِ کاری که

داد، و این چیزی بود نهفته بود، همان از خود بیگانگی و فاصله افتادن میان کار و کالا و کارگر را نتیجه می

 که در سطحی تکاملی، برابرنهادی عریان داشت.

و کاری یکنواخت و تکراری مثل  کردماشینی که با نیرویی بیرونی مانند سوخت زغالی کار می 

کرد، که همان دستمزد بود. این داد، پاداشی تکراری و ساده و کمی را به کارگر اهدا میریسندگی را انجام می

با نیرو و کششی که از  -یک آلکالوئید -الگو، به اعتیاد شباهتی بنیادین داشت. در آنجا هم عاملی بیرونی 

آورد، تا خورد، و رفتاری تکراری و متناوب را پدید میخارج شده بود گره می ی فردی اختیار و ارادهدامنه

ای درست نگریسته لذتی فاقد معنا و قدرت را در سطحی بیوشیمیایی بازتولید کند. انقلاب صنعتی، اگر از زاویه

بست  بایست در سطحی زیست شناختی به اعتیادی عصبی چفت وشود، نوعی اعتیاد اجتماعی بود، که می

 شود، تا کارآیی خود را حفظ نماید.

بایست شانزده ساعت در روز کاری یکنواخت را انجام دهد، و چنین نیز شد. استثمار کارگری که می 

تنها در شرایطی ممکن بود که آن کارگر خستگی و گرسنگی را حس نکند، و انرژی لازم برای انجام این کار 

آوردند. حالا تنها مسئله این بود که چگونه قند و شکر دومی را فراهم می را داشته باشد. آلکالوئیدها اولی، و

کرد، با چای قندپهلو و شکلات و کارگر با همان ضرباهنگ سریعی که ماشین از زغال سنگ سوختگیری می

آمیز حل شده بود. چرا که این مواد سیگار سوختگیری کند؟ و این مشکلی بود که مدتها پیش به شکلی معجزه

 آوردند و بنابراین اعتیادآور بودند. لذتی دروغین را پدید می

بردند و کردند، و محرکهایی که به سرعت بدن را از میان میمخدرهایی که کارآیی فرد را کم می 

ی زرین تولید حذف بایست هرچه سریعتر از این چرخهکردند، میکارآیی ذهنی و بدنی کارگر را مختل می
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شد. به همین دلیل بود که هیچ گاه استفاده از موادی مانند تریاك شیوع و مشروعیتی را که  شوند، و چنین نیز

نیکوتین و تئین یافتند، به دست نیاورد. مواد محرك شدیدتر و خطرناکتری مانند کانابیس و کوکائین هم پس 

ی بودند که تنها به درد از چند آزمون اولیه و آشکار شدن خطراتشان، از گردونه خارج شدند. اینها کالاهای

خوردند، و چه غم اگر چینیان سرِ آشتی نداشتند و تریاك صادر شدن به سرزمینهای دوردستی مانند چین می

شد با دو جنگ تریاك ایشان را شکست داد و آزادی ورود تریاك به کردند؟ چرا که میانگلیسی را تحریم می

 کشورشان را به ضرب توپ و تفنگ تضمین نمود.

ه این ترتیب مشروعیتی برای محرکهای سبکتر ماند و عادتهایی و سننی و آلکالوئیدهایی آمیخته به قند و ب

 کردند.شکر، و کارگرانی که خوب کار می

  

. شاید با واپسین بندهای آنچه که گذشت، نگارنده به قایل بودن به نوعی تئوری توطئه متهم شود. 4 

 ین برداشت نادرست است.پس در اینجا باید تصریح کنم که ا

گفتاری که گذشت اصلا به این معنا نیست که فردی یا افرادی، یا سازمانهای و نهادهایی به شکلی هوشمندانه 

و هدفمند آلکالوئیدها را با قند و شکر، و سیگار را با الکل چفت کرده، و آنها را به جانِ کارگرانی ایستاده بر 

تر، تر، ناآگاهانهاندیشم که همه چیز به شکلی بسیار طبیعیبرعکس، چنین می اند.ی عصر صنعتی انداختهآستانه

 تر رخ داده باشد. تر، و نسنجیدهتکاملی

اند، و این ی خویش بودهاند که به دنبال منافع شخصی و خرد دامنهتردید کسانی در این میان بودهبی 

اند. همگان زیستهبا مدرنیته و انقلاب صنعتی می اند که در تک تک جوامع درگیرافراد تک تک کسانی بوده

کوشند، و در این می -و به ندرت معنایی برگزیده-برای بیشینه کردن سود و لذت و قدرت و بقای خویش 

روند گیرند و پیش میبینند و بر این مبنا تصمیم میمسیر تنها چند قدمی اطراف خود را جلوی بینی خود را می
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یابند و سیستمهای سطح اجتماعی با سازوکارهای ای خردِ سطحِ فردی است که نهادها نظام میو از این انتخابه

 شوند. ی خویش پدیدار میدرونی ویژه

آن تصویری که مرورش کردم، محصول اندرکنش سیستمهای تکاملی رقیب و کشمکش سود و 

مکش و رقابت نظامهای اجتماعی زیانهایی بسیار در سطحی خردتر بود. برآیند کردار آدمیان و محصول کش

هایی پیش برنده منتهی بندیو سازمانها و نهادهای سیاسی و اقتصادی برای بقا، به موقعیتهایی کارآمد و مفصل

ریزی شده برای انجام شد که در نهایت پیوند خوردنِ بدنِ خو کرده به کارهای تکراری را، به ماشینهای برنامه

ای دروغین و سوخت فسیلی نیرویی بودند که این چرخ و دنده را به گردش کارهای تکراری رقم زد. لذته

 ساخت.آورد، و روغنی که حرکت این دستگاه دو بعدیِ فلزی/گوشتی را روان و آسان میدر می

انقلاب صنعتی و مدرنیته، پیامد این پویایی تکاملی پیچیده بود. هزاران هزار انتخاب خرد دامنه با 

ی جامعه شناختی و اندرکنش نهادهای گوناگون گره خورد، تا پدیداری به نام انقلاب صدها و صدها الگو

ی مرکزی این واقعه، یعنی آن چفت شدگی بدن به ماشین و هنجارمند شدنِ صنعتی را پدید آورد. هسته

ب کردارهای هردو و تکراری شدن رفتارهایشان، چندان کارآمد و موفق بود که انقلاب صنعتی را به انقلا

 برد. دید به کابوس بودنش پی میدایمی تبدیل کرد که تروتسکی زمانی در خوابش دیده بود، و اگر درست می

  

هایی در تکاپوی تداوم رفتار . اینک ما وارثان آن پویایی گریزناپذیریم و عناصری در بطن آن و مهره5 

انگیزتر شد، و به تر و ظریفتر و شگفتهآن. ماشین، در گذرِ سه قرن گذشته گام به گام هوشمندتر و پیچید

تر باشد. با این وجود، همین ترتیب به کارگر نیز مجال داد تا قدم به قدم خلاقتر و آزادتر و شادتر و راضی

حتی نوشته شدنِ متنی مانند این نوشتار نیز اگر کرداری در راستای تولید انبوهِ چیزی مثل دانش به کمک 

 ی نامدار است. ای از همین سلسلهای باشد، دنبالهای مصرف کنندگانی انبوه و تودهابزاری مانند رایانه بر
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امروز، با آشتی تدریجی کارگر و کالایش، با دستیابی به نیروهایی نو و کمتر شدنِ تدریجی وابستگی  

شین مهار ی پروکراستیِ ماهایی هم که کارگر را بر تختهماشین به کنترلی مداوم و یکنواخت، قید و بست

ای هستند، از همان شود. جوامع امروزین نیز، به تدریج دست اندرکارِ ترشح پیلهکرد، به تدریج برداشته میمی

جنسی که دیرزمانی پیش وجود داشت، تا لذتهای دروغین را بار دیگر به بطریِ خطوط قرمز باز گردانند. 

بلای اعتیادهایی که دامنگیرش است، برهاند. انسانی که سپری از معنا لازم است تا انسانِ مدرنِ امروزین را از 

ی های رنگارنگ، وظیفهگر، کارگری فرمانبر یا فرمانده، و کارگری با یقهدر مقامِ کارگری دستورز یا اندیشه

های هوشمندِ برقی تاریخی خود را به انجام رسانده، و گذارِ ماشینهای کرخت و احمق زغال سنگی به رایانه

های لذتهای دروغین لازم است، ساخته است. امروز، غلافی محکم و ناتراوا برای مهار کردن وسوسه را ممکن

ها و دانش تجربی ها و نظریهها و آمارهای، که دادهو این بار نه مناسک شمنی و محرمات دینی و قواعد قبیله

 است که این غلاف را برخواهد ساخت. 

اشته، و دیرزمانی وجود خواهند داشت. تا زمانی که گیاهان برای لذتهای دروغین از دیرباز وجود د 

دفع حشرات زهرهایی عصبی بسازند و آن زهرها مراکز لذت پستاندارانی هوشمند مانند ما را تحریک کند، 

لذت دروغین و اعتیاد نیز وجود خواهند داشت. جوامع در پیش و تابهایی از این جنسی که در چند قرن اخیر 

دیم، بارها و بارها لذتهای دروغین تازه را کشف خواهند کرد، شیفته و غلامش خواهند شد، و به شاهدش بو

تدریج راه کنار آمدن با آن و کنار زدنِ آن را به کمک نظامهای معنایی خواهند آموخت. در این میان، گاهگاه 

، ظاهر خواهد شد، گذارهایی ترکیبی فعال و شگفت انگیز مانند آنچه در قرن هجدهم در انگلستان پدید آمد

جامعه شناختی با پیامدهای دردناك و خوشایندش بروز خواهند کرد، و آدمیانی در گیر و دار این ماجرا قربانی 

ای از این هیاهو خواهند شد، یا رستگاری را تجربه خواهند کرد. تا آن هنگام، ما ایرانیانی که در گوشه

یر تمدنهای را پیش برد و ویران کرد، خواهیم نشست و چای قندپهلویی ایم، در موجهای پیاپی آنچه سانشسته
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دارِ نقش آن کارگر باشیم، یا سپرداری همچون این خواهیم خورد وسیگاری خواهیم کشید، بی آن که عهده

 دانشمند...
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 شناسی خندیدن به جوکعصب

 

 ۲/1۰/139۴دانشگاه علوم پزشکی ایران، پنجشنبه ی علوم اعصاب تهران، سخنرانی ارائه شده در چهارمین کنگره

 

 پیش درآمد

را « خندیدن به جوك»ی ی پدیده( بود که پژوهشی درباره1373نزدیک به بیست سال پیش )سال 

آغاز کردم. این پژوهش که نخستین نمونه از نوع خود در ایران بود، در ابتدای کار بر ساز و کارهای 

ای ارتقا رشتهای میانهمسازی تمرکز کرده بود، اما به سرعت به بررسیشناختی خنده و تشخیص ناعصب

شناسی نیز به میان کشیده شد. در واقع یکی از پرسشهایی که شناسی و جامعهشناسی و روانیافت و پای زبان

ای هرشتی رفتارهای عصبی آگاه کرد و میانیک قدم پیشتر از پرسشِ خودآگاهی مرا به پیچیدگی خیره کننده

 ی خندیدن به یک جوك بود. هایی از این دست را نشان داد، همین موضوعِ سادهبودن مسئله
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پژوهشی که در آن تاریخ انجام پذیرفت، گذشته از مرور منابع موجود و طراحی و اجرای آزمونهایی  

از هشتصد جوك  حلیل ساختاری بیشروانیِ خنده به جوك، ت-ی مسیرهای عصبیمدار دربارهسنج/ زبانزمان

شناسانه منتشر و ارائه شد، روان-ای عصبپارسی را نیز در بر گرفت و در نهایت پس از آن که در مقام مقاله

ها دگردیسی یافت. در سال ی منشاش توسعه یافت و به بخشی از آزمونِ نظریهشناسانههای جامعهدر سویه

ی جایزه« های منشنظریه»در کنار  1381شته شد، در دستاورد این پژوهش در قالب کتابی مستقل نگا 1380

های علوم انسانی از وزارت علوم ربود، و در سال بهترین پژوهش در مقطع تحصیلات تکمیلی را در رشته

با نام  1385اصل کتاب هم در  56در کتابی فشرده از طرف جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران منتشر شد. 1384

و  57ی فرهنگی خورشید به چاپ رسیدسرا و موسسهاز سوی انتشارات اندیشه« هشناسی جوك و خندجامعه»

شد و در زبان پارسی هم به زودی نایاب شد. این نخستین پژوهش در این زمینه بود که در ایران انجام می

 های بیشتری سویهی دیگر دربارهشد. طی سالهای بعد، سه مقالهنخستین کتاب در این زمینه محسوب می

اش خالی بود. شناسانههای عصباما جای روزآمد کردنِ داده 58شناختی این موضوع نوشته و منتشر شد.جامعه

شناسی خندیدن در چهارمین همایش ی عصبای دربارهی سخنرانیارائه 1394تا این که در آغاز زمستان 

 ن متن را فراهم آورد. علوم اعصاب در دانشگاه علوم پزشکی ایران، دستاویز لازم برای نوشتن ای

 

 

                      
 .1384وکیلی،   56
 برگیرید.( www.soshians.irاز تارنمای  توانیدی الکترونیکی کتاب را به رایگان می)نسخه 1385وکیلی،   57
 )الف و ب(. 1393؛ وکیلی، 1383وکیلی،   58

http://www.soshians.ir/
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 رفتار خنده

ای اجرا کشی عصبی ثابت و عمومیاحتمالا در میان رفتارهایی که الگوی حرکتی ثابت دارند و با سیم 

ترین رفتار است. از یک زاویه، خنده رفتاری حرکتی و نمایان و کمابیش ثابت در شوند، خنده پیچیدهمی

پلک چشمان، انقباض  ضلات چهره، نمایان شدن دندانها، بسته شدنی مردمان است. خنده با انقباض عهمه

ی دیافراگم را نیز ی گونه، و لرزش گردن همراه است و همزمان با آن انقباض منظم و پی در پی عضلهعضله

کند. خنده ی خنده را تولید میی انفجارآمیز پیاپی شش و صدای ویژهبینیم و این همان است که تخلیهمی

فرد و گاه « روی پا بند نشدن»تواند به کند و تداوم خنده مین تونوس عضلانی عادی بدن را مختل میهمچنی

ی مثانه یا گشوده شدنِ اسفنکتر مخرج منتهی شود. خنده با کمابیش همین الگو واکنشهای احشایی مثل تخلیه

ری است با تبار تکاملی روشن و شود. از این رو رفتادر میمونهای عالی و به ویژه شامپانزده هم دیده می

 شود.تنیده که در شرایطی خوشایند و دلخواه آزاد میالگوی حرکتی ثابت و پیش

پذیر و تکرار شونده، هم از نظر خاستگاه و هم پیامد بسیار بینیبا این همه همین رفتارِ به ظاهر پیش 

ای دار گرفته تا دیدنِ صحنهبه چیزی خندهپیچیده است. محرکهایی بسیار متفاوت )از شنیدن جوك و اندیشیدن 

توانند رفتار خنده را آزاد کنند. دریافتهای احساسی و عاطفی مربوط به خنده هم به کمیک یا حتا قلقلک( می

شود، اما شادمانی، رضایت و امنیت نمایان می همین اندازه متنوع هستند. معمولا خنده در شرایط رهایی،

ای آغاز شد، توانند به بروز خنده بینجامند. وقتی خندهو گاه خشم هم می شرمساری، ترس، سردرگمی

بینی این که ی رفتارهای بعدیِ خندیدن چگونه خواهد بود بسیار آسان است، اما پیشبینی این که زنجیرهپیش
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خندد بسیار دشوار است و به متغیرهای روانشناختی و خندد یا نمیفلان شخص در فلان موقعیت می

 شناختی گوناگونی بستگی دارد. امعهج

خنده در جوامع انسانی بیش از آن که واکنشی روانشناختی یا رفتاری حرکتی باشد، پیامی  

کند. از این ی ارتباطهای انسانی پیامی مبتنی بر امنیت و اعتماد را مخابره میشناختی است و در شبکهجامعه

دهند. در میان عضویت خویش در یک گروه را به هم نشان می خندند با این رفتاررو کسانی که با هم می

ترین و ترین و عامکند، خنده قدیمیپندارانه را تثبیت میذاترفتارهای انسانی که این حالت دوستانه و هم

 نوردد.کارآمدترین رفتار است که مرزهای نژادی و زبانی و جنسی و سنی را در می
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 ندانمغزِ خ

ی های ثبت و سنجش فعالیت مغزی در سالهای گذشته انقلابی کامل در زمینهدستیابی به ابزار و وسیله 

برداری از مغزِ زنده )مانند های عکسفهم رفتار خنده ایجاد کرده است. طی سالهای گذشته دستیابی به شیوه

f MRIدانیم هاست که امروز میدد. با این شیوهخندد ممکن گر( باعث شده تا نگریستن به اندرونِ مغزی که می

شود. بخشی از ریزی میبرنامه 59پیشانیِ مخمیانیِ قشر پیش-ی شکمیی مرکزی رفتار خنده در ناحیههسته

کند و حس سرخوشی و لذتِ همین سیستم است که با ناقلهای عصبی پپتیدرژیک از جمله آندورفین کار می

ی عواطف و . این مرکز از سویی با دستگاه لیمبیک که تنظیم کنندهآوردبرخاسته از خنده را پدید می

های شود و اینها جایگاههیجانهاست پیوند دارد و از سوی دیگر به مراکز تلانسفال و دیانسفال مربوط می

                      
59 ventromedial prefrontal cortex 
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تنظیم حرکات تنفسی و احشایی هستند. نواحی اخیر به ویژه بخش میانی و زیرین تالاموس و هیپوتالاموس 

 گیرند.را در بر می 60ی کف مغز میانیهو ناحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 پردازش جوک در مغز

گرفت و این شاخه از شناسی شکل میی قرن نوزدهم زیربناهای دانش روانزمانی که در فرانسه 

باب بود  ی زبان و نظامهای ارتباطییافت، دو دیدگاه دربارهی طبیعی استقلال میدانایی به تدریج از فلسفه

شد. یکی دیدگاه ژان ژاك روسو که پس از مرگش رتبندی هردوشان به اواخر قرن هجدهم مربوط میکه صو

در هیاهوی انقلاب فرانسه منتشر شد و با این همه بین نخبگان و دانشمندان رواج چندانی نیافت، و دیگری 

                      
60 Tegmentum 
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شد و در وب میکه به سرعت اعتبار یافت و در سراسر قرن نوزدهم سرمشق قالب محس 61رویکرد کوندیاك

  62ی ژان پیاژه از تکوین نظام روانی منتهی شد.نهایت هم به مدل روانشناسانه

یرکلامی غروسو معتقد بود کارکرد اصلی زبان انتقال عواطف و هیجانهاست و از این رو رفتارهایی 

سنجیده  انتقال معانی ی زبان را بردید. کوندیاك در مقابل شالودهمانند رقص و موسیقی را با آن در ارتباط می

تر و دانست و از این رو معتقد بود نظامهای نمادین برای دستیابی به اشکالی مترقیو عقلانی متکی می

دهند. هردوی این اند و گسستی را با پیامهای غیرکلامی نشان میتر از اندیشه و منطق تکامل یافتهپیشرفته

ها موقعیتها و گنجاندن معناهای ارجاعی در قالب نشانه اعی کردنها کلید اصلی رفتار نمادین یعنی انتزدیدگاه

-ی هیجانیی نو سهمی داشتند، چرا که دو سویهشناسانهانگاشتند، اما هردو در تکامل بینش روانرا نادیده می

 شمردند. حلیلی را برای انتقال معنا از راه زبان به رسمیت میت-عاطفی و عقلانی

موازی با زبان طبیعی و زودتر از آن تکامل یافته است. ارنست کاسیرر زمانی خنده رفتاری است که  

شناختی زبان ممکن نیست، چون در زبان طبیعی با جهشی از شناختی و عصبنوشته بود که توضیح زیست

روبرو هستیم که اولی به رخدادها و  63ایی گزارهای و ارجاعی، به یک سیستم بستهیک نظام نمادین اشاره

سازد. ی خویش، نظامی بسته و خودکفا را بر مییزهای بیرونی بند است و دومی با منطق خاص و خودبسندهچ

گفت نباشد، و نماید که مرز میان نظامهای نمادین به آن تیزی و تمیزی که کاسیرر میبا این همه چنین می

ی است و عینی به رمزگذاری پیچیدهی سررای داشته باشیم که گذار از اشارههایی نشانگانی میانجیسامانه

 های این مقوله است. زبانی را نمایش دهد. خنده یکی از آشکارترین نمونه

                      
61 Condillac 
62 Wildgen, 2004: 37-38. 
63 Propositional 
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اش )نمایش دادن دندانها همزمان با بستن چشمان( را دارد، که ی داروینیخنده هم کارکرد دیرینه

د جوك و شوخی کلامی پیوند ای ماننهای زبانی پیچیدهآشکار و روشن و ملموس است، و هم با رمزگذاری

اند، و با این ای پیدا نکردهای از نظامهای نمادین دانست که خصلت گزارهتوان آن را نمونهخورد. یعنی میمی

اهت دارد که در ضمن زبان شب-زبان یا پیرا-ی خود را دارد. یعنی خنده به نوعی پیشاویژه« دستور زبان»همه 

دهد. یعنی هر خنده یک محتوای عقلانی و زبان را نیز در خود نشان می زکوندیاکی ا-ی روسوییهردو سویه

پذیر و روشنِ ها یا بافت زبانیِ پیرامون خنده، و معناهای بیانتحلیلی دارد که به موقعیت اجتماعی، جمله

ال شود. در کنار این سویه، یک بعُد عاطفی و هیجانی هم وجود دارد که حس و حمنسوب به خنده مربوط می

 دهد. برخاسته از خنده را نتیجه می

های زبانی در مغز دو مسیر پردازشی موازی و مستقل را شامل در نتیجه خندیدن به جوك و شوخی 

دهد و دیگری جوك را تشخیص می 64یشود. یکی مسیری که ناسازگاری و ناهمخوانی کلید خنده و ماشهمی

ساس لذت و شادیِ برخاسته از خنده به جوك را تولید آن که محتوای عاطفی و هیجانی این شرایط و اح

هیجانی جوك را ممکن -کند. پس دو مسیر عصبی داریم که به ترتیب پردازش شناختی و پردازش عاطفیمی

توان از هم ی تمام اشکال شوخی و جوك میکنند و دربارهسازند. این دو روند مستقل از هم کار میمی

باید »گیری در این مورد که مستقل از تصمیم« فلان متن جوك است یا نه»این که  تمیزشان داد. یعنی شناسایی

   65پذیرد.انجام می« به آن خندید یا نه

                      
گیرم، که به ترتیب با جوك و شوخی مربوط به کار می punchlineبرای  های ماشه و کلید را همچون برابرنهادیکلمه  64

 شوند.می
65 Moran, Wig and Janata, 2003: 1055–1060. 
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پیشانی است و بیشتر با فهم زبان و شناسایی عنصرهای مرکز شناختیِ پردازش جوك، قشر پیش

ی راست بیشترین اختلال را در همنشین در یک سیستم پیوند خورده است. آسیب به قشر پیشانی نیمکره

متغیرهایی که بر پردازش زبان  66کند.تشخیص و فهم جوك و شوخی و تولید خنده در پاسخ بدان ایجاد می

ی فهم و درك کنند، شیوههای معنایی در زبان را تعیین میی تداخلگذارند و فهم سطوح پیچیدهتاثیر می

بینیم هایی میترین نمود این امر را در نوع و پیچیدگی جوكسازند. آشکارشوخی و جوك را نیز دگرگون می

شان بر ای که به تدریج همزمان با بالغ شدن و مسلط شدندهند، و دگرگونیکه کودکان بدان واکنش نشان می

روندهایی مانند سالخوردگی که بر ساختار فیزیکی مراکزِ درگیر در این کار اثر  67زبان شاهدش هستیم.

اش آن که روند پیری همراه با چروکاندن کنند. نمونهی برخورد با جوك را نیز تعیین میشیوهگذارند، می

ها نیز اثر ها و نوع خنده به شوخیی واکنش به جوكپیشانی و تغییر دادنِ کارآیی آن، بر آستانهبخش پیش

وك، به آن کمتر از ی جکند. به شکلی که سالخوردگان با وجود توانایی تشخیص کلید شوخی و ماشهمی

شود آورند. همین نکته باعث میخندند و بیشتر تفسیرهای منطقی را برای متن جوك در ذهن میبالغها می

هستند، بیشتر واکنش  68«بزن در رو»بازی و هایی که از جنس شلوغها و کمدیسالخوردگان به شوخی

پیشانی مخ د سرعت پیر شدن قشر پیشدهدر واقع شواهدی هست که نشان می 69دهند.سرخوشانه نشان می

ترِ مغزی بیشتر است و این ناحیه زودتر از باقی بخشها دستخوش زوال و کژکارکرد اینسبت به ساختارهای پایه

                      
66 Nelson, 2012: 48-49. 
67 Zigler, Levine and Gould, 2013: 507–518. 
68 slapstick 
69 Greengross, 2013: 448–453. 
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شود. این نکته به ویژه از آن رو اهمیت داد که مراکز دوپامینرژیک و سروتونرژیک این ناحیه با خلق و خو می

  70کنند.سبت دارند و از این راه با فهم و واکنش به شوخی ارتباط برقرار میو ادراك لذت و شادمانی ن

بینی سود و زیانِ کردارها و های رفتاری و پیشپیشانی در کل مرکز ارزیابی گزینهقشر پیش 

ی رفتارهای بعدی است. اگر بخواهیم به مدل زروان از سطح روانشناختی ارجاع دهیم، گیری دربارهتصمیم

بدیهی است که مسیر  71پیشانی را مرکزِ زیرسیستمِ انتخاب در سطح روانشناختی قلمداد کنیم.شر پیشباید ق

شود و با بخشهای پشتی مغز نیز پیشانی مربوط نمیشناختی منتهی به فهم جوك و شوخی تنها به قشر پیش

ی گیجگاهی بیشتر در ناحیه دانیم که پردازش زبان و ساختارهای ادبیکند. به طور خاص میارتباط برقرار می

بیشتر در  شود و پردازش روابط فضایی و همنشینی کلی عناصر در یک مجموعهی چپ مغز انجام مینیمکره

ی نیمکره»گویند شناسان میی راست تمرکز یافته است. از این روست که عصبایِ نیمکرهی آهیانهناحیه

هایی که از راه کاریکاتور یا های غیرکلامی و جوكی شوخیو این به ویژه درباره« خندد!راست آخرِ سر می

  72شوند بیشتر نمود دارد.کارتون منتقل می

با این همه تشخیص و فهم شوخی در یک بافت زبانی روندی پیچیده است که به همکاری هردو  

، شناسایی معنای واژگان توان تقسیم کرد. پیش از همهی متفاوت مینیمکره نیاز دارد. این روند را به سه مرحله

هردو نیمکره و به خصوص در بخش زیرین  73ی گیجگاهیو ارجاع رمزگان است که در بخش جلویی ناحیه

سازد. بعد از آن، پذیرد و معنای جملات و کلمات را روشن میی چپ انجام مینیمکره 74پیشانیقشر پیش

                      
70 Uekermann, Channon and Daum, 2006: 184–191. 

 . 1389ز سطح روانی بنگرید به: وکیلی، ی مدل سیستمی نگارنده ادرباره  71
72 Samson, Zysset andHuber, 2008: 125–140. 
73 anterior temporal 
74 inferior prefrontal 
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در اینجا انسجام معناها، دلالتهای استعاری یا کنایی،  75شود.ها آغاز میی شناسایی روابط میان این نشانهمرحله

ی راست نیمکره 76گردند. این روند در بخش میانی شکنج پیشانیشوند و روشن میو ابهامها شناسایی می

رسد که معنایی خودسازگار و یکپارچه بر کل متن مسلط پذیرد. آنگاه نوبت به تشخیص این نکته میانجام می

 77های متن در بخش میانی شکنج گیجگاهیازش این مسئله و تشخیص تناقض و ناسازگاریاست یا نه. پرد

  78یابد.ی راست فرجام مینیمکره

به این ترتیب دو بخشِ مستقل از هم شناسایی جوك و برانگیختگی عاطفی ناشی از آن در مغز 

شوند و بافت معنایی متن شوند. در یک مرحله عناصر زبانی و مفهومی رمزگشایی و فهم میرمزگذاری می

انجامد. شود و به بروز خنده میی دیگری وجود ناسازگاری تشخیص داده میشود، و در مرحلهارزیابی می

 79میانی شکنج گیجگاهی-گذشته از مناطقی که نام بردیم، روند تشخیص جوك با فعالیت در بخش پشتی

همراه است. به همین ترتیب، روند  ی چپ همنیمکره 80ی چپ و بخش زیرین شکنج پیشانینیمکره

گره خورده  82و بادامه 81ایبرانگیختگی عاطفی و فهم هیجانی جوك و شوخی با فعالیت بالا در قشر جزیره

ی داند، نظریهی روند خنده به جوك را بر شناسایی و تمیز دادن ناسازگاری مبتنی میاست. دیدگاهی که بدنه

 شود. خوانده می 83آشتی-ناسازگاری

                      
75 Marinkovich, 2010: 113–130. 
76 middle frontal gyrus 
77 medial temporal gyrus 
78 Chan, 2012: 169–176. 
79 posterior middle temporal gyrus 
80 inferior frontal gyrus 
81 insular cortex 
82 amygdala 
83 incongruity-resolution theory 
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ای که هواداران نام دارد. نکته 84کاربرد-ی دیگری هست که دیدگاه فهمدر مقابل این دیدگاه، نظریه

هیجانی -افزایند آن است که انگار مسیر پردازشیِ منتهی به برانگیختگی عاطفیاین نگرش به مسئله می

های تکراری هم که جوك ها، به شناسایی و تمیز دادنِ ناسازگاری و تعارض در متن محدود نباشد. چراجوك

نمایند. به همین دار نمیبعد از یک بار شنیده شدن همچنان عنصر ناسازگاری را در خود دارند، اما دیگر خنده

نماید که مغز پس از تشخیص ناسازگاری دار نیست. در واقع چنین میترتیب هر گفتار ناسازگونی خنده

قانه بازتعریف کرده و محو سازد، و اگر بتواند تا حدودی چنین کوشد تا تناقضها را در بافتی نوساز و خلامی

ی هیجانی ی درگیر شدن عاطفی با جوك و تخلیهدار و جالب خواهد یافت. یعنی مرحلهکند، آنگاه آن را خنده

سازی شناختی و جهیدن خلاقانه به سطحی تازه از فهم انجامد، با نوعی ترکیببعد از آن که به بروز خنده می

 85سازد.تن همراه است و این است که رها شدن خنده را ممکن میم

ای را تشخیص خواهیم داد. اگر با این دیدگاه از مغزِ خندان به جوك فیلمبرداری کنیم، مسیرهای تازه

جلویی و بخش بالایی شکنج -آمیز با فعال شدن بخش زیریبه این ترتیب که شناسایی موقعیت تعارض

شود. در حالی که روند جهیدن به معنایی ی چپ فعال مینیمکره 87و مسیر شکمی  چپ یدر نیمکره 86پیشانی

میانی شکنج -آورد با فعالیت بخش شکمیبرتر و رفع تناقضها که درگیری عاطفی و هیجانی را پدید می

د( پوشان)بخشی از قشر لیمبیک که اطراف هیپوکامپ را می 89نیمکره چپ، شکنج پاراهیپوکامپ 88پیشانیپیش

                      
84 comprehension-elaboration theory 
85 Chan et al., 2012: 899–906. 
86 dorsal inferior frontal gyrus, superior frontal gyrus 
87 ventral stratum 
88 ventromedial prefrontal gyrus 
89 parahippocampal gyrus 
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ی راست نقشی مهم در این میان ایفا به ویژه پاراهیپوکامپ در نیمکره 90ی هر دو نیمکره همراه است.و بادامه

اندازها و موقعیتها، موقعیت اجتماعی و نقشهای کند. این ناحیه گذشته از تشخیص محتوای معنایی چشممی

کند. شواهدی هست که دها را درك میدهد و به این ترتیب بستر اجتماعی رخداافراد را نیز تشخیص می

اند، شکلی ناهنجار دارد و عدم تقارنی را در دو دهد این ناحیه در افرادی که به شیزوفرنی دچار آمدهنشان می

 91دهد.نیمکره نشان می

 

 

 

 

 

 

 

Vent romedi al  

 pref ront al  cort ex 

 

 

Parahi ppocampal  cort ex  

                      
90 Chan et al., 2012: 899–906. 
91 McDonald et al., 2000: 40–47. 
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مدار و ویژه از یک ساز و کار بینیم، احتمالا شکلی زبانمیی تشخیص جوك ساز و کاری که درباره

دهد و با ترمیم آن یا شکست تر است که به همین شکل ناسازگاری را در بافتهای معنایی تشخیص میعمومی

کنند و های غیرکلامی را شناسایی میای که شوخیکند. مدارهای عصبیدر این کار رفتار خنده را آزاد می

ی بینیم همسان هستند، اما دایرهی جوك و لطیفه میدهند کمابیش با آنچه دربارهواکنش نشان مینسبت بدان 

 92ایی گیجگاهی و آهیانهی اتصال ناحیهگیرند. به شکلی که سراسر منطقهتری از قشر مخ را در بر میگسترده

ی گیجگاهی یوندگاه ناحیههای غیرکلامی مثل کارتون است. این ناحیه پمرکز تشخیص و واکنش به شوخی

بخش زیرین  95میانی شکنج گیجگاهی،-بخش پشتی 94زبرین چین گیجگاهی،-بخش پشتی 93سری،و پس

های به خصوص برای فهم ناسازگاری 97شود. قشر خارج مخططو قطب گیجگاهی را شامل می 96قشر پیشانی

( به همراه TPJای )یجگاهی و آهیانهی گمعنایی در میدان بینایی فعال هستند، در حالی که پیوندگاه ناحیه

سری و بین دو نیمکره قرار ی پسای که جلوی ناحیهی آهیانه)بخش پشتی ناحیه 98ی پرِکونِئوسناحیه

 99ها و برانگیختگی عاطفی ملازم با آن فعال هستند.گیرد( در فهم معنای این ناسازگاریمی

  

                      
92 temporoparietal junction (TPJ) 
93 temporo-occipital junction 
94 posterior superior temporal sulcus 
95 posterior middle temporal gyrus 
96 inferior frontal gyrus 
97 extrastriate cortex 
98 precuneus 
99 Samson, 2008: 125–140. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Precuneus
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 کارکردهای خنده

کند. های زبانی بروز نمیی جملهنکته پی برد که خنده هرگز در میانه.م پرُواین به این 2000در سال  

خندد و نه ی کلام دیگری مییعنی هنگامی که دو تن به گفتگو با هم مشغول هستند، نه شنونده در میانه

نشاند. به این ترتیب این فرض به کرسی نشست ای میراند خندهای که بر زبان میی جملهگوینده در میانه

کند. پرواین پس که خنده یک ابزاری ارتباطی غیرکلامی است و موازی و همنشین با ابزارهای زبانی عمل می

ی خنده نوشت و این رفتار را همچون یک ابزار ارتباطی غیرکلامی از انتشار این پژوهش کتاب مشهوری درباره

ی سیاری از پژوهشگران بر سویهب 100ای گسترده از موقعیتهای اجتماعی مورد بررسی قرار داد.در پهنه

اند که برآیندی ی معنامدار دانستهگرایانهبندی و دریافت کلاند و آن را نوعی جمعناخودآگاه خنده تاکید کرده

کند که موافقت و خوشنودی ای عمل میگیرد و همچون نشانههای زبانی را در نظر میاز محتواهای گزاره

 کند. می بندی اعلامشخص را از این جمع

این نکته که بیماران مبتلا به اوتیسم به ویژه از تشخیص دلیلِ خندیدن دیگران عاجز هستند تا حدودی 

از سوی دیگر مسری بودن خنده و نشت کردن  101دهد.ی این رفتار را نشان میتنیدهزیربنای ارتباطیِ پیش

کند که معتقد بود یک مدار تشخیص د میاش از کسی به دیگری نیز تا حدودی حدی پرواین را تاییغیرارادی

خنده و یک ماشین تولید خنده در مغز وجود دارد که اتصال کوتاهی به هم دارند و به شکلی ناخودآگاه و 

 102دهد.خودکار خنده را با خنده پاسخ می

                      
100 Provine, 2001. 
101 Nelson, 2012: 46-47. 
102 Provine, 2001: 149. 
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کند را همه دهد و روابط بینافردی را ترمیم میاین نکته که خنده تنشهای گروهی را کاهش می

ی جالب در اینجاست که خنده در اند، و کارکرد ارتباطی خنده در این مورد نمایان است. اما نکتهفتهپذیر

شناختی خندند و ساز و کارهای عصبکند. یعنی کسانی که بیشتر میارتباط میان من و من هم نقشی ایفا می

گیرند، در زندگی شخصی خویش دار و تولید خنده در برابر آن را بهتر به کار میتشخیص موقعیتهای خنده

دهد که این افراد تنشی همسان با افراد دیگر ها نشان میها مصونیت بیشتری دارند. پژوهشنیز در برابر تنش

کنند، اما زا همچون دیگران موقعیت خود را وخیم و دشوار ارزیابی میکنند و در شرایط تنشرا تجربه می

گویی خنده ابزاری  103سازند.زیستی و روانی خود نمایان نمی عوارض منفی ناشی از تنش را در سطوح

های کند و از این رو ظهور چرخهارتباطی است که خوب بودن حال خودشان را به خودشان گوشزد می

 سازد. زننده را مهار میتنیِ آسیبروان

 

 

 

 

 

 

 

                      
103 Nelson, 2012: 49.  

 ه قلقلک بچپ: خندیدن  میان: کوشش برای نخندیدن هنگام قلقلک فعالیت مغز در سه وضعیت: راست: خندیدن زورکی و ارادی
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 ي  تكامليمسابقه

 

 22/4/1380ی علوم دانشگاه تهران، شناسی، دانشکدهی گروه زیستمجله

  

زمین ، موجود دیگری  هم  هست  که  الگویی  شبیه  به  شما   در میان  جانداران  روی  کره ی

آدمها را از خود نشان می دهد. این  موجود ویروس  است . آن ها هم  در مدتی  کوتاه  تکثیر می شوند و 

 میزبان  خود را از شدت  آلودگی  خود از بین می برند. شما آدمها برای  طبیعت  نوعی  بیماری  هستید،...

 فیلم  ماتریس    -ارهای  مامور اسمیت  به  مورفیوس .از گفت

 

 . گونه ی  حد واسط، در زیست شناسی  تکاملی ، برچسبی  است  برای  جاندارانی  که :1 

الف ( بر مبنای  جدایی  تولید مثلی  و شاخصهای  مولکولی  شایسته ی  عنوان  گونه  باشند. یعنی  

مجزا و مستقل  از خزانه ی  ژنومی موجود در کره ی  زمین  در نظر   بتوان  آنها را به  عنوان  بخشهایی

 گرفت .
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ب ( عمر متوسط خزانه ی  ژنومی شان  بسیار کمتر از میانگین  عمر گونه های  هم  رده اش  داشته  

باشد. یعنی در تنوع زیستی  بومی  که  احاطه اش  می کند، و نسبت  به  سایر گونه های  خویشاوندش ، 

 ری  گذرا و کوتاه مدت  داشته  باشد.حضو

پ ( )معمولا( در آشیانی  که  اشغال  کرده  به  پایداری  نرسیده  باشد و تغییرات  بوم شناختی  

 (.Foxkeller/1992ناگهانی  و آشوبناکی  را از خود آشکار سازد )

ییم ، بخشهایی  از . گونه های  حد واسط، اگر به  زبان  نظریه ی  سیستمهای  پیچیده  سخن  گو 2

فضای  حالت تنوع ژنومی  خطراهه ی  تکاملی شان  هستند، که  در پی  یک  دوشاخه زایی پدید آمده اند 

و هنوز با محیط اطرافشان  به  پایداری  نرسیده اند. هر گونه ی  موجود بر سیاره ی  ما، می تواند به  عنوان  

دهایی  )افراد وابسته  به  گونه ( تشکیل  شده  است  و در سیستمی تکاملی  و پویا تلقی  شود که  از واح

محیطی  دگرگون شونده ، مشغول  بازتولید کردن  اطلاعات  درونی  خود )خزانه ی  ژنومی  گونه ( است . 

این  سیستم  پیچیده ی  تکاملی  )که  گونه  باشد(، مانند سایر نظامهای  همتای  خود، هر از چندگاهی  در 

یرات  درونزاد یا برونزاد سیستم /محیط خود، تعادل  خود را در ارتباط با محیط از دست  می دهد و برابر تغی

به  بحران  سازگاری دچار می شود، این  بحران  سازگاری ، به  یکی  از دو حالت  سازگاری  مجدد یا 

 انقراض  منتهی  می شود.

مجدد دست  می یابند، معمولا این  فرآیند گونه هایی  که  به  مسیرهای  جدیدی  برای  سازگاری  

را با دوشاخه زایی  و تجربه  کردن  چندین  مسیر ممکن  پیشارویشان  به  انجام  می رسانند. از این  تجربیات  



214 

 

پهن دامنه ، بخش  عمده ای  به  ناکامی  می انجامند و نسخه هایی  تغییر یافته  از ژنوم  مادری  را نتیجه  می 

  کار سازش  یافتن  با محیط ناکام  می شوند. دهند که در

ولی  برخی  از این  زادگان  بحران ، آنقدر باقی  می مانند تا نسخه هایی  سازگارتر از والدین  خود 

گونه (. روند 1377که  گونه های  جدید را تولید می کنند )وکیلی ،  را پدید آورند و این  نسخه های  هستند

ه  چیزی  جز این  نیست . گونه زایی  زمانی  رخ  می دهد که  یک  گونه ی  به تعادل  زایی ، به  زبان  ساد

رسیده  با محیط و آشیانش ، به  دلیل  بروز دگرگونیهایی  عمیق  در محیط یا در بطن  خود سیستم ژنومی  

ه  یا نسخه هایی  از گونه ، دچار ناپایداری  شود، و با تغییر حالتی  )که  همان  گونه زایی  باشد( به  نسخ

اطلاعات  ژنتیکی  پایدار تحول  یابند. این  تغییرحالت ، معمولا به  تولید بیش  از یک  زاده ی  پایدار منتهی  

می شود، و این  همان  است  که  گونه زایی و پدید آمدن  چند گونه ی  دختری  از یک  گونه ی  مادری  

و جوانمرگ متعددی  در شرایط دو شاخه زایی  زاده  می شوند و  را ممکن  می کند. گونه های  کوتاه  عمر

به  سرعت  از بین  می روند تا جای  خود را به  نوادگانی پیروز )گونه های  نو( یا ناکام  )انقراض ( بدهند. 

این  گونه های  پدید آمده  در شرایط آشوبناك  یاد شده ، همان است  که  گونه ی  حد واسط نامیده  می 

بازنمایی  ساده ای  از روند تکامل  یک  گونه ی مادری  را می بینید که  در شرایط  1.1ود. در نمودار ش

آشوبناك  )درون  دایره ( از حالت  تعادل  با محیط خارج  شده  و نوادگانی  ب ساخت  ژنومی  متفاوت  را 
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یت  تنها دو تا از آنها )الف  و ث ( به  صورت  گونه های  حد واسط )الف  تا ث ( تولید کرده ، که  در نها

 با محیط سازگار شده اند و بقیه  منقرض  گشته اند.

 

. مشخصات  گونه ای  از پستانداران  را ذکر می کنم ، فکر می کنید این  نمونه  گونه ای  حد  3

 ?واسط هست  یا نه 

(. 1378نظیر است  )وکیلی ،  پستانداران  بزرگ  بیالف ( توسعه ی  جغرافیایی  این  گونه  در میان  

نظر ما در فاصله ی  صد هزار سالی  که  از عمرش  می گذرد، از زادگاه  خود )آفریقا( خارج  نمونه ی  مورد

شده  و تمام  بومهای  خشکی  موجود بر زمین  )اعم  از بیابانی ، جنگلی ، سردسیر و کوهستانی ( را تسخیر 

 (.Trinkaus/1989کرده  است)

جمعیت  این  گونه  چنان  که  در میان  گونه های  حد واسط دیده  می شود، شکلی   ب ( رشد

نامنظم  و بحرانی  داشته  است . به  این  معنا که  در نود هزار سال  نخست  از عمر این  گونه ، اعضای  آن  

محیطشان  متناسب   جمعیتی کمابیش  ثابت  داشته اند و رشد جمعیت  آنها با رشد منابع  طبیعی  موجود در

بوده است . اما در ده  هزار سال  پایانی  عمر این  گونه ، رشدی  لگاریتمی  را شاهد بوده ایم  که  به  سرعت  

از حد توان  تغذیه ای  آشیانهای  این  گونه  فراتر رفته  و مهاجرتهای  بزرگ  و عمومی  را موجب  شده  

 (1378)وکیلی ،.  است

شد جمعیت  یاد شده ، این  گونه  تنها در طی  چهار هزار نسلی  که  از عمرش  پ ( به  دنبال  ر 

می گذرد، تمام  بومهای  اطراف  خود را دگرگون  کرده ، و آنقدر بر توازن  زیستی  گونه های  مقیم  آشیانهای  
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غاز نموده  است همسایه اش اثر گذاشته  که  ششمین  انقراض  عمومی  بزرگ  در تاریخ  طبیعی  زمین  را آ

. به  طوری  که سرعت  طبیعی  انقراض  گونه های  زنده  بر زیست کره ی  زمین  )سالی  یک  میلیونیم  

گونه ها را به  هزار تا ده  هزار برابر مقدار عادی اش  افزایش  داده  است . یعنی  باعث  انقراض  سالانه ی  

 (.1376است  )ویلسون ،   گونه های محیط پیرامون  خود شده 1100تا  11000

ت ( این  گونه  از نظر رفتارشناختی  تفاوتهایی  عمده  با سایر گونه های  خویشاوند خود دارد، 

ژنتیکی   محتوای 99در %و Pan pygmeatusو Pan troglodytesرفتارهای   - -دوگونه ی  هم تبار او 

ود در ایشان  دیده  نمی شود. مهمترین  این  خود با او اشتراك  دارند، با این  وجود ویژه ی  این  موج

الگوهای رفتاری  عبارتند از: پیچیدگی  خیره  کننده ی  رفتار، رشد ابزارهای  ارتباطی ، خشونت  نسبت  به  

همنوع، گرایش  به  خود ویرانسازی ، رواج  رفتارهای  آسیب  زننده ی  متکی  بر تحریک  سیستم  عصبی  

 پاداش.

به  شواهد یاد شده ، عمر این  گونه  بسیار کمتر از میانگین  عمر پستانداران  هم رده ث ( با توجه  

اش خواهد بود. در حالی  که  میانگین  عمر گونه های  پستانداران  حدود بیست  میلیون  سال  است 

َ(Bakker/1986  گونه ی  مورد نظر ما در صد هزار سال  بحرانی  زیست  محیطی  را در زمین ،) ایجاد

(. به  بیان  دیگر، Donovan/1989کرده است  که  احتمالا به  انقراض  خودش  هم  خواهد انجامید )
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اگر بخواهیم از امکان  بروز معجزه  چشم  پوشی  کنیم  و به  قواعد بوم شناسی  پایبند باشیم ، باید پیش 

 چند صد هزار سال ( خواهد داشت .بینی  کنیم  که گونه ی  مورد نظر عمر کلی  بسیار کوتاهی  )در حد 

 

. به  نظر من ، گونه ی  مورد نظر با توجه  به  اطلاعات  داده  شده  در بند قبل ، گونه ای  حد  4

واسط است . یک  ویژگی  عمده ی  دیگر موجود در این  گونه ، این  است  که  برای  نخستین  بار، توانایی  

روشهایی  غیرکور و سنجیده  به  دست  آورده  است . به  این  ترتیب   تغییر در ماده ی وراثتی  خود را به 

می توان  او را نخستین ساعت ساز تاریخ  حیات  بر زمین  دانست ، که  با چشمانی  نیمه  بینا به  کار مشغول  

  (Dawkins/1987است ).

است . ممکن  است    سرنوشت  این  گونه ، مانند هر روند تکاملی  دیگری  در آینده ، نامعلوم 

و ممکن  هم  هست  که  این  گونه ی  ماجراجو و ناپایدار  -یا نباشیم ؟-انقراض معمولی  او را شاهد باشیم  

به  شکلی تصادفی  یا برنامه ریزی  شده  و درونزاد، به  گونه ی  متعادلتر و همسازتری  با آشیانهای  پیرامونش  

 ، می توانید اسم  گونه ی  مورد نظر مرا حدس  بزنید؟تحول یابد. در هر صورت ... راستی 

 

 کتابنامه
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 ي صبحگاهيپيش از خميازه

 1384آبان  -ی نقش و نگارمجله

 

یکی از فیلسوفان چین باستان، شبی خواب دید که پروانه ایست و از روی یک گل به گلی  تسه، چوانگ. 1 

چوانگ تسه  دیشب"دیگر پرواز می کند. پس وقتی از خواب برخاست، در کتاب مشهور خود چنین نوشت: 

 "خواب دید پروانه است، یا شاید اکنون پروانه ای خواب می بیند چوانگ تسه است!

یا دیدن، از دیرباز دستمایه ای بوده برای بحثهای فلسفی جذاب، حدس و گمانهای پیشگویانه، و یا خرافات رو 

ند که روحشان هنگام خواب و باورهای عجیب و غریب. در یکی از جزایر سوماترا، مردم قبیله ای اعتقاد دار

از بدنشان خارج می شود، و به همین دلیل هم بیدار کردن ناگهانی یک نفر در آن قبیله کاری بسیار خطرناك 

پنداشته می شود. چون مردم فکر می کنند اگر کسی ناگهان از خواب بپرد، روحش ممکن است نتواند به 

د. درست در سوی دیگر کره ی زمین، اکثر شهروندان موقع به بدنش برنگردد و بنابراین ممکن است بمیر

و هیچ  "می پرند"کشورهایی که از تمدن مدرن برخوردارند، هر روز صبح با صدای زنگ ساعت ازخواب 

نگرانی ای هم در مورد بازگشت ارواحشان به بدنشان ندارند. شاید ذکر همین چند مثال برای نشان دادن این 

ید و آرایی که عقا اب و رویا در چه دامنه ی وسیعی نوسان می کند، کافی باشد.که تفسیرهای ما در مورد خو

در مورد خوابیدن وجود دارد، جذاب و سرگرم کننده هستند. اما برای دانشمندانی که به خواب و رویا علاقه 



220 

 

ویژه  مندند، بخش عمده ی این باورها نادرست و آمیخته به خرافات محسوب می شوند. در میان ایشان، به

عصب شناسان با قاطعیت اعتقاد دارند که این چوانگ تسه بوده که خواب پروانه را می دیده، و این که خواب 

  و رویا چیزی جز یک محصول جانبی مغز نیست. 

 

یدن چیزهای زیادی می دانیم. هر انسان عادی، به طور متوسط حدود یک خواب مورد در امروز. 2 

گذراند. این خواب، پدیده ایست که در انسان و سایر پستانداران کاملا یکسان،  سوم عمر خود را در خواب می

و در انسان و سایر مهره داران مشابه است. بنابراین چیز جادویی و مرموزی، گذشته از پرسشهای جذاب 

تای یمون و تمساح هم می خوابند و از میان ایشان دست کم دو م و گربه. ندارد وجود خواب مورد در  علمی

واب، به دوره هایی نود دقیقه ای تقسیم می شود. این دوره ها که به اصلاح خ زمان اولی خواب می بینند. 

یده می شوند، چرخه هایی زمانی هستند که در نام  BRACیا  "دوره های پایه ی فعالیت و استراحت"

ند. چنین دوره هایی در تمام جریان آنها نظام زیستی بدن، یک دوره از فعالیت زیاد و کم را تجربه می ک

پستانداران وجود دارد، و درازای آن بسته به وزن بدن جانور تغییر می کند. در انسان که پستانداری به نسبت 

درشت اندام و سنگین است، این دوره نود دقیقه است. هنگام استراحت، در هر دوره ی نود دقیقه ای، حوادثی 

 "خواب و رویا"گاههای بدن رخ می دهند، که روی هم رفته به صورت مشابه و تکرار شونده در مغز و دست

تجربه می شوند. بنابراین، فردی که شش ساعت می خوابد، حدود چهار دوره ی نود دقیقه ای را تجربه می 

 ی یاد شده، از دو بخش تشکیل یافته است:  دوره هر کند.

ی نامند. در این دوره، مغز در وضعیت م  Non- REMیا  " کوتاه موج" را آن که آرام، خواب( الف  

خستگی فعالیتهای روزانه "استراحت به سر می برد. امواج مغزی الگویی آرام و آسوده را نمایش می دهند و 
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. خواب آرام در ابتدای ورودمان به بستر طولانی است، اما به تدریج در دوره های نود "از بدن در می رود

می یابد. مثلا کسی که نه ساعت می خوابد، در اولین دوره ی نود دقیقه ای  دقیقه ای بعدی درازایش کاهش

 45اش، شصت دقیقه را در خواب آرام به سر می برد. اما در آخرین دوره که هنگام سحرگاهان است، تنها 

  دقیقه را در این وضعیت قرار دارد. 

قات ضد و نقیضی در بدن رخ می : این خوابی است که در جریان آن اتفا REMیا  متناقض، خواب( ب 

دهد. چون از مغز امواجی تند و فعال تراوش می شوند که به زمان بیداری شباهت دارند، و چشم هم زیر 

پلکهای بسته مانند زمان بیداری به چپ و راست و بالا و پایین حرکت می کند. اما بدن در این دوره هیچ 

لج می شوند. ما در این زمان رویا می بینیم. خواب متناقض حرکتی نمی کند و درواقع عضلات اسکلتی بدن ف

نیمه ی دوم چرخه ی نود دقیقه ای یاد شده را تشکیل می دهد. یعنی هرچه از آغاز خواب به سمیت انتهایش 

پیش می رویم، سهم این بخش در چرخه های پایه ی فعالیت و استراحت بیشتر می شود. یعنی در نزدیکی 

ج دقیقه پشت سر هم رویا می بینیم. به همین دلیل هم هست که از قدیم و ندیم ایرانی صبح حدود چهل و پن

ها خواب نزدیک سحر را شیرین دانسته است و چنان که از شعر حافظ پیداست، به آن نام شکرخواب داده 

  "یم شبی کوش و گریه ی سحرین عذر به ی صبوح و شکرخواب صبحدم تا چندم"  اند: 

فها چند نکته روشن می شود. نخست آن که همه ی ما، هرقدر هم که کم حافظه باشیم و صبح ین حرا از. 3 

ی نود دقیقه ای( خواب ها چرخه تعداد به) بار پنج چهار کم دست شب هر  ها رویایمان را به یاد نیاوریم،

ا بعد از خوابیدن به می بینیم. اگر از میان دوستانتان کسی مدعی بود که هرگز خواب نمی بیند، صبر کنید و ت

مرحله یخواب متناقض وارد شود. این مرحله را می توانید از حرکات چشمانش که از زیر پلک پیداست، 

تشخیص دهید. آن وقت صبر کنید تا ده دقیقه ای خواب ببیند، و بعد بیدارش کنید. به احتمال بسیار زیاد 

ت که سایر مهره داران خونگرم هم خواب می ین نکته ی جالب آن اسدوم خوابش را به یاد خواهد آورد.
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بینند، چون خواب متناقض در آنها هم دیده می شود. در میان آنها، در مورد گربه آزمایشی جالب انجام شده 

است. در صورتی که مراکز مربوط به فلج شدن بدن هنگام خواب متناقض را در مغز گربه تخریب کنیم، 

دیدن فلج نمی شود. در این حالت گربه ای که خواب است، با وارد شدن جانور می خوابد، اما هنگام خواب 

 ."بازی می کند"به خواب متناقض شروع به حرکت می کند و مانند هنرپیشه ای رویای خود را 

ین نکته ی جالب آن که جانوران خونگرم هرچه کوچکتر باشند، زمان بیشتری را به خواب می گذرانند. سوم 

فاش ها و موشهای کوچک، می توانند تا روزی بیست ساعت بخوابند! یعنی زندگی آنها به همین دلیل هم خ

  در واقع عبارت است از خوابی طولانی که گاهی با بیداری کوتاهی در آن وقفه می افتد.

 ین نکته آن که نوزادان انسان، با وجود آن که تقریبا تمام هفته های اول بعد از زایمان را در خواب میچهارم 

گذرانند، در زمان تولدشان خواب آرام ندارند، و خوابشان تنها از خواب متناقض تشکیل شده است. یعنی 

 ... و شاید هنوز داریم می بینیم!"خوب می دیده ایم"همه ی ما زمانی به جهان آمدیم، که تمام اوقاتمان را 
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 ترين اندروني: در باب روابط روده و انگشتر!بيروني

 

 1384ی نقش و نگار، مهرماه مجله

 

یکی از کارهای جالبی که در جهان علم می توان انجام داد، پرسیدن یک سوال منفرد، از دانشمندانی 

است که بر شاخه های متفاوتی از علوم تسلط دارند. به عنوان مثال، پرسش ساده ای مانند این را در نظر 

 "؟بدن یک جانور، به چه چیزی شباهت دارد"بگیرید: 

روشن است که موجودات زنده، از دید دانشمندانی که تخصصهای متفاوتی دارند، با نگاه هایی متفاوت 

نگریسته می شوند و به اشکالی گونه گون صورتبندی و فهمیده می شوند. بنابراین انتظار داریم که دانشمندان 

الا یک شیمیدان، بدن جانوران مسلط بر تخصص های گوناگون، به این پرسش پاسخهایی متنوع بدهند. احتم

را به آبگوشت، و یک متخصص مواد آن را به نوعی ژله ی نیمه مایع و نیمه جامد شبیه خواهد دانست. اما 

در میان این پاسخها، ریاضیدانانی که به شاخه ی توپولوژی علاقمند باشند، احتمالا غیرعادی ترین تشبیه ها 

 خواهند داد. را در مورد ریخت بدن جانوران به دست 
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بدن جانوران پیچیده، درست شبیه "یک متخصص توپولوژی، احتمالا در پاسخ به این پرسش خواهد گفت: 

 "به یک دونات است، یا شاید هم بتوان آن را به لاستیک ماشین، یا انگشتر تشبیه کرد. 

اشد. شاید انتظار شاید در نگاه اول، شباهت میان دونات و بدن یک جانور مانند گربه، محل تردید ب 

داشته باشیم متخصص توپولوژی ما برای تفسیر پاسخ غیرمنتظره اش، به جدولی از فرمول های پیچیده و 

معادلات عجیب و غریب رجوع کند. اما حقیقت امر آن است که جوابی که شرحش گذشت، کاملا درست 

 است و فهمیدن دلیل این درست بودن هم بسیار ساده است. 

شاخه ای از ریاضیات است که به تحلیل ریخت و ساختار فضایی اشکال و احجام می توپولوژی،  

پردازد. نام این رشته، از دو بخشِ توپوس )مکان، جا( و لوژی )شناسی( گرفته شده است. بنابراین چیزی که 

را  "چیز"برای یک توپولوژیست اهمیت دارد، ریخت فضایی و خصوصیات فضایی و مکانی ایست که یک 

دیگر متمایز می کند. در توپولوژی، تمام چیزهایی که بتوان با کشیدن، فشردن، خم کردن، یا  "چیزهای"ز ا

به هم تبدیلشان کرد، هم ریخت فرض می  -اما بدون پاره کردن، سوراخ کردن، یا دریدن –کج و کوله کردن 

، یک توپ و یک مکعب از شوند و دارای خصوصیات توپولوژیک مشابهی دانسته می شوند. به عنوان مثال

دید توپولوژیست ها همریخت است. چون کافی است رئوس مکعب را بفشاریم تا به کره تبدیل شود. به 

همین ترتیب، یک لاستیک ماشین، یک حلقه ی انگشتر، و یک دونات از دید این ریاضیدانان هم ارز فرض 

بسته احاطه شده باشد، تشکیل یافته است.  می شوند. چون همه ی آنها از فضایی خالی که توسط یک لوله ی

 ( می نامند. Torusچنین شکلی را در توپولوژی حلقه )

چنان که گفتیم، پاسخ توپولوژیست ها در مورد ریخت بدن جانوران پیچیده آن است که این بدنها  

که لوله ی همه به هم شباهت دارند، و همگی نوعی حلقه محسوب می شوند. در واقع بدن تمام جانورانی 

گوارش دارند، عبارت است از حجمی پیچیده با برجستگی ها )دست و پا و سر( و فرو رفتگی هایی )چشم 
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و بینی( که اطراف یک لوله ی توخالی مرکزی، یعنی لوله ی گوارش را پوشانده اند. کافی است دست و 

پر کنیم و پیچ و خمهای روده پاهای یک جانورِ نمونه ی مومی را بفشاریم، و حفره های گوش و چشمش را 

 و لوله ی گوارشش را به لوله ای ساده تبدیل کنیم، تا به شکل آشنای دونات یا حلقه برسیم.

لوله ی گوارش، به این ترتیب، عاملی است که ریخت مشابه و قواعدی یکسان را به فضای  

لوله ی گوارش دارند، در واقع توپولوژیک بدن جانوران تحمیل می کند. بدن تمام جانوران پیچیده ای که 

حجمی پیچیده است که بخشی از محیط را در دل خود محصور کرده است. این بخش از محیط، با دو روزنه 

، "پر شده")دهان و مخرج( به جهان بیرون متصل است. فاصله ی میان این دو دهانه، توسط لوله ای تو خالی 

تنگ )مانند اسفنکترها( را به وجود می آورد. این فضاهای  که در بعضی جاها فضایی حجیم )مانند معده( یا

تنگ و باریک، کوچک و بزرگ، و سر راست یا پر پیچ و تاب، در نهایت بخشهایی از یک لوله ی توخالی 

بدن  "درون"هستند که در اتصال با دهان و مخرج به جهان خارج متصل می شوند، و ورود مواد غذایی به 

را ممکن می سازند. در واقع، بدن جانوران پیچیده، برای جذب مواد  "بیرون"ید به جانور، و دفع مواد زا

ارزشمند از محیط، و بیرون ریختن مواد زاید به آن، ناچار شده تا بخشی کوچک از این محیطِ پهناور را در 

رج خود فرو ببلعد. برای آن که ورود و خروج و حرکت مواد در داخل این مجرای منشعب از فضای خا

کنترل شود، بدن اطراف این لوله را  محاصره کرده، آن را پیچ و تاب داده، و انواع و اقسام عضلات، اسفنکترها، 

 دریچه ها، غدد، و رگهای خونی را در اطرافش تنیده است.

با وجود تمام این ترفندها، درون لوله ی گوارش، همچنان بخشی از جهان خارج است. شاید به نظر  

هرگز از بدنمان خارج نمی "، و به لحاظ شهودی غیربدیهی بیاید که غذایی که ما می خوریم، شگفت انگیز

. این غذا، همواره در بخشی از جهان خارج قرار دارد، حتی اگر آن بخش در منطقه ای بسیار درونی، و "شود

بدن ما، یعنی درون قرار گرفته باشد. شگفت انگیز است که میانی ترین و درونی ترین بخشهای  "دل ما"در 
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داریم، اصولا بخشی از جهان خارج  "درونی بودنش"لوله ی گوارشمان، با وجود ادراك شهودی عمیقی که از 

است. بخشی که مانند سایر فضاهای بیرونی، مواد در درونش گردش می کنند. اما موادی که از این لوله ی 

ک بدن قرار دارند. حرکت این مواد با عضلات مهم می گذرند، به شدت زیر نظارت دستگاههای فیزیولوژی

صاف کنترل می شود، نشت کردن آلودگی های درون این مواد به کمک اسیدها، آنزیمها، و سلولهای نگهبانِ 

دستگاه ایمنی مهار می گردند، و چیزهای ارزشمند و مغذی نهفته در این مواد به ضرب و زور شیره های 

 ون کشیده می شوند و با کلافی انبوه از رگها جذب می گردند.   گوارشی و آنزیمهای گوناگون بیر

درون لوله ی گوارش، یعنی درونِ درونی ترین بخش از بدن جانورانِ پیچیده، همزمان حاشیه ای  

ترین و دور افتاده ترین بخش از جهان خارج هم هست. بخشی از محیط که در آغوش بدن جانور فشرده 

رام و آرام، مطیعِ نظمِ تحمیل شده از سوی دستگاههای فیزیولوژیک بدن شده  شده، و همچون مستعمره ای

است. با این وجود، بیرونی بودن خود را همچنان حفظ کرده است. همچون هر لوله ی خیسِ گرمِ حاوی 

مواد غذایی دیگری که در جهان خارج وجود دارد، انباشته از باکتری هایی است، که از سویی گاز معده و 

امین ب را برای دفع و تغذیه ی بدن فراهم می کنند، و از سوی دیگر همواره دستگاههای ایمنی بدن را ویت

تهدید می کنند. از این روست که دیواره ای که این بخشِ به درون مکیده شده از محیط را از اندرون بدن 

مانند ترکیدن آپاندیسی عفونی جدا می کند، نقشی حیاتی را بر عهده دارد و پاره شدنش در جریان حادثه ای 

 شده، می تواند به پراکنده شدن عفونت در کل حفره ی شکمی )یعنی درون بدن( و مرگ منتهی شود. 

یکی از جذابیت های دانش زیست شناسی، آن است که پرسشهای کلیدی و ساده ی آن را از زوایای  

ه ترین سوالها، غیرمنتظره ترین جوابها را می بسیار متفاوتی می توان پاسخ گفت، و به همین دلیل هم از ساد

توان استخراج کرد. به عنوان یک تمرین، بد نیست به پرسشی ساده و بنیادین در مورد موجودات زنده 
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بیندیشید، و ببینید دانشمندی که بر حوزه ای کاملا متفاوت از علوم مسلط باشد، چه پاسخ شگفت انگیزی را 

  ت؟برای آن در آستین خواهد داش
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 ...اعضای یکدیگرند

 1383ی علوم دانشگاه تهران، بهار شناسی، دانشکدهی گروه زیستمجله

 

-ارزشمند و اسطوره "منِ". چه بسا کسان که هنوز از یادآوری این حقیقت که جایگاه فیزیکیِ آن 1 

نوز با گوشزد شدنِ شان، غلافی بیوشیمیایی و آبگوشتی آلی است، آزرده شوند. و چه بسا کسان که های

متفرعنانه ابرو در هم بکشند. آدمیان،  -یعنی گونه ای از جانوران در میان زیستبومی گسترده،–جایگاهشان 

ی تکامل یافته بر سطح زمین، برای مدتی بسیار طولانی، خود را تافته این وابستگان به خودپسندترین گونه

یر جانداران، و سرشتی قیاس ناپذیر با سایر اشکال حیات، که دانستند. ماهیتی متمایز از ساای جدا بافته می

اش با سایر جانوران، اشاره به ترکیبات شیمیایی همگونش با سایر جانداران، و بیانِ شباهتِ زیربنای ژنتیکی

ی های زندهای زنده که از پذیرفتن جایگاه خویش در میان گونهشد. گونهتوهینی نابخشودنی به وی تلقی می

گر ابا داشت، و جانوری که گویا از پیچیدگی شکوهمند خویش، و کامیابی تکاملی خویش شرم داشت، و دی

 کرد.از این رو ماهیت جانورسان خویش را انکار می
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کوشیدند تا گوهرِ انسان بودن را، همچون امری متعارض های اول انسان شناسان برای مدتها مینسل 

ی جانوران و جانداران دیگر تعریف کنند، و در ابتدای کار زیست روینده و جمع ناشدنی با خصلتهای پویا و

ها را بزرگ کوشیدند تا آن چند درصد ناچیزِ تفاوت ساختار ژنتیکی انسان و سایر ئخستیشناسان بسیار می

 جلوه دهند و تبیینی برای ویژه بودنِ نسل آدمی بیابند.

دانیم که در سطح مولکولی، ساختار بدنمان، وز ما میامروز اما، برداشتها دیگرگون شده است. امر 

مان همگون و همسان است. ی تنوع زیستیِ موجود بر سیارههایمان با بخش عمدههایمان، و حتی بافتیاخته

اند، و برایمان دانیم که رمزگان ژنتیکی یک مگس، یک کرم آسکاریس، و انسان به زبانی یکسان نوشته شدهمی

از نظرشیمیایی آبگوشتی هستیم که  -های مژکدار گرفته تا آدمیان،ایمان، از تک یاختهمهروشن است که ه

ایم که میراث خویش را به ترکیباتش در ابعاد کلان تقریبا هیچ تفاوتی با هم ندارد. امروز، برخی از ما آموخته

ا نگریستن به همخونیِ مثابه موجودی زنده، ارج بنهیم، و پیچیدگی شگفت انگیزش را ستایش کنیم، و ب

 تر بیندیشیم. ی ارتباطمان با آنها ژرفانکارناپذیرمان با سایر اشکال حیات، در شیوه

ی زمینی، نه توهینی های زندهاند که اشغال کردنِ جایگاهی همتای سایر گونهحتی به این ادراك دست یافته

 ر نباشیم!خوارکننده، که افتخاری بزرگ است، که شاید ما از آن برخوردا

 

تواند کنند. گونه میی زنده را به اشکالی گوناگون تعریف می. زیست شناسان امروزه یک گونه2 

ای مسدود و در هم پیوسته که حبابهایی ای بسته از تنوع ژنتیکی نگریسته شود، همچون حوضچههمچون خزانه

ست که افراد، این حبابهای کوتاه عمرِ آویزند. یک گونه، سیستمی اجوشند و در هم میزودگذر در دل آن می

شوند. بر مبنای ی ژنتیکی محسوب میهایی موقت برای مادهخرد، در دل آن حالات گذاری فرعی، و حامل

ی یکدیگر باشند، و توانند جفت بالقوهای از افراد که میتعریفی سنتی، گونه تقریبا چنین چیزی است: شبکه
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گیرند که توسط نسلهایی پیاپی از و پیوسته از رمزگان ژنتیکی را در بر میاز این رو بستری مرزبندی شده، 

 شوند.بخش بندی می -ی سازمان دهنده و حامل حیاتهای زندهیعنی بدن–افرادِ جوانمرگ 

توان تعریف کرد. جاندارانی که زیر فشار نیروهای تکاملی، سرنوشتی گونه را به اشکال دیگری نیز می 

های زمین رانده شده، و آشیانهایی مشابه را اشغال ی بومهایی مشابه از گسترهشند و به گوشهیکسان یافته با

آوری و تبادل ای از جفتهای بالقوه، که بتوانند دیگری را همچون شریکی برای همکرده باشند، یا مجموعه

ماده، انرژی و اطلاعات،  هایی واگرا و شاخه شاخه شونده از الگوهای پردازشژنوم تشخیص دهند. یا زنجیره

کنند، و از این رو در ی مربوط به بقا و تداوم یافتن در محیط را به اشکالی مشابه حل میکه مسائل پیچیده

ها، همه تعاریفی هستند که یک گونه را شوند. اینها با هم شریک میبستری مشترك از مسائل و راه حل

را در  -گربه، آدم، چنار، کرم خاکی، و... –یم آشنای پیرامون ما توان بدانها بازشناخت. تعاریفی که مفاهمی

دهد تا جایگاه خود را در این مان میکند، و یاریتر منظم میتر و دقیقتر و مفاهیمی عامقالبی سازمان یافته

 میانه دریابیم.

وی نیست. ای تنها و منزهای زیستی، چند چیز مسلم است. نخست آن که هیچ گونهدر مورد گونه 

های ای نیست که مستقل از گونههای وابسته بدان وجود دارد. هیچ گونهای از گونههر گونه، تنها در زمینه

ایست. شیر، تنها در رقیب، همزیست، همسفره، و همیارش وجود داشته باشد. گونه در واقع مفهومی شبکه

کند، کفتارهایی که با آنها رقابت ایی که شکار میهشود، گاومیشهایی که در پشت آن پنهان میای از بوتهشبکه

اش وجود هایی که در رودهخوابد وجود دارد. همچنین است باکتریشان میکند، و درختانی که در سایهمی

 کنند و...هایی که بر پوستش زندگی میدارند و کک

توان ح مولکولی نیز میها با هم چنان در هم تنیده است که ردپای آن را حتی در سطارتباط گونه 

های بدن تمام جانداران پرسلولی است. امروز دیگر تردیدی دنبال کرد. یک مثال جذاب در این مورد، سلول
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محصول  -های آدمیاناز جمله تک تک سلول-در این مورد وجود ندارد که سلول تمام جانداران پرسلولی 

های دارای غشای سلولی ویژه ایای از تک یاختهشاخه و -آرکی باکترها–ای از باکتریها همزیستی میان رده

هایی های گیاهان، بازماندگان باکتریهای جانوری و کلروپلاستهای سلولهستند. دست کم میتوکندری

 اند.را فرا گرفته« با هم زیستن»هستند که میلیاردها سال پیش 
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 آن شناسی لذت و پیامدهای اخلاقیعصب

 شناسی جدید چارچوبی برای ارزیابی و بازسازی اخلاق برساخت؟های عصبدادهتوان از آیا می

 1386در انجمن حکمت و فلسفه،  ی سخنرانیچکیده

 

ی متافیزیکی فرو پاشید و دیدگاههایی در آغازگاه عصر خرد در اروپا، زیربنای اخلاقِ مبتنی بر اصول موضوعه

انسان استخراج کند و به این ترتیب در « وضعیت طبیعی»کوشید اخلاق را از نو جایگزین آن شد که می

ناپذیر های مینویی و خدشهرا بنیاد کند. این چرخش نظری از گزاره« حقوق طبیعی»سطحی کلان نوعی 

شناسانه، حرکتی جسورانه بود که تا دیرزمانی مسیر اندیشیدن شناسانه و انسانهای مردمکلیسایی به داده

 ی دیدگاههای فلسفی مدرن را بر ساخت.را در اروپا رقم زد و شالوده ی امر اخلاقیدرباره

شناسی و شناسی و علوم وابسته بدان )رفتارشناسی، جانورشناسی تکاملی، بومی کنونی، دانش عصبدر زمانه

 اند که تا چند دهه پیش، تصور آنآمده اند و به دستاوردهایی نایلشناسی( چندان پیشرفت کردهعصب-روان

ی دانش سابقه را به خزانهانگیز و بیهای شگفتنمود. ابزارها و رویکردهای تازه، انبوهی از دادهناممکن می

ای علمی و تجربی برای پرسشهای اند، و این همه اگر به عنوان پشتوانهی دستگاه عصبی انسان افزودهما درباره

ی دگرگون خواهد ساخت. مسائلی مثل جبر و فلسفی نگریسته شود، یکسره برداشت ما را از مسائل قدیم



233 

 

های نویافته کاملا ی پرازدحام از اطلاعات و دادهانگاری، و به خصوص امر اخلاقی در این زمینهاختیار، غایت

 اند.اند، و گاه به پاسخهایی در خور دست یافتهبازبینی و بازنویسی شده

ی مفهوم لذت و رنج به دست ت که دربارهشناسی جدید، فهم عمیقتری اسیکی از دستاوردهای عصب

ی عصبی مشخص و دیرینه در مغز انسان و سایر پستانداران وجود دارد دانیم که یک شبکهایم. امروز میآورده

کند و احساس لذت در سطح روانشناختی را که با ناقلهای عصبی مشخصی )نوروپپتیدها و دوپامین( کار می

کند. یِ وابسته به این سیستم عصبی، طیفی وسیع از کردارها را سازماندهی میسازد. الگوهای رفتارممکن می

شوند و تا رفتارهایی پیچیده مثل اشتیاق کنجکاوانه کردارهایی که از میلِ طبیعی به غذا و جفت و امنیت آغاز می

 یابند.به یادگیری و اعتیاد ادامه می

آورد که مفهوم غایت را در معنایی اخلاقی را فراهم می شناخت امروزین ما از سیستم عصبی لذت، این امکان

شناختی، رسیدگی پذیر و علمی قایل شویم. در این تعبیر، از نو بازتعریف کنیم، و برای آن زیربنایی زیست

شناختی به صورت روان-غایتِ سیستمهای زنده در سطحی زیستی بقاست، و این غایت در سطحی عصب

دهد. افزا غایتی تازه را در سطحی متفاوت از پیچیدگی نتیجه میخود به شکلی همشود که لذت رمزگذاری می

تنیده و طبیعی را در رفتارهای انسان تشخیص داد که در راستای توان یک سوگیری پیشبه این ترتیب می

است. معنا( جهتگیری کرده -لذت، و سایر مشتقهای آن در سطوح بالاتر پیچیدگی )قدرت -بیشینه کردنِ بقا

پذیر و تجربی از نو تعریف کرد، و به این ترتیب توان مفهوم غایت را به شکلی رسیدگیبا این متغیرها می

 پذیر استوار ساخت.کردارهای اخلاقی را بر مبنای این غایت عینی و آزمون

را از  تر که مشروعیت خود، نسبت به نظامهای اخلاق قدیمی«طبیعی شده باشد»اخلاقی که با این تدبیر 

گرفتند، نیرومندتر است. از سویی بدان خاطر که دقت و عینیت داشتهایی متافیزیکی یا عرفی اجتماعی میپیش

شناسی بیشتری دارد و راهِ تحریف و تفسیر به رأی در آن مسدودتر است، و از سوی دیگر بدان خاطر که روش
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آورد و به های علمی نو را فراهم میاز دادهیکسره متفاوتِ آن، امکان طرح پرسش و طراحی آزمون و تغذیه 

 گذارد.این ترتیب دیدگاهی تکامل یابنده و فربه شونده را در اختیارمان می
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 1395فرهنگی، کتاب دوم: تاریخ خرد ایونی، علمی و 

 1395ی افلاطون، ثالث، کتاب سوم: واسازی افسانه
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